
  رســول سنائی راد/ یکی از ابعاد ننگین فتنه ۸۸، ورود و بازیگری 
بیگانگان و ایفای نقش آشــکار در آن بــود که گرچه حین فتنه با توجه 
بــه پیامدهای منفی آن بر افکار عمومی داخل کشــور، لو رفتن ماهیت 
بیگانه پسند بازی فتنه گران و ریزش پیاده نظام فریب خورده آنان، سعی 
در کتمان آن شــد، اما ورود نیروهای وابســته به ســفارت انگلیس در 
اردوکشــی های خیابانی، فعال بودن رسانه هایی، چون بی بی سی فارسی، 
صدای آمریکا )VOA(، العربیه و... در عرصه جنگ روانی و خدمات دهی 
شــبکه های مجازی و ارتباطی، چون فیس بوک و توئیتر در جهت دهی و 
فضاسازی به نفع فتنه، رسوایی بیگانگان و فتنه گران را در همان زمان که 
آتش فتنه زبانه می کشــید، فراهم آورد. افزون بر این، اعترافات هیلاری 
کلینتون مبنی بر حمایت های ســخاوتمندانه آمریکایی ها که حتی مانع 
تعمیر دوره ای توئیتر شده بودند، اهمیت فتنه و فتنه گران را نزد بیگانگان 

معلوم کرد.
پاســخ به چرایی این اهمیت را می توان در مواضع ضمنی و به ویژه 
مناظرات انتخاباتی کلینتون و ترامپ جســت وجو کرد که در رقابت برای 
نمایش عمق کینه و دشمنی خود با جمهوری اسلامی ایران، آنچه را جنبش 
سبز و جریان میانه رو در ایران می نامیدند، مایه تضعیف نظام دانسته و از 

حمایت از آن در راستای اهداف خبیثانه خود به سخن گفتند.
در حالی که فتنه ننگین و فرصت سوزی هشت ماهه پس از انتخابات 
۸۸ با حماسه بزرگ مردمی در ۹ دی فروکش کرده بود، حمایت بیگانگان 
از فتنه گران همچنان ادامه یافت. پس از فتنه، نه تنها بسیاری از عناصر 
فراری فتنه در کشورهای غربی پذیرفته شده و فضاسازی سنگین حقوق 
بشــری نیز برای ممانعت از هرگونه برخورد با عوامل اصلی و سران داخل 
فتنه در دستور کار قرار گرفته بود، بلکه تشدید فشار بر نظام برای دامن 
زدن به شکاف های برآمده از فتنه و فرسایش توان و قدرت نظام از طریق 
تحریم های اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد و روند مذاکرات هسته ای 

که تا پیش از فتنه ۸۸ در وضعیت مناسبی قرار گرفته بود، مختل شد.
پیش از فتنه روند قدرت یابی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و 
ناکامی نظام ســلطه در فروپاشی نظام یا مهار این روند، استکبار غربی را 
ناچار به پذیرش واقعیت استحکام نظام کرده و مذاکره با آن را اجتناب ناپذیر 
یافته بود؛ اما بروز فتنه با لجاجت ســران آن در داخل که با قانون شکنی، 
اردوکشی، متهم سازی نظام به تقلّب و چنگ کشیدن بر اعتبار سیاسی آن 
دنبال می شد، طمع بیگانگان به اختلافات و شکاف های داخلی را برانگیخت 
و آنان را به سوی بهره گیری از سیاست فشار بیرونی و تحریم فلج کننده 
برای دامن زدن به شکاف ها و تبدیل آن به نافرمانی، شورش و فروپاشی 
داخلی سوق داد. به گونه ای که در مقطعی به دنبال تحریم بنزین و مختل 
کردن حمل ونقل در کشور بوده و در مقطع دیگر با تشدید تحریم دارویی 
و به گروگان گرفتن سلامت مردم برای تحریک عاطفی بیماران و بستگان 
آنان به تحریم سوخت هسته ای به راکتور تهران رو آوردند؛ البته همان گونه 
که نظام از فتنه ۸۸ عبور کرده و با هوشیاری ملت بصیر حماسه ۹ دی را 
خلق کرده بود، این تحریم های ظالمانه نیز زمینه خلق فرصت های جدیدی، 
چون افزایش تولید بنزین با اختصاص بخشی از ظرفیت مراکز پتروشیمی 
و تولید صفحات سوخت هسته ای به غنای ۲۰ درصد با همت دانشمندان 
هسته ای و در رأس آنان شهید شهریاری فراهم آمد و دشمن از دستیابی 

به اهداف پلیدش بازماند.
البته سیلی محکم مردم و نظام در ۹ دی به فتنه گران و حامیان آنان، 
به کینه دشــمن خبیث دامن زد و از این رو برای جبران آن، خط فشار و 
تحریم خود را با تصور ایجاد شــکاف بین مردم و حاکمیت شدیدتر کرد 
که هزینه هایی تحمیل شد و به زعم خود توانست در بخشی از نخبگان، 
محاسبات را تغییر دهد؛                                                  ادامه در صفحه۲
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

یادداشت
منشور سرد حقوق شهروندي

 مهدي سعیدي/ هفته گذشته بود که همايش »قانون اساسي و حقوق 
ملت؛ رونمايي از منشــور حقوق شهروندي« با حضور حجت الاسلام والمسلمين 
حسن روحاني در سالن اجلاس سران آغاز شد. در اين مراسم که جمعي از اعضای 
هيئت دولت و معاونان رئيس جمهوري حضور داشتند، رئيس جمهور به ايراد سخن 
پرداخت و از وظايف قانونی خود در اجراي قانون اساسي سخن گفت و اظهار داشت: 
»منشــور حقوق شهروندي در واقع برنامه و خط مشي دولت يازدهم است. دولت 
يازدهم با رونمايي امروز منشور مي خواهد عزم خود را براي اجراي حقوق شهروندي 
به نمايش بگذارد.« خبر امضای اين منشور ۱۲۰ ماده اي از سوی رئيس جمهور از 
طريق پيامکي به اطلاع عموم مردم رسيد و در آن رئيس جمهور از مردم شريف ايران 
خواست: »بياييم با حقوق خود بيشتر آشنا شويم و قدرتمندانه آن را پاس بداريم.«
اين اظهارات بلافاصله با برخورد انتقادآميز و سرد رسانه ها و جريان هاي سياسي 
روبه رو شد و کسي به استقبال خبر نرفت. حتي گروه هاي نزديک به رئيس جمهور 
نيز براي دفاع از اقدام دولت به ميدان نيامدند و با نااميدي به آن نگريســتند! اما 
منتقدان ايرادهای مختلفي را بر اين منشور وارد دانستند و آن را متني بي اعتبار و 
بدون پشتوانه خواندند که گرهی را از فضاي سياسي کشور باز نخواهد کرد. ضمن 
آنکه ايرادات جدي حقوقي نيز بر آن وارد کردند. فارغ از اين انتقادات بايد گفت، 

دولت در زمينه مسئله حقوق شهروندي با دو چالش مهم روبه رو است:
اول آنکه، مباني نظري اين حقوق همچنان از مباحث چالشي و اختلافي در 
کشور اســت و حداقل دو ديدگاه، يکي متأثر از الگوي حقوقي نظام هاي سکولار 
غربي و ديگري برگرفته از مباني ديني و متون اسلامي در اين زمينه مطرح است 
که هر يک موافقان و مخالفان جدي دارند و هنوز نتوانسته اند به وفاقي حداکثري 
و حتي حداقلي در اين زمينه دست يابند! دولت نيز در اين زمينه سرگردان است 
و از آنجا که جريان سياسي اعتدال در مباحث نظري نتوانسته است اعتدال را به 
مثابه گفتماني منسجم نظريه پردازي کرده و مباني مشخصي براي آن تعريف کند، 
از تناقضات دروني رنج مي برد و طبيعي اســت که از طرح ريزي منشوري متقن و 

جامع که بتواند وفاقي عمومي را تدوين کند، ناتوان است. 
دوم آنکه، نشــانه هاي حداقلي که بر رويکرد مداراگرايانه دولت دلالت داشته 
باشد، در طول اين سال ها مشاهده نشده است. حتي فرهنگي ترين مجموعه هاي 
دولت که از آنان انتظار مي رفت برخورد نرم تري با منتقدان داشته باشند نيز چنين 
عمل نکرده اند؛ از اين رو در نگاه اول اراده دولت براي تحقق عملي منشور حقوق 
شــهروندي چندان قوي به نظر نمي رسد. موضع گيري هاي تند رئيس جمهور در 
طول سال هاي گذشته در قبال منتقدان داخلي و همچنين بي سواد، بي شناسنامه 
و تازه به دوران رسيده خواندن آنان، حکايت از آن داشته است که رئيس جمهور 
در سياســت داخلي رويکردي محافظه کارانه دارد که چندان تمايلي به تحمل و 
مدارا و آزادي بيان و رعايت حقوق مخالفان و منتقدان در آن مشاهده نمي شود.

يکي از انتقادات جدي در طول سه سال ونيمي که از عملکرد دولت يازدهم 
مي گذرد، آن بوده که اين دولت برنامه مشــخصي براي توجه به مباحث سياست 
داخلي نداشــته و در راستاي توسعه سياســي و مباحث مطرح شده در ذيل آن، 
از قبيل آزادي هاي سياســي، اجتماعي، تحزب، مطبوعات و... اقدامی نکرده است. 
تمام تمرکز دولت به مسائل سياست خارجي معطوف شده و از بسياري از مسائل 

داخلي غفلت ورزيده است.
از سوي ديگر، زمان نيز ياري گر دولت يازدهم نخواهد بود؛ چرا که چند ماه 
بيشتر تا پايان کار دولت باقي نمانده و مسائل متعددي در دستور کار دولت خواهد 
بود که عملياتي کردن اين منشور کاملًا منتفي می شود. فضاي سياسي کشور در 
آســتانه برگزاري انتخابات نيز دلمشغولي عمده دولتمردان در اين روزهاست که 
به طريق اولي دولت را از پرداختن به منشور حقوق شهروندي باز خواهد داشت. 
مگر آنکه اين منشــور در فضاي رقابت هاي انتخاباتي به کار رئيس  دولت يازدهم 
آيد! در آن صورت است که مي توان انتظار داشت، نام منشور حقوق شهروندي در 

هفته هاي آينده بيشتر شنيده شود. صفحه11
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مروری بر نقش بصیرت افزای  رهبر معظم انقلاب در جریان فتنه ۸۸

حکيم در جايگاه 
هدايت و روشنگري

ریشه ها و عوامل امدادهای غیبی در انقلاب اسلامی
 در گفت وگوی اختصاصی صبح صادق با آیت الله سید هاشم حمیدی 

مردم همیشه بهتر از خواص 
عمل کرده اند

مــردم همواره بهتر از خواص عمل کرده انــد، در دوران ائمه هم 
همين طور بود، چون مردم دنبال ماديات نبودند؛ اما مســئولان دنبال 
جاه و مقام بودند. ريشه همه مشکلات دنياگرايی است و اگر دنياگرايی 
بيايد نصرت الهی از بين می رود. بايد مواظب اين مسئله به ويژه از سوی 

مسئولان بود. اين نقطه ای است که به انقلاب ضربه سختی می زند
  صفحه۷

نبرد نامتقارن با مافیای سینما  می خواست اثبات کند مدافعان حرم دنبال پول نیستند انتخابات تأملی بر ترور سفیر روسیه در ترکیه
و لزوم 

قانون گرایی

ابعاد ظلم
 به نظام 

در فتنه ۸۸

فتنه ۸۸ 
و راهبرد دشمن 

برای فرسایش
 قدرت نظام 

  صفحه اول  صفحه۸  صفحه۵

گزارش صبح صادق از نکوداشت سردار بصیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

شایانفر جریان های نفوذی 
سیاسی و فرهنگی را 

به خوبی تشخیص می داد

ویژه سالروز حماسه عظیم مردم در ۹ دی۸۸صالحعمـــــــل
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سردار جعفری در همایش سپاه حفاظت هواپیمایی

تماس هايی ميان عربستان و رژيم صهيونيستی برای ناامن کردن ايران برقرار است

سردار جعفری در همایش سپاه حفاظت هواپیمایی

تماس هایی میان عربستان و رژیم 
صهیونیستی برای ناامن کردن 
ایران برقرار است

فرمانــده کل ســپاه گفت: »از 
ابتدای انقلاب اسلامی يکی از اهداف 
دشمنان اين بود که امنيت را در بخش 
هوايی از ايران سلب کنند؛ اما سپاه با 
تلاش خود همواره دشــمن را نااميد 

کرده است.«
محمدعلی  سرلشــکر  ســردار 
جعفــری طی ســخنانی در همايش 
گراميداشــت ســالروز فرمــان امام 
خمينی)ره( مبنی بر تشــکيل سپاه 
حفاظت هواپيمايی تصريح کرد: »سپاه 
توانسته در همه عرصه های امنيتی و 
دفاعی وظيفه خود را به بهترين نحو 

انجام دهد.«
وی گفت: »امنيت شــرط اول 
و الــزام اوليه رشــد و پيشــرفت هر 
جامعه ای است و برای همين با پيروزی 
انقلاب دشمنان اولين هدف شان ايجاد 

ناامنی در کشورمان بود.«
سردار جعفری با طرح اين سؤال 
که »چرا جامعه ما با وجود اين همه 
دشمنی که کشــورهای منطقه ای و 
فرامنطقــه ای عليــه آن برنامه ريزی 
کــرده و دلارها و ريال های زيادی در 
اين باره هزينه می کنند، با اين امنيت 
مثال زدنی همراه است؟« گفت: »امروز 
برخی تماس ها بين کسانی که هيچ 
کس فکرش را نمی کند، مثل عربستان 

و رژيم صهيونيستی برقرار می شود تا 
در ايران ناامنی ايجاد کنند.«

وی گفــت: »علت اصلی امنيت 
امروز جامعه را بايد در مردم و ايمان 
مردم بــه جمهوری اســلامی ايران 

جست وجو کرد.«
فرمانــده کل ســپاه در بخش 
ديگری از سخنان خود، ايستادگی در 
برابر اســتکبار را اصل اساسی انقلاب 
اسلامی دانست و با بيان اينکه تاکنون 
اين ايستادگی را مردم به بهترين نحو 
انجام داده اند، اظهار داشت: »شايد به 
برخی شعارها و اصول ديگر انقلاب به 
آن صورت توجه نشده باشد، ولی به 
اصل استکبارستيزی توجه شده، هر 
چند ممکن است اين اصل را هم عده 

معدودی از مســولان رعايت نکرده 
باشند، ولی عامه مردم پای اين اصل 

ايستاده اند.«
وی امنيت را بزرگ ترين دستاورد 
انقلاب اسلامی دانست و گفت: »امروز 
دامنه اين امنيت از مرزهای ايران نيز 

خارج شده است.«
ســردار جعفــری ادامــه داد: 
»در کنار اين امنيــت، يکی ديگر از 
بزرگ ترين دستاوردها، صدور انقلاب 
اسلامی و بيداری اسلامی در منطقه 

و جهان است.«
فرمانده کل ســپاه بــا تأکيد بر 
اينکه امروز انقلاب اســلامی با اقتدار 
در حال پيشرفت است، گفت: »جبهه 
نبرد حلــب که خط مقــدم انقلاب 

اســلامی اســت، يکی از بزرگ ترين 
شکست های دشمنان و در رأس آنها 
آمريکا و رژيم صهيونيســتی بود که 
انقلاب اسلامی به آنها تحميل کرد.«

وی با اشــاره به قرار گرفتن در 
آستانه ســالروز حماسه 9 دی ملت 
ايران، اين حماسه را حاصل مقاومت 
و ايستادگی و بصيرت مردم مؤمن و 
انقلابی در برابر توطئه استکبار جهانی 
دانست و تأکيد کرد: »خطر فتنه ٨٨ 
به مراتب بيشتر از جنگ هشت ساله 
بود؛ امــا بصيرت و ايمان مردم باعث 

عبور از آن شد.«
ســردار جعفری با بيــان اينکه 
دشــمنان به دنبال تضعيف جايگاه 
ولايــت فقيه بودند، امــا مردم اجازه 
اين کار را ندادند، گفت: »ملت ايران 
جايگاه ولايت فقيه را نســبت به هر 
عامل ديگر در کشــور در اين قضايا 

درک کردند.«
وی در ادامــه ســخنان خود به 
اهميت مأموريت های سپاه در حراست 
از انقلاب و دستاوردهای آن پرداخت 
و گفت: »يکی از زمينه های تخريبی 
که برای مخالفان انقلاب اسلامی وجود 
دارد، ضربه زدن به ارکان انقلاب بوده و 
قطعاً سپاه يکی از همين ارکان انقلاب 

اسلامی است.«
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یادداشت
 سوریه و قطعنامه شورای امنیت در لوای ناتوانی غربی ها

روی خط خبر
  آثار داخلی تحریم ایران

راديو »دويچه وله«  به گزارش 
آلمان، کــه طرح تمديد ده ســاله 
تحريم های ايــران به تقويت هر چه 
بيشتر منتقدان دولت در ايران منجر 
می شــود. اين راديو بــه نقل از يکی 
از کارشناســان خــود گفــت: »اگر 
ايالات متحده در مسير اعمال مجدد 
تحريم ها قدم بگذارد، بی شــک اين 
مسير را به تنهايی طی خواهد کرد. 
ايران به آســانی می تواند در جنگ 
کلامی ميان جامعه بين المللی پيروز 
شــود؛ زيرا اين آمريکاست که توافق 
هســته ای را به هم زده اســت و لغو 
توافق هســته ای به تقويت تندروها 
در ايران منجر خواهد شــد.« جان 
برنان، رئيس سازمان سيا ماه گذشته 
در مصاحبه با »بی بی سی« به دولت 
آينده هشدار داد، لغو توافق هسته ای 
»فاجعه بار« خواهــد بود. وی گفت: 
»چنين اقدامی از سوی دولت ترامپ 
به تقويت تندروهــا در ايران خواهد 

انجاميد.«

اشتباهات جبهه مشارکت
مشــارکت  منحله  حزب  عضو 
گفت: »جبهه مشــارکت به گونه اي 
فعاليت کرد  کــه برخي از فعاليتش 
نگران شــد ند.« شــکوری راد افزود: 
»من نمي گويم مواضع و فعاليت هايش 
اشــتباه بــود ؛ ولــی ممکن اســت 
فعاليت هايش برخي را نگران کند .« 
وی در ادامــه گفــت: »د ر مجموعه 
توانمند ي هايي  که  نيز  اصلاح طلبان 
جبهه مشارکت از خود  نشان مي د اد،  
موجب مي شــد  برخي کــه خود  را 
رقيب جبهه مشارکت د ر د رون جبهه 
اصلاحات مي د يد ند،  نگران شــوند  و 
فکر کنند  که د ر آيند ه ممکن اســت 

فضا براي آنها تنگ شود .«

ده قدم به عقب
غلامحسين کرباسچی با انتقاد 
از برخی رفتارهای اعضای فراکسيون 
اميد، گفت: »مــن برخی از مواضع 
اتخاذ شــده اخير عده ای از اعضای 
فراکسيون اميد را چندان برای کشور 
مفيــد نمی دانم؛ بــرای نمونه آقای 
محمود صادقی يکی از اعضای بسيار 
شريف فراکسيون اميد است که فرزند 
شهيد بزرگواری هم هست؛ اما اينکه  
يک سری شعارهای افراطی از سوی 
وی يا هر فرد ديگری مطرح شود که 
بعداً با عذرخواهی همراه باشد، به دور 
از پختگی و بلوغ سياسی است و در 
نهايت، يأس آفرين است. »شهامت« 
ارزش والايی اســت؛ اما مشروط به 
آنکه مجموعه ای را به اهدافش نائل 
کند، نه اينکه کسی يک قدم روبه جلو 
بگذارد و بعد به واسطه اين پيشروی، 
کل مجموعه ده قدم به عقب پرتاب 
شود! شرايط کنونی سياست در ايران 

عرصه اين طور کرّ و فرّها نيست.«

دلایل گرانی دلار
از ســويی دولت تلاش می کند 
ارز خود را نگه  دارد و از ســوی ديگر 
تقاضا برای دلار در بازار وجود دارد؛ 
همچنين فشار وارد شده است تا بهره 
بانکی کاهش يابد و اين امر ســبب 
شــده اســت مقداری پول در دست 
مردم باشد که احساس کنند با خريد 
دلار، می توانند سود بيشتری ببرند. 
همه اين عوامل سبب افزايش قيمت 
دلار شده است. مســعود دانشمند، 
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی 
ايران با بيان نکته فوق، افزود: »البته 
افزايش قيمت دلار با يک  فاصله زمانی 
بــر روی قيمت تمام شــده کالاهای 
صادراتی اثر خواهد گذاشت، زيرا بايد 
فرايندی طی شود تا مواد اوليه وارد 
و به کالای توليدشــده تبديل شود؛ 
همچنين کالاهای مصرف داخل هم 
با افزايش قيمت روبه رو خواهد شد و 
ايــن افزايش نرخ دلار آثار تورمی به 

دنبال خواهد داشت.«

استقراض عربستان از منابع 
داخلی و خارجی

به گزارش رويترز، محمد الطويجری 
دبيرکل کميته اقتصــادی دادگاه عالی 
عربستان که در تلويزيون العربيه سخن 
می گفت، دولت عربســتان قصد دارد در 
ســال ۲۰۱7 معادل ۱۰ تــا ۱5 ميليارد 
دلار از بازارهــای خارجی و 7۰ ميليارد 
ريال ديگــر برابر با ۱٨/۶ ميليارد دلار را 
از بازارهای داخلی قرض کند. طی سال 
۲۰۱۶ دولت عربســتان توانست ۱7/5 
ميليارد دلار از کســری بودجه خود را از 
طريق صدور اوراق قرضه بين المللی تأمين 
کند. اين کشور همچنين ۱۰ ميليارد دلار 
از منابع خارجی وام دريافت کرده است.

حجت الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رئيسی با اشاره به اين جمله رهبر معظم انقلاب که فرمودند؛ »رژيم صهيونيستی ۲5 سال آينده را نخواهد ديد«، گفت: با 
اين حضور مجاهدانه و بابصيرت رزمندگان در جبهه مقاومت و با دشمن شناسی و دشمن ستيزی که به برکت خون شهدا در جهان اسلام ايجاد شده است، ما تحقق اين 
فرمايش مقتدای بصيرت  آفرين خود را نزديک تر از هر زمانی می بينيم و ان شاءالله به زودی نه تنها قدس شريف، بلکه حرمين شريفين نيز از لوث وجود استکبار پاک می شود.

آزادی قدس شریف
 و حرمین شریفین

  محمدرضا فرهادی/  ســرانجام پــس از کش وقوس های فراوان 
قطعنامه ای با اجماع تمام اعضای شورای امنيت به تصويب رسيد. فرانسه که 
از شش ســال پيش سياست های ضد سوری را اجرا می کند، در پيش نويس 
قطعنامه پيشنهادی خود نظارت بر تخليه و اطمينان از روند حفاظت از غير 
نظاميان در شــرق حلب را خواستار شد؛ اما اين قطعنامه با مخالفت روسيه 
روبه رو شــد و اين کشــور به دليل آنکه در يکی از بندهای اين قطعنامه بر 
کمک انســانی به اهالی شــهر حلب تأکيد شده بود، با آن مخالفت کرد؛ زيرا 
اين امر را مغاير خواست نظام سوريه می دانست. همچنين، با اشاره به سابقه 
تاريخی اين چنين کمک ها به مناطق شــرقی حلب، اظهار می داشت که در 
قالب کمک های بشردوستانه، بسياری از هم پيمانان خارجی تروريست ها اقدام 
به ارســال ســلاح کرده بودند؛ اما شورای امنيت طی روزهای گذشته با رأی 
مثبت تمام ۱5 عضو به قطعنامه اســتقرار ناظران بين المللی در حلب، آن را 
تصويب کرد. شورای امنيت از دبيرکل سازمان ملل خواست تا تدابير امنيتی 
را برای اجازه به مسئولان اين سازمان به منظور نظارت بر غير نظاميان باقی 
مانده در شرق حلب اتخاذ کند و نظارتی بی طرف، فراگير و مستقيم را برای 
عمليات خارج کردن افراد از حلب داشــته باشد. همچنين، شورای امنيت از 
تمامی طرف ها خواســت امنيت ورود ناظران را به سرعت و بدون مانع تراشی 
تأمين کنند. اين قطعنامه ناظران را به استقرار در اطراف ورودی های حلب و 
داخل محله های شرقی آن برای مدت زمانی نامشخص فرا می خواند. در واقع، 
می توان گفت قطعنامه جديد شورای امنيت مصوبه ای توافقی از پيشنهادهای  
فرانسه و روسيه درباره حلب بوده است؛ اما ذکر چند نکته درباره صدور اين 

قطعنامه اهميت دارد:
نخســت، قطعنامه روسيه برخلاف پيشــنهاد فرانسه به استقرار ناظران 
ســازمان ملل در ورودی های شرق حلب اشاره کرده است؛ نه استقرار داخل 
حلب. »ويتالی چورکين« درباره پيش نويس قطعنامه پيشنهادی فرانسه گفته 
بود، روسيه نمی تواند از متن ارائه شده که در آن اعزام و استقرار ناظران سازمان 

ملل به شرق حلب پيش بينی شده است، حمايت کند.
دوم، ورود اين ناظران بيشتر جنبه تشريفاتی دارد تا عملياتی. کشورهای 
اروپايی با توجه به شکست در شرق حلب و برای جا نماندن از تحولات مزبور 
و اعاده حيثيت در قضايای کنونی حلب، به دنبال عرض اندام در مسائل حلب 

هستند. در واقع، اين کشورها بيشتر موضعی انفعالی در پيش گرفته اند.
سوم، يکی از تهديدهايی که احتمال آن در اعزام ناظران به مناطق شرقی 
وجود دارد، اعزام جاسوسانی در قالب ناظران سازمان ملل به حلب است. تجربه 
نشــان داده است، ناظرانی که به نيابت از شورای امنيت يا سازمان ملل برای 
فعاليت در قالب طرح های ســازمان ملل مشغول به فعاليت می شوند، نقشی 
دوگانه دارند؛ يعنی در نقش ناظران سازمان ملل به يک کشور وارد می شوند، 

اما بيشتر به فعاليت جاسوسی مشغول هستند.
چهارم، ورود ناظران بين المللی به سوريه قضيه جديدی نيست و امروزه 
اين ناظران در سوريه حضور دارند. بشار جعفری، نماينده سوريه در سازمان 
ملل در اين باره گفت: »قطعنامه شورای امنيت درباره حضور ناظران بين المللی 
سخن می گويد که هم اکنون هم در شرق حلب حضور دارند و مسئله استقرار 
ناظران جديد مطرح نيست. ما از هر نوع حسن نيتی که در تصويب اين قطعنامه 

وجود داشته باشد، استقبال می کنيم.«
پنجم، آنچه می تواند جای نگرانی داشته باشد، حضور ناظرانی به غير از 
زيرمجموعه های سازمان ملل است؛ يعنی حضور ناظرانی با برند کشوری خاص 

که اين اقدامات تحريک آميز خواهد بود.
در مجموع می توان گفــت، اعزام ناظران بين المللی نوعی اقدام انفعالی 
از ســوی کشورهای حامی تروريست اســت که نشان دهنده در شوک بودن 
اين کشــورها از پيروزی مقاومت در حلب نيز هست. همچنين، اعزام ناظران 
بين المللی بيشتر جنبه روانی و فشار بر دولت سوريه و کمک به تروريست ها 

دارد که همچنان به تحولات آينده و پيش رو اميدوار باشند.

حاج حســن شایانفر مسئول پژوهش های مؤسسه کیهان که چندی پیش به علت خونریزی داخلی بستری شد و بامداد ۲۹ آبان دارفانی را وداع گفت، سابقه حضور فعال و 
اثرگذار در دفتر سیاسی سپاه در دوران دفاع مقدس را نیز در کارنامه خود دارد، همکاران و همرزمان وی در بخش سیاسی سپاه خاطره های نیکی از وی دارند.

در آستانه اربعین درگذشت این مجاهد جبهه مقابله با جنگ نرم دشمنان، مرکز مطالعات معاونت سیاسی سپاه نکوداشت »حاج حسن شایانفر« سردار بصیر جبهه فرهنگی 
انقلاب اســلامی را در مرکز فرهنگی ـ رســانه ای صبا برگزار کرد. در این نشست دوستان، شاگردان و علاقه مندان مرحوم شایانفر حضور یافتند و با ابعاد مختلف شخصیت وی 

بیشتر آشنا شدند.
آنچه در ادامه می خوانید خلاصه ای از مباحث مطرح شده سخنرانان این نشست است.

نکته و نظر
 قرارداد را نخوانده اند؟!

نکته: در ســال های دهه ۱9٨۰، يک گروه موســيقی که هر سال تعداد زيادی 
کنسرت اجرا می کرد، قراردادی را با مفاد متعدد تنظيم کرده بود و برای عقد قرارداد 
با ســالن های نمايش از آن اســتفاده می کرد. در اين قرارداد تمام جزئيات فنی برق، 
تجهيزات صحنه نمايش و... قيد شده بود و سالن دار موظف بود طبق قرارداد همه آنها 

را به صورت خواسته شده به گروه موسيقی ارائه دهد.
در بين مفاد قرارداد، يک ماده گنجانده شده بود و آن، اينکه يک کاسه اسمارتيز 
در اتاق پشت صحنه ارائه شود که در آن اسمارتيز قهوه اي وجود نداشته باشد. در آن 
زمان اين قرارداد با اين تفصيل و اين ماده غير معمول سبب خنده و تمسخر در بين 

جامعه موسيقي شده بود.
رهبر اين گروه موســيقي در زندگي نامه خود در اين باره گفته اســت: »در چند 
اجرا، مشــکلات فني خطرات جدي براي همکارانم به وجود آورده بود و نزديک بود 
کل برنامه کنسرت خراب شود. تصميم گرفتيم اين ماده را به قرارداد اضافه کنيم. من 
نمي توانستم در هر اجرا چند ساعت وقت بگذارم و مثلًا ميزان آمپر برق مورد نياز را 
در هر پريز برق چک کنم. بنابراين، وقتي مي خواستيم کارمان را در يک سالن شروع 
کنيم، به اتاق پشت صحنه مي رفتم و ظرف اسمارتيز را چک مي کردم. اگر ظرف وجود 
نداشت يا در آن اسمارتيز قهوه اي بود، احتمال بروز خطاي فني مي دادم و از سالن دار 
مي خواســتم کليه تجهيزات را دوباره مطابق با قرارداد چک کند. به عبارت ديگر، با 

اين روش متوجه مي شدم که سالن دار همه مفاد قرارداد را با دقت نخوانده است.«
نظر: واکنش های منفعلانه دیپلمات ها و دولتمردان کشورمان به نقض 
مکرر برجام نشان می دهد، آنها توافق نامه برجام را خوب نخوانده اند و آمریکا 
متوجه این خبط آنها شده و همه مسائل خود در زمینه ایران را در آن گنجانده 
است. به تازگی، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از سخنان جدید ظریف 
پرده برداشته اند که گفته است: »من اعتراف می کنم اشتباه کردم که به حرف 
»جان کری« وزیر امور خارجه آمریکا اعتماد کردم، می پذیرم اشتباه کردم.«

گزارش صبح صادق از نکوداشت سردار بصیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

شايانفر جريان های نفوذی سياسی و فرهنگی را به خوبی تشخيص می داد

سرمقاله
فتنه ۸۸ و راهبرد دشمن برای فرسایش قدرت نظام 

ادامه از صفحه اول
اما رو شدن خصلت دشمن که امروز هم با نقض برجام، آن را به نمایش 
گذاشــته، این ظرفیت معرفتی در مــردم را تقویت کرد که آمریکا هیچ گاه 
دشمنی و خباثت خود علیه کشورمان را کنار نگذاشته و به نتیجه ای کمتر از 
اعمال سلطه بر کشور و بازگرداندن ما به دوران وابستگی و تبدیل به ژاندارم 
تابع و مطیع در منطقه راضی نخواهد بود؛ از این رو بی اعتمادی به آمریکا در 
عمق فرهنگ سیاسی مردم ما نهادینه شده و نسل جوان هم با تجربه ای که 
از مذاکرات هسته ای و برجام به دست آورده و معرفتی که کسب کرده است، 
با نسل گذشته که کودتای ســیاه ۲۸ مرداد و فاجعه ۱۶ آذر در سال ۱33۲، 
حمایت از رژیم مستبد پهلوی و تبدیل سفارت آمریکا به لانه جاسوسی پس از 
انقلاب، تجاوز نظامی به صحرای طبس، حمایت از صدام متجاوز و سرنگون سازی 
هواپیمای مسافربری ما را به یاد داشته و در حافظه تاریخی ضد آمریکایی اش 
جای داده، هم نظر شده و به این ذات استکباری، فریبکارانه و غیرقابل اعتماد 

کاخ سفید و دولتمردان آن پی برده است.

اخبار ویژه
درس ایران

ری تکيه، محقق ارشد شورای روابط 
خارجی در درس هايی که درباره ايران به 
ترامپ می دهد، نوشته است: »درس اول 
اين اســت که ايران بايد بــه عنوان يک 
دولت ـ ملت واحد در نظر گرفته شود نه 
مجموعه ای خط کشی شــده از تندروها و 
ميانه روها که سياست آمريکا می تواند آن 
را به نفع خود دستکاری کند. درس مهم 
دوم اين است که ايران به استفاده از تهديد 
و زور حســاس است. با توجه به وضعيت 
جنگ طلب تيم ترامپ، تهديد استفاده از 
زور نگرانی های ايران را تحريک می کند.«

 استعفای مخالف روحانی
يکــی از ســران فتنه که در حصر به ســر 
می برد، با اســتعفای قائم مقام حزب متبوعش که 
مخالف حمايــت از روحانی در انتخابات آتی بود، 

موافقت کرد.
 رسول منتجب نيا به دليل تفاوت ديدگاهش 
با اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی درباره نحوه 
ورود اين حــزب به انتخابات رياســت جمهوری 
و شــوراهای شــهر و روســتا در ارديبهشت 9۶، 
تقاضای اســتعفا کرده بود که مهدی کروبی دبير 

کل اعتماد ملی نيز اين اســتعفا را پذيرفته و به شورای مرکزی حزب مأموريت 
داده تــا فرد جديــدی را برای قائم مقامی دبير کل حــزب اعتماد ملی انتخاب

 کنند. 

تغییر معنای استقلال
شهريار زرشــناس گفت: مشکل ما سياست 
خارجــی و اينکه با دنيا برخورد ســازنده نداريم، 
نيست، مشــکل ما جای ديگری است؛ اساساً اين 
رويکرد که مثلًا می توان با نزديکی به نظام جهانی 
و کشــورهای متروپل به جذب سرمايه پرداخت و 
مسائل اقتصادی ايران را حل کرد، از اساس درک 
درســتی از جامعه ايران ندارد؛ يعنی اين رويکرد 
متوجه نيست که اساساً مشکل ايران و کشورهايی 
که اقتصاد شبه مدرن دارند، مربوط به ساخت های 
اقتصادی آنها است که اساساً ناعادلانه و نامتوازن طراحی شده و اين ساخت های 
اقتصادی مقوّم وابســتگی است؛ هيچ کشوری نمی تواند از طريق حرکت با اين 

 ساخت ها به استقلال برسد.

تبریزی
کارهایش نباید روی زمین بماند

مجاهــد  يــک  او 
فرهنگــی بود که در اين 
راه قدم نهــاد و کارهای 
او نبايد روی زمين بماند. 
از ســويی بايد انتشــار 
پژوهش های  و  نوشته ها 
چاپ نشده وی و از سوی 
ديگر تــداوم روندی که 

دنبال می کرد را بايد پيگيری کنيم. 
قاسم تبريزی پژوهشگر تاريخ معاصر در اين مراسم 
با بيان اينکه دوران زندگی مرحوم شايانفر بخش های 
زيادی دارد که اصلی ترين آنها پس از پيروزی انقلاب 
است، اظهار داشت: »او در دوره ای وارد سپاه شد و در 
مرکز اســناد سپاه فعاليت داشت و آنجا با اسناد نيمه 
پنهان رجال سياسی آشنا شد، سپس به دفتر سياسی 
ســپاه رفت و آنجا برای شــناخت تحرکات گروه های 
سياسی فرصت بيشتری پيدا کرد و ورودش به کيهان 
بــا اين عقبه مطالعاتی باعث شــد که کارهای مهمی 
همچــون تدوين مجموعه کتاب های نيمه پنهان به او 

سپرده شود.«
وی در ادامه گفت: »نوشتن مجموعه کتاب های 
نيمه پنهان دقيقاً در دوره ای که بحث تهاجم فرهنگی 
تازه مطرح شده بود، انجام گرفت که اين نشان از دقت 

و به روز بودن مرحوم شايانفر دارد.«
تبريــزی يکی از فرازهای مهــم زندگی مرحوم 
شــايانفر را در دوره تصــدی مديريت فرهنگی زندان 
قزل حصار دانست و توضيح داد: »در دورانی به واسطه 
تحرکات نظامی و اقدامات براندازانه گروهک ها تعداد 
زيادی از افراد آنها دســتگير و روانه زندان شــدند که 
برای اصلاح اين افراد عــده ای از نيروهای فرهنگی و 
ارزشــی انقلاب انتخاب شدند که يکی از آنها مرحوم 

شايانفر بود.«
وی افــزود: »او در اين دوران تلاش زيادی برای 
نجات بســياری از افرادی که انديشــه های انحرافی 
داشتند، انجام داد. در مدت سه تا چهار سال هر روز از 
هفت صبح تا يازده شب در اين راستا فعاليت می کرد. 
حتــی خانه و زندگی اش را بــه نزديکی زندان منتقل 
کرد تا هميشه آنجا حاضر باشد. با برگزاری کلاس های 
مختلف فرهنگی، اعتقادی و هنری اين اقدامات را انجام 
می داد و از ســويی برای ادامه تحصيل آنها هم تلاش 
کرد و با هماهنگی آموزش و پرورش کرج اين اقدامات 

را به انجام رساند.«
تبريزی با بيان اينکه اين اقدامات مرحوم شايانفر 
در زندان نويسندگان و داستان نويسان خوبی را تربيت 
کرد، افزود: »از طرفی با توجه به اينکه توّابين برای بعد 
از دوران زندان و کار کردن مشکل داشتند، او پيگير اين 
موضوع بود که آنها دوباره به سازمان برنگردند و در اين 
حــوزه هم علی رغم اينکه وظيفه اش نبود، تلاش کرد. 
خيلی از کســانی که توانمند بودند را به کيهان، حوزه 
هنری و... برد که عده زيادی از آنها امروز داستان نويسان 

درجه يکی هستند.«
وی در پايان درباره تدوين يادنامه اين مرحوم هم 
گفت: »افراد زيادی در طول اين ســال ها با او ارتباط 
داشــتند که بايد توجه شود در تدوين يادنامه او حتماً 
همه آنها شــرکت کنند و از خاطراتی که در ارتباط با 
او داشــتند بنويســند و بگويند تا او برای نسل آينده 

يک الگو باشد.«

صفار هرندی 
جای پاهای دشمن را از خود او مهم تر می دانست

حاج حسن شــايانفر معتقد بود از 
خود جريانــات خارجی مخالف انقلاب 
مهم تر جای پای آنها در داخل اســت؛ 
چرا کــه از ايــن طريق و به وســيله 
نفــوذ می توانند از دهــان آدم هايی که 
مشــروعيت دارند، حرف های خودشان 

را بيان کنند.
عضو  صفارهرندی،  محمدحسين 

مجمع تشــخيص مصلحت نظام در اين مراسم با بيان اينکه بصيرت 
داشتن يعنی طوری به مسائل نگاه کردن که ديگران آن طور نمی بينند، 
اظهار داشت: »مرحوم شــايانفر از اين جنس بود طوری که ديگران 
نمی ديدند، او مسائل را عميق می ديد. نوع نگاه او به مسائل به گونه ای 
بود که ديگران اين نگاه را نداشتند؛  يعنی چيزهايی که وی می ديد، 
ديگران از کنار آن رد می شــدند. برای درســت ديــدن به ما انگيزه 
می داد. با بســياری موارد مواجه شــده بودم که آنها را نمی ديدم؛ اما 
مرحوم شــايانفر موجب شد به اين موضوعات بهتر نگاه کنم و آنها را 
دوبــاره ببينم که اين اتفاق مقدمــه ای بود تا ذهنم دوباره درگير آن 
مطلب شود که در مواردی از آن سرمقاله می نوشتم و از قضا بهترين 

سرمقاله ها از آب درمی آمد.«
وی افزود: »شــايانفر راه نفوذ نيروهای ضدانقلابی به کشــور را 
پيوند خوردن جريان سياســی انقلاب با بيرون از انقلاب می دانست 
و معتقد بود که از خود دشــمن مهم تر جای پای آن در داخل است 
که می توانند آنچه که نمی توانند بگويند را از دهان اين جای پاها که 

مشروعيت هم دارند، بيان کنند.«
صفار هرندی با اشــاره به ورود مرحوم شايانفر به دفتر سياسی 
ســپاه و فعاليت او در حوزه تحليل فضــای فرهنگی و هنری اظهار 
داشت: »در دفتر سياسی مباحث فرهنگ و هنر فصل جديدی بود که 
او راه انداخت و در اين مسئله که در خبرنامه های شسته و رفته دفتر 
سياسی از مباحث فرهنگ و هنر گفته شود، ابتدا خيلی از آقايان بد 
و نامناسب تلقی می کردند، اما چند سال بعد يکی از همان افرادی که 
اين موضوع را تقبيح کرده بود آمد و گفت تازه دارم متوجه می شوم 
که شما چه کار مهمی را انجام داديد، تازه دارد اين پيش بينی ها خود 

را نشان می دهد. هنر شايانفر رصد بموقع اين مسائل بود.«
مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه در ادامه به پيش بينی های مرحوم 
شايانفر درباره جريان اصلاحات در کشور اشاره کرد و افزود: »رصد نشريات 
ضد انقلاب توسط او باعث شده بود که درک درستی نسبت به تفکر آنها 
داشته باشد، با همين تحليل او قبل از ظاهر شدن جريان اصلاحات اين 
امر را پيش بينی کرد که مثلًا فردی مثل سروش آغازگر اجرای اين تفکر 
است، از ســويی حتی بعدها سندهايی آورد مبنی بر اينکه ضد انقلاب 
خارجی دو دسته اند؛ مخالف و موافق خاتمی که دسته موافق بيشتر دنبال 

همان سوءاستفاده ای هستند که در دوران مشروطه از روحانيت شد.«
صفار هرندی در ادامه به تعصب مرحوم شايانفر روی پرچم ايران 
اشاره کرد و افزود: »اصرار داشت که حتماً همه جا از پرچم ايران به 
صورت کامل با آرم و نوار الله اکبر استفاده شود و هميشه تذکر می داد، 
اگرچه قبلًا به اين مسئله توجه نمی شد، اما به نظر من به دليل همين 

تذکرها و ظريف بينی او امروز همه جا اين مسئله رعايت می شود.«
وی افزود: »می خواست آدم های ناباب و ناسالم افشا شوند و روی 

آنها حساسيت داشت که مسئوليت نگيرند.«
صفار هرندی تصريح کرد: »در مقابل شايانفر کسی نمی توانست 
رياکار باشد؛ زيرا خيلی زود دستش برای وی رو می شد، زيرا وی تمام 
اطلاعات آن شخص را درمی آورد و شيره اش را می کشيد بعد اگر صلاح 

می ديد همکاری می کرد.«
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام درباره غيرت انقلابی اين 
مرحوم هم گفت: »غيرتی که مرحوم شــايانفر درباره انقلاب داشت، 
باعث شده بود که خودش نزديک ترين افرادی را که اوايل انقلاب در 
گروه ضد انقلاب وارد شده بودند و اقداماتی کرده بودند را معرفی کند 
که بعدها هم می گفت من از کاری که انجام داده ام پشيمان نيستم.«

سلیمی نمین
هنر او اشراف کامل بر حوزه تخصصی اش بود

شــايانفر معتقد بــود که نظام 
سياسی وقتی توفيق پيدا می کند که 
مديــران آن در رويارويی با نيروهای 
مختلف بر سلايق و انديشه های آنها 
اشــراف کامل داشته باشند و بتوانند 
اين را خوب مديريت کنند که از هر 
يک کجا استفاده کنند. اين هنر خود 

او هم بود.
عباس ســليمی نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ 
ايران در اين مراسم با بيان اينکه آشنايی او با مرحوم شايانفر از 
دفتر سياسی ســپاه و پيش از آن در کيهان بوده، اظهار داشت: 
»مرحوم شايانفر به هيچ وجه دنبال مسائل مادی نبود و سخنی از 
مشکلات مالی و درخواست های مالی بر زبان نمی آورد، با اين وجود 
خيلی سختکوش بود و در سخت ترين کارها هم توفيق می يافت.«

وی در ادامه گفت: »در زندان قزل حصار مســئول کارهای 
فرهنگــی و اعتقادی بود و کارش جنبه اغنايی داشــت؛ اما بايد 
توجه کرد که وقتی کســی در جريان يــا گروهکی هويت پيدا 
می کند، ســخت ترين کار اين است که او را از اين هويت بيرون 
کشيد، اما او از عهده اين کار برآمد، ولی جنبه دوم مهم تر بود و 
آن اينکه بايد اينها جذب جامعه شوند، وگرنه باز به همان سازمان 
بازمی گردند. او اين نيروها را تربيت کرد و بعد به جاهای مختلف 
از جمله کيهان و حوزه هنری و... معرفی کرد و آنها امروز آدم های 
موفقی در حوزه خود هستند و هيچ يک به سازمان بازنگشتند.«

سليمی نمين حضور همزمان مرحوم شايانفر در کيهان و دفتر 
سياسی ســپاه را عاملی برای مطالعه وسيع او روی جريان های 
داخلی و خارجی دانســت و افزود: »هدف او اشراف بر کار بود و 

خوب هم اين اشراف را پيدا کرد.«
وی افزود: »در شناخت افراد خيلی خوب بود، حتی متوجه 
بود اگر کسی می آيد سراغ فلان اطلاعات هدفش چيست و مثلًا 
در يکی دو مورد به من گفت فلانی برای نفوذ و معامله گری فلان 
اطلاعات را می خواهد و به او نمی دهم و چند سال بعد من به عينه 
اين پيش بينی او را در آن فرد ديدم. خيلی خوب می توانست افراد 

را از عقبه آنها بشناسد.«
مدير دفتــر مطالعات و تدوين تاريخ ايــران ادامه داد: »از 
اطلاعاتی که داشــت هرگز برای منافع شخصی استفاده نکرد و 
هميشه مترصد اين بود که بايد عقبه افراد را درست شناخت تا 

اينکه از محل غفلت نسبت به آنها ضربه نخورد.«
وی افزود: »شــايد مطالعه برای ما سخت ترين کار است؛ اما 
او خيلی دنبال مطالعه بود و ســاعت ها مطالعه داشت و با ذهن 
خلّاقی که داشت تمام مطالب در ذهنش می ماند و مثلًا می گفت 
فلان مطلب در فلان شماره و فلان صفحه آن نشريه است؛ يعنی 

همه چيز را با جزئيات در ذهن داشت.«
مديــر دفتــر مطالعات و تدويــن تاريخ ايران بــا انتقاد از 
ســاده انگاری کار فرهنگی از سوی برخی جريانات انقلابی گفت: 
»متأسفانه مسئولان ما آنچنان درگير مسائل اجرايی هستند که 

نمی توانند در مسائل فرهنگی اشراف داشته باشند.«
وی با بيان اينکه يکی از نقيصه های نيروهای امروز انقلاب، 
پايين بودن سطح مطالعه آنهاســت، گفت: »چه کسانی که در 
کشــور وظيفه ای دارند و چه کســانی که حتی وظيفه خاصی 
ندارند بايد برای اشراف به مسائل و تصميم گيری صحيح مطالعه 

داشته باشند.«
اين کارشناس و پژوهشــگر تاريخ با بيان اينکه اين ضعف 
همچنان باقی است و مديران بر نيروهای مختلف و همه سلايق 
مشرف نيستند و نمی توانند آنها را مديريت کنند خاطرنشان کرد: 
»مرحوم شايانفر می خواست چنين ظرفيتی را ايجاد کند و به اين 

سمت هم حرکت کرد.«

آخرین خبر
عقب نشینی سیاسی شورشیان سوریه

طی هفته گذشته، نشست مشترک ايران و روسيه به همراهی ترکيه در مسکو به دستيابی 
به راهکار جديد برای حل بحران ســوريه منجر شــده بود. گروه »اعلام الحربی« اعلام کرده 
اســت، پس از مذاکراتی که در ترکيه صورت گرفته است، گروه های شورشی مسلح در سوريه 
در تصميمی مهم و اساســی، بنا را بر توقف حملات و مبارزه عليه دولت بشــار اسد گذاشته و 
قرار است به مبارزه با داعش و جبهه النصره بپردازند. بر اساس اين گزارش، تصميم گروه های 
مخالف و شورشی شامل توقف هر گونه عمليات و مبارزه عليه دولت بشار اسد در تمامی نقاط 
سوريه و همراهی آنها با ترکيه و روسيه برای مبارزه با داعش و جبهه النصره است. همچنين، 
اين گروه موافقت خود را با يک راه حل سياســی منجر به تشکيل يک دولت انتقالی مشترک 
با قبول رياست بشار اسد تا زمان انتقال قدرت پس از برگزاری انتخابات که زمان آن را دولت 

انتقالی مشترک تعيين خواهد کرد، موافقت کرده اند.

 اين موافقت نامه گويا شــامل عدم همراهی هر يک از گروه های شورشــی مسلح با جبهه 
النصره و عدم تشــکيل ارتش مشــترک با اين گروه تروريستی نيز می شود. در غير اين صورت 
توافق به دست آمده ميان ايران، روسيه و ترکيه در مسکو زير پا گذاشته خواهد شد. همچنين 
بنا شده است، که همه گروه های شورشی با حفظ سمت در رده های نظامی خود در ارتش ملی 
ســوريه ادغام شــده و تحت هدايت ارتش به مبارزه با داعش و جبهه النصره بپردازند. از سوی 
ديگر، شرط ديگر آن است که تنها گروه هايی می توانند شامل اين توافق شوند که ارتباطی با هيچ 
يک از گروه های تروريستی فعال در سوريه نداشته باشند. رسانه های عرب گزارش داده اند، سند 
توافق در ترکيه از همه گروه های مسلح شورشی در سوريه درخواست کرده است از خودکشی 
در پی ادغام با جبهه النصره خودداری کنند. همچنين، با توجه به تفکيکی که درباره گروه های 
مسلح و اين گروه تروريستی در مجامع بين المللی وجود دارد، تأکيد مؤکد کرده است که همه 

گروه های شورشی از نزديک شدن آن گروه خودداری کنند.
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 حسن خدادی/ همان طور که در مقاله شماره پيش بررسی کرديم، دو شيوه 
برای نفوذ براندازی اجتماعی و فرهنگی در دستور کار معاندان خارجی و داخلی نظام 

قرار گرفته که به شرح ذيل است.
۱ـ مخالفت های خشونت پرهیز

همان طور که اشاره کرديم، اولين شگرد »نفوذ براندازانه اجتماعی و فرهنگی«، 
تبديل حرکت های اعتراضی »خشونت آميز« به حرکت های اعتراضی »خشونت پرهيز« 
در ســطح جامعه است. پيچيدگی کنش سياسی در اين حرکت ها اين است که به 
جای رويارويی مستقيم و خشونت آميز با حکومت هميشه به شکل غير مستقيم و 
خشونت پرهيز با آن روبه رو می شود و امکان مهار و شناسايی کامل آنها را ناممکن 
می کند. اين شــيوه  طی اعتراضات خيابانی و کمپين های ديگر مشــاهده می شود. 
تصاحب مناســبت های دولتی، استفاده از روش های کم خطر برای اجرای حقيقتی 
معکوس، مانند راه بندان در ساعتی مشخص، روشن کردن وسايل برقی به طور همزمان 

در اوج ساعات مصرف برق، حضور غير منتظره در خيابان، و... .
۲ـ تصرف نهادهای ریز قدرت

در نظريات جديد علم سياســت، قدرت تنها در قالب نهادهای مدنی کلان و 
ســازمان های دولتی متجلی نمی شود؛ بلکه از »لايه های خردتر« مانند روابط ميان 
افراد برمی خيزد. اين »ســاختار افقی« را که در آن قدرت ميان افراد توزيع شــده 
اســت، می توان »ميکرو قدرت« ناميد. بنابراين، می توان »ســاختار افقی دومی« را 
مبنای خوانش قدرت در شــکل »حکومت« و نهادهای قدرت قرار داد. اين تأکيد 
بر تکثير قدرت به اين معناست که سياست آنتاگونيستی کلاسيک با يک »مبارزه 
خُردِ فردگرايانه با سيســتم« جايگزين می شــود؛ يعنی در حالی که عملًا برخورد 
آنتاگونيستی و تضاد آشکار با نهادهای رسمی و کلان قدرت به صورت خشونت آميز 
ممکن نيســت، مردم به صورت پراکنده و بدون تشــکيل جبهه ای آشکار به سوی 

مخالفتی خشونت پرهيز با نهادهای ريز قدرت حاکم سوق داده می شوند.
يکی از شيوه های اجرايی اين شگرد را می توان »هنر حضور« ناميد؛ اما »بودن« 
مردم و زندگی روزمره آنها چگونه می تواند معنای سياســی يابد؟ کار مخالفان در 
شيوه »هنر حضور« و درک ميکرو از قدرت نه »تصاحب نهادهای کلان قدرت«، بلکه 
»تصرف نهادهای ريز قدرت« در سطح جامعه يا به عبارتی دگرگونی ساختار قدرتی 
اســت که در سطح خرد اساســاً »حاکميت« و »سلطه« را ممکن می کند. بنابراين 
در »نفوذ براندازانه اجتماعــی«، به جای »براندازی حزبی يک حاکم« بايد متوجه 
»براندازی يک شــيوه حاکميت« بود؛ برای نمونه زنانی که حجاب را مطابق دستور 
حاکميت رعايت نمی کنند، جوانانی که برخلاف قانون نانوشته يا نوشته حکومت ها به 
شادی های هنجارشکن و بی نظمی در خيابان دست می زنند يا در محافل خصوصی، 
کنسرت های موسيقی و پارتی ها شرکت می کنند، دخترانی که برخلاف نظام اخلاقی 
جامعه، با پوششــی نامناســب در خيابان ها حضور پيدا می کنند، رانندگان زنی که 
بدون توجه به عرف جامعه با بی حجابی در اتومبيل مشــغول رانندگی هستند و... ، 
همه نمونه هايی از حرکت های منفردی است که گاه نه بر حسب »کنشی« که انجام 
می دهند؛ بلکه حتی به صرف »بودن« شان چيزی را در صحنه اجتماعی جامعه ايران 
تغيير می دهند و به صورت »غير خشونت آميز« با »نهادهای ريز قدرت« يا به عبارت 
بهتر با يک »شيوه و سنخ حاکميت« به مبارزه برمی خيزند. اين امر در قالب »هنر 
حضور« قابل بيان است. بنابراين، شيوه حضور عده ای در جامعه به صرف تغايری که 
با اراده حاکميت دارد، معنای سياسی می يابد و به دليل همزمانی اين اشکال حضور 
بايد از آن به منزله »حرکت جمعی تشکل نيافته« ياد کنيم. در واقع، اين حرکات 
معنايی جز تقابل با اراده سياسی حاکم بر نظام ندارد. تهديد اصلی زمانی تجلی پيدا 
می کند که اين » ريزجنبش ها« در عرصه سياسی، به ويژه هنگام انتخابات که زمانی 
برای فرصت سياسی و تجلی نيروهای اجتماعی و سياسی است، به منزله پشتيبان 
جريان غربگرا وارد عمل شده و در کنار هم سبب هم افزايی نيروهای معاند شوند که 
نمونه بارز آن را می توان در فتنه ٨٨ مشاهده کرد که اين امر قابليت تکرار هم دارد.
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رهیافترخداد

بوئینگ انتخاباتی
شبکه خبری بی بی سی فارسی 
در گزارشــی درباره نهايی شدن 
ايرباس اعلام  ايران ايــر و  قرارداد 
کرد؛ گويا ايران اصرار داشته پيش 
از انتخابات رياست جمهوری سال 
آينده دســت کم چندين هواپيما 
در تهران بر زمين بنشيند تا بخت 
روحانی بــرای دور دوم انتخابات 
اوج بگيرد. ظاهراًًًً قرار است اولين 
هواپيماهای بوئينگ و ايرباس سال 
۲۰۱٨ وارد کشــور شوند و هفت 
هواپيمايی که پيشتر علی ربيعی 
وزيــر کار از ورود آنهــا به ايران 
ظــرف چند ماه آينــده خبر داده 
بود، بنابر خبری از رويترز، اجاره ای 
هستند و ربطی به قرارداد با ايرباس

ندارند.

عارف اصولگراها!
پايگاه های خبری اصلاح طلبان 
اعلام کرده اند که محمدرضا  عارف، 
رئيس  شورای عالی سياست گذاری 
اصلاح طلبــان زيــر چتر تشــکل 
اصولگــراي جامعــه  روحانيت نيز 
گنجانده شــده است، اين در حالی 
است که اين فعاليت صرفاً برای بيان 
نداشتن کانديدا از سوی اصولگرايان 

عنوان می شود.

سرباز شطرنج
از جملــه  علــی مطهــری 
گزينه هايی به شــمار می رود که 
برای  اصلاح طلبان  اســت  ممکن 
انتخابات دوازدهم رياست جمهوری، 
وی را به اسم نامزد انتخاباتی خود 
مطرح کننــد، اما نه برای انتخاب 
شــدن، بلکه »بازيچه سياسی« و 
يحتمل برای رد صلاحيت شدن و 
سپس راه اندازی يک بازی انتخاباتی 
به نفع گزينه اصلی، مشــابه سال 
9۲ که آرای هاشمی رفسنجانی را 
در سبد نامزد اصلی خود ريختند. 
تنها تفاوت اين شگرد اصلاح طلبان 
در ســال 9۲ و 9۶ در آن است که 
در سال های 9۲، هاشمی رفسنجانی 
خودش طراح چنين نقشه ای بود، 
اما در سال 9۶، علی مطهری سرباز 

شطرنج اصلاح طلبان است.

نظرسنجی 
خبرگزاری ايلنا نوشــته است: 
گردهمايی  حاشيه ششــمين  »در 
جبهــه ياران انقلاب اســلامی فرم 
نظرســنجی ميان حاضران توزيع و 
از آنان خواســته شده بود نسبت به 
ميــزان رأی آوری ۱۱ گزينه مدنظر 
اصولگرايــان اعلام نظــر کنند. در 
اين فرم به ترتيب اولويت اســامی 
ضرغامی، قاليبــاف، جليلی، باهنر، 
رســتم قاســمی، بذرپــاش، علی 
لاريجانــی، الياس نــادران،  نيکزاد 
و حاجی بابايــی مورد ســؤال قرار 

گرفته بود.

سازوکار اصولگرایان
سجادی،  ســيدکمال الدين 
سخنگوی جبهه پيروان خط امام 
و رهبری در گفت وگو با خبرآنلاين 
ســازوکار انتخاباتی اصولگرايان را 
تشريح کرد و گفت: »تعداد اعضای 
ائتلاف همان سی، چهل نفر شامل 
نمايندگان احزاب و شخصيت های 
سياسی هستند، اما نمی شود همه 
آن 4۰ نفر دنبال کار بروند، از بين 
آنها ۱۰ نفر انتخاب می شــوند تا 
آن ۱۰ منتخب کار را پيش ببرند. 
هيچ يک از اصولگرايان نمی توانند 
بگويند نامزد نهايی کيســت. بايد 
نخســت ائتلاف اصولگرايان شکل 
بگيرد که ايــن کار در حال انجام 
است. وقتی شــکل گرفت از بين 
جمــع ۱۰ نفر انتخاب و تقســيم 
کار شود تا آنها تک تک نامزدها را 
بررسی کنند و به يک نفر برسند. 
راهکاری که ما به جامعه روحانيت 
مبــارز ارائه داديم و آنها هم تأييد 

کردند همين است.«

نظر آیت الله مصباح
تقوی  سيدرضا  حجت الاسلام 
در حاشــيه همايش ياران انقلاب 
اسلامی درباره نظر آيت الله مصباح 
در مــورد ائتلاف اصولگرايان گفت: 
»آيــت الله مصبــاح اعتقــاد دارند 
اصولگرايــان بايد ســر يک فرد به 
ائتلاف برسند و کسی مخالف اجماع 
نيست، اما فعلًا که بر روی چه کسی 
اجمــاع صورت گيرد و اين موضوع 

نياز به بحث بيشتر دارد.«

آمارهای ساختگی رشد اقتصادی
از ابتدای تابســتان امسال 
نهادهای رســمی   و  دولتمردان 
دولتی، آمارهــای متفاوت، ولی  
بالايی  را برای رشد اقتصادی دوره 
بهار اعلام کردند که حدود چهار 
درصد بود؛ اما  هفته گذشته آقای 
ســيف، از نرخ جديد بالای پنج 
درصد رونمايی کرد پيش از او نيز 
مرکز پژوهش های مجلس از نرخ 
رشد بالای شش درصد برای کل 

سال صحبت کرده بود. در اين راستا، رئيس جمهور گفت:  » در آخرين سال دولت يازدهم خوشحالم 
که مردم هم شاهد تورم تک رقمی و هم رشد اقتصادی هستند، به نحوی که رشد اقتصادی شش 

ماهه اول امسال، در مقايسه شش ماهه اول پارسال، 7،4 درصد شده است.«
البته همه مديران دولتی و مراکز دولتی در يک نوای به نظر هماهنگ شده، درباره به احساس 
نشدن رشد اقتصادی در بخش های اصلی  اقتصاد، مانند ساختمان، صنعت، خدمات، تجارت خارجی ، 
ميزان بيکاری و... فوری اعلام کردند، بيشتر اين رشد اقتصادی مربوط به کاهش تحريم های نفتی  
پس از برجام و افزايش درآمد نفتی  )تا ۳٨ درصد از سوی مرکز پژوهش های مجلس( است؛ ولی  آيا 
واقعاً چنين است؟! بر اساس اعلام همان مراکز آمارگيری دولتی )شرکت ملی  نفت(، در ۲۰۰ روز 
اول امسال، کل صادرات نفتی  و مواد وابسته، نسبت به سال گذشته فقط حدود سه درصد افزايش 

يافته است )مقايسه شود با ۳٨ درصد گزارش مرکز پژوهش های مجلس!( 

ایران به  سمت تولید جنگنده  در حد و اندازه کنکورد می رود
بولتــن »ديده بــان محيط 
عملياتی« متعلق به دفتر مطالعات 
خارجی نظامی ارتش آمريکا در 
جديدترين شماره خود در بخش 
رصد ايران آورده است: »ايران در 
صنعت هوايی نظامی پيشــرفت 
چشمگيری داشته و طبق برجام 
و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنيت 
ســازمان ملل قــادر خواهد بود 
تسليحات دفاعی را خيلی سريع 

و تسليحات تهاجمی را طی مدت هفت سال به داخل خاک خود وارد کند. توليد اولين جت ملی، 
سکوی پرتابی برای موتورهای توربوجت و جت های سنگين آينده خواهد شد. همچنين، با توجه به 
شــرايط آيروديناميک، توربوفن می تواند دستيابی ايران به حرکت فراصوت برای جنگنده های خود 
را تسهيل کند و در آينده نزديک شاهد دستيابی ايران به جنگنده هايی در حد و اندازه کنکورد )با 
حداکثر ۲ ماخ سرعت( خواهيم بود. هم اکنون صنعت نظامی ايران در حال مهندسی معکوس قطعات 
هواپيماهای جت است. اين امر می تواند موجب پيچيدگی مسئله فروش يکصد فروند هواپيمای بوئينگ 
به ايران شود.« اين نشريه درباره قدرت پهپادی کشورمان هم نوشت: »ايران نه تنها پهپادهای خود را 
در سوريه و عراق عملياتی می کند، بلکه حزب الله لبنان و نيروهای مردمی عراق را هم مورد حمايت 
پهپادی قرار می دهد. در اينجاســت که تازه می توان سخنان رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران 

مبنی بر تمايل روس ها به کمک گيری از ايران در صنعت پهپادهای دوربرد را فهميد.«

   حسین عبداللهی فر/ پس از طرح عبور از روحانی توسط اصلاح طلبان، موضوع رد صلاحيت 
احتمالی وی در دستور کار قرار گرفته است. در همين رابطه روزنامه »قانون« در نخستين روز دی 
مــاه تيتــر اول خود را به موضوع رد صلاحيت روحانی اختصاص داد و ذيل تيتر درشــت »براي رد 
صلاحيت روحاني هيچ توجيهي وجود ندارد« از قول داريوش قنبری نماينده پيشين مجلس شورای 
اسلامی نوشت: »براي رد صلاحيت روحاني هيچ توجيهي وجود ندارد. او رئيس جمهور است، پايگاه 
حمايتي خاصي دارد و رد صلاحيت ايشان باعث افت شديد مشارکت خواهد شد که به نظر نمي رسد 

اين اتفاق رخ دهد و اين بحث، بحثي جدي باشد.«
با توجه به اينکه اصلاح طلبان می دانند موضوع رد صلاحيت روحانی مطرح نيست و مصاحبه شونده 
نيز تصريح می کند که به نظر نمی رســد چنين اتفاقی رخ دهد و چنين بحثی جدی باشــد، سؤالی 
که به ذهن متبادر می شــود اين اســت که چرا هر از گاهی موضوع رد صلاحيت احتمالی روحانی 

رسانه ای می شود؟
۱ـ استفاده از تاکتیک مظلوم نمایی

نخستين پيام رد صلاحيت احتمالی روحانی به افکار عمومی اين است که نبايد گمان کنند روحانی 
برای آمدن هيچ مشکلی 
نداشته و رياست جمهوری 
دور بعدی او قطعی است؛ 
چراکه شکل گيری چنين 
تصوری در اذهان جامعه 
سبب ريزش آرای روحانی 
شده و برای تثبيت پايگاه 
رأی وی بايد افکار عمومی 
را به شکل ممکن تحريک 
و از طريــق احتمال رد 
موجبــات  صلاحيــت 

مظلوم نمايی وی را فراهم ســاخت، به ويژه اينکه در اين دوره فردی مانند هاشــمی نيســت که رد 
صلاحيتش به نفع روحانی تمام شود.

۲ـ پیام معکوس
پيام ديگر اين طرح به شــکل معکوس برای اصلاح طلبانی اســت که هنوز بر عبور از روحانی 
اصرار داشــته و انتخابات فعلی را برای روی کار آوردن يک نامزد اصلاح طلب مساعد می دانند. طرح 
رد صلاحيــت روحانــی می تواند اين موضوع را به يکی از مباحث محفلی اصلاح طلبان تبديل کند و 
به اين جمع بندی برســاند که او رد صلاحيت نخواهد شــد و اين امتيازی است که بايد به خاطر آن 
از او حمايت کرد؛ چراکه هر کس غير از او چنين موقعيت مصونيت بخشــی را نداشــته و احتمال رد 

صلاحيتش وجود دارد.
3ـ پیام انحرافی

اين طرح يک پيام انحرافی نيز دارد که مخاطب آن اصولگرايان به مثابه رقيب روحانی هستند. 
تحليل فعلی اصلاح طلبان اين است که اصولگرايان برای دستيابی به وحدت تلاش می کنند؛ اما در 
حال حاضر دچار تشتت بوده و نامزدهای فراوانی برای معرفی دارند. اين تحليل را می توان در آخرين 
مندرجات روزنامه های اصلاح طلبان به ويژه اعتماد مشــاهده کرد که با طرح اســامی عده زيادی از 
اصولگرايان چنين القا می کنند که دورنمای حرکت آنها تفرق و تشتت خواهد بود. طرح رد صلاحيت 
احتمالی روحانی می تواند به ادامه تفرق اصولگرايان کمک کرده و آنها را به تکرار اشــتباهی که در 
انتخابات 9۲ داشــتند و برای رقيب وزنی قائل نبودند، وادار ســازد. به عبارت ديگر، اصولگرايان به 
جای وحدت می توانند روی حذف گزينه رقيب حساب باز کنند و راهی را بروند که نتيجه ای در بر 

نخواهد داشت.
4ـ پیام تحذیری

اين طرح يک پيام تحذيری نيز دارد که مخاطبان آن کسانی هستند که احتمالاً به رد صلاحيت 
روحانی می انديشند. اين افراد اگرچه اندکند و از نظر اصلاح طلبان تلاش بيهوده ای را دنبال می کنند؛ 
اما بايد بدانند که اگر چنين اتفاقی رخ دهد، حاميان روحانی به تحريم انتخابات دست زده و راهبرد 
مشارکت حداکثری نظام با مشکل مواجه خواهد شد. چنانچه مصاحبه شونده فوق الاشاره هم می گويد 

رد صلاحيت روحانی سبب کاهش مشارکت خواهد شد.

»محمود الزهار« از اعضای ارشــد حماس در انتقادی بی ســابقه، »خالد مشعل« رئيس دفتر سياسی اين جنبش را مسئول اتفاقاتی دانست که پس از اتفاقات سوريه رخ داد و 
اعلام کرد: حماس با ترک ســوريه )در ســال ۲۰۱۱( مرتکب اشــتباه شد و خالد مشعل مسئول آن است. ما کمک های سوريه را فراموش نمی کنيم، سوريه ديرزمانی است که به دژ 

مستحکم مقاومت تبديل شده است؛ اما ما به دليل رويکردهای جنبش)حماس( با تأثيرپذيری از برخی کشورها، دمشق را ترک کرديم.

 حماس
 اشتباه کرد

برنامه عربستان برای درگیری شیعیان عراق
مقاومت  گــروه  دبيــرکل 
موسوم به »عصائب اهل الحق« 
عراق با اشاره به اهداف ديدارهای 
اخير خود و برخی رهبران حشد 
الشــعبی با مقتدی صدر، گفت: 
»دو هدف اصلی وجود دارد. اول 
اينکه، دســت های زيادی فعال 
شدند تا زمينه جنگ و درگيری 
ميان گروه های شــيعی را پس 
از نابودی داعــش هموار کنند. 

کشورهای عربی حاشيه خليج فارس و به  ويژه عربستان سعودی با به کار گرفتن ابزارهای تبليغاتی و 
هزينه های زياد تلاش می کنند که اين اختلافات و درگيری ها را به وجود آورند؛ بنابراين اين جلسات 
به دنبال خنثی کردن نقشه شوم دشمنان برای ايجاد درگيری ها ميان گروه های شيعی است. دوم 
اينکه، مقتضای شــرايط کنونی و اهميت اوضاع فعلی است که ما شاهد عمليات آزادسازی موصل 
هستيم و از سويی هم وجود نيروهای متجاوز ترکيه در عراق است که همه اين مسائل بايد بررسی 

شده و مواضع مشترکی اتخاذ شود. خدا رو شکر که هر دو هدف در اين نشست ها محقق شد.«
شيخ قيس الخزعلی افزود: »در درون گروه های شيعی تضمين هايی وجود دارد که اختلافات را 
کاهش می دهد؛ برای نمونه در عرصه سياسی به جای اينکه تک تک گروه های شيعی به طور جداگانه 
مطرح باشد، يک ائتلاف ملی )شيعی(  وجود دارد که از مدت ها پيش وجود داشته است و تضمين 

دوم هم وجود مرجعيت واحد در عراق است و ديگر اينکه در عراق تنها يک دولت وجود دارد.«

فامیل بازی های یک فساد میلیاردی
هرچنــد در ابتدا فســاد مالی 
هشــت هزار ميليارد تومانی صندوق 
ذخيره فرهنگيان از سوی مسئولان 
صندوق پذيرفته نمی شــد و آنها از 
بدهی سه هزار ميليارد تومانی پنج نفر 
به بانک سرمايه خبر داده و دولت های 
گذشــته را متهم می کردند؛ اما اين 
روزها حتی معاون اول رئيس جمهور 
نيز رقم هشت هزار ميلياردی و تخلف 
در برخی از شرکت های زيرمجموعه 

صندوق فرهنگيان را تأييد می کند. رضا محدث، قائم مقام اســبق صندوق ذخيره فرهنگيان درباره وضعيت 
صندوق ذخيره فرهنگيان گفت:  »۱۳۰۰ ميليارد تومان به فردی داده اند تا در جلســات دستورات مديرعامل 
قبلی صندوق را اجرا کند، در حالی که اين فرد ۱۰ درصد از سهام صندوق ذخيره را خريداری کرده است.« 
وی افزود: »فرد ديگری نيز هزار ميليارد تومان وام دريافت کرده اســت و اين وام ها از ســوی بانک سرمايه با 
دستور آقای غندالی )مديرعامل اسبق( به برخی افراد خاص پرداخت شده است. به فردی ديگر نيز 9۰ ميليارد 
تومان به واسطه يک چک پرداخت کرده اند و اين فرد در خيابان جمهوری يک ساختمان مخروبه را به  ارزش 
دو ميليارد تومان به صندوق داده و وام 9۰ ميلياردی دريافت کرده اســت.« قائم مقام اســبق صندوق ذخيره 
فرهنگيان با اشــاره به اينکه وام های کلان را به افراد و آشــنايان خود پرداخت کرده اند، گفت: »مسئله مهم 
ديگر فساد مالی در زيرمجموعه های صندوق ذخيره است که اين مسئله رو به فراموشی است.« محدث افزود: 
»شرکت سرمايه گذاری  را که بايد کار سرمايه گذاری انجام دهد، به يک ورزشکار و دوستان او واگذار کرده اند.«

 محمد رضا مرادی/ آندری کارلوف، سفير روسيه در ترکيه، دوشنبه  شب )۲9 آذر( هنگام 
ســخنرانی در مراســم افتتاحيه نمايشگاه عکسی در آنکارا، هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. 
ضارب ۲۲ ساله که مولود مرت آلتين تاش نام داشت، از نيروهای پليس ضد شورش ترکيه بود که 
در اين حادثه به ضرب گلوله کشته شد. روسيه و ترکيه اين حمله را تلاشی برای تخريب روابط 
دوجانبه اعلام کردند. قاتل سفير روسيه پس از کشتن آندره کارلوف که يکی از تحصيل کرده ترين 
ديپلمات های روســی بود، فرياد می زد؛ »حلب را فراموش نکنيد«. اما اين ترور در چه شــرايطی 

اتفاق افتاد و چه پيامدهايی خواهد داشت؟
روابط ترکيه و روسيه پس از سقوط جنگنده روسی به دست ارتش ترکيه تيره شد، به حدی 
که مسکو تحريم های سختی را عليه آنکارا اعمال کرد. اما عذرخواهی رسمی ترکيه سبب شد که 
يخ روابط دو طرف آب شود و در تير ماه دو طرف برای عادی سازی روابط توافق کنند. بلافاصله 
پس از اين توافق کودتای نافرجامی در ترکيه اتفاق افتاد. پس از اين کودتا، مسکو از آنکارا قاطعانه 
پشتيبانی کرد و اين امر دو طرف را بار ديگر به هم نزديک کرد. به تازگی نيز ارتش سوريه به همراه 
ايران و روسيه موفق شده اند حلب را به طور کامل پاک سازی کنند که اين پيروزی بزرگی برای 
حاميان دولت سوريه و 
برای  سنگينی  شکست 
متجاوزان بود. به دنبال 
اردوغان  اين شکســت 
تمايلش را برای کودتاه 
آمــدن دربــاره حلب و 
همراهی با ايران و روسيه 
اعلام کرد و توافق شــد 
در  سه جانبه ای  نشست 
انجام  اين باره در مسکو 
شود. اما يک روز پيش 
از برگزاری اين نشســت سفير روسيه ترور شد. به صورت واضح می توان گفت هدف از اين ترور 
هرچه باشد معنای آن نارضايتی از چرخش احتمالی اردوغان در مورد سوريه و نزديک شدن به 
سمت روسيه و ايران بوده است. در واقع، پيش بينی ها بر اين امر بود که مسکو در برابر اين ترور 
واکنش سختی نشان دهد و به اين ترتيب همه نقشه برای تشکيل نشست سه جانبه درباره سوريه 
به شکست خواهد انجاميد. اما واکنش آرام پوتين سبب شد تا نشست برگزار شود و ترکيه برای 
اولين بار پس از پنج سال از راه حل نظامی در مورد سوريه کوتاه بيايد و خواستار راه حل سياسی 

شود.
به طور حتم نمی توان گفت که چه کسانی در پشت پرده اين ترور بودند. اما کاملًا واضح است 
که آمريکا، جريان فتح الله گولن، مرتجعين عرب، تروريست ها و رژيم صهيونيستی اين ترور را در 
راستای منافع خود می بينند، بنابراين ممکن است هر يک از اين گروه ها در پشت پرده ترور باشد. 
اما مسئله مهم اين است که برخلاف پيش بينی ها اين ترور به تنش جدی در روابط دو کشور ختم 
نشد. برخی از کارشناسان در همان ساعات اوليه، اين ترور را با جرقه جنگ جهانی اول مقايسه 
کردند. روزنامه اکسپرس چاپ لندن در يادداشتی نوشت قتل کارلوف به ترور »فرانتس فرديناند« 
ولی عهد اتريش شــباهت دارد که در سال ۱9۱4 به قتل رسيد و اين حادثه جرقه جنگ جهانی 
اول را را زد. اين رسانه برای اين قياس خود به واکنش فوری يک رسانه روسی اشاره کرد که پس 
از ترور سفير مسکو در ترکيه گزارش داد: »جنگ جهانی اول با يک گلوله آغاز شد. شليک گلوله 
به ســفير روسيه اعلام جنگ است.« اما برخلاف تمام اين تحليل ها، روسيه و ترکيه نشان دادند 

که به اين سادگی ها روابط ترميم يافته خود را دچار تنش نخواهند کرد.
در پايان می توان گفت که اردوغان در ۶9 ماه گذشته سياست اشتباهی را درباره سوريه در 
پيش گرفته اســت. حمايت اين کشــور از تروريست ها سبب شده است که نه تنها مردم بی گناه 
سوريه قربانی شوند؛ بلکه شهرهای ترکيه نيز در يک سال گذشته شاهد ۱٨ عمليات تروريستی 
باشند. از سوی ديگر به تازگی دو سرباز ترکيه به دست داعش زنده زنده سوزانده شده اند. همه 
اين موارد نارضايتی شديدی را از اردوغان در ترکيه در پی داشته  است و تغيير نگاه اردوغان به 
منطقه را ضروری می کند. حال بايد ديد اردوغان در تغيير استراتژی خود نسبت به مسائل سوريه 

و داعش جدی است، يا خير.

تأملی بر ترور سفیر روسیه در ترکیه

   محمدرضا بلوردی/  پس از برکناری محمد مرســی که از جمله 
حاميان اصلی معارضان نظام سوريه بود و به قدرت رسيدن عبدالفتاح  السيسی 
در مصر، مسئولان مصری مواضع متفاوتی نسبت به بحران سوريه اتخاذ کردند، 
به گونه ای که به صورت ضمنی از نظام تحت رهبری بشــار اســد در سوريه 
حمايت کردند. همچنان که از عمليات ارتش ســوريه برای آزادسازی مناطق 
مختلف اين کشور از دست گروه های تروريستی استقبال کردند. در ادامه مصر 
در جلسه شورای امنيت سازمان ملل متحد به نفع طرح روسيه رأی داد؛ طرحی 
که با اهداف راهبردی عربســتان سعودی در سوريه هيچ تناسبی نداشت. اين 
در حالی اســت که مواضع قاهره و رياض نســبت به مديريت بحران در يمن 
متفاوت اســت و موضوع واگذاری دو جزيره »تيران« و »صنافير« به عربستان 

نيز به نتيجه ای نرسيده است. 
مجموعه قضايای فوق سبب تنش بين مصر و عربستان شده است؛ سرآغاز 
اين تنش ها تصميم شــرکت نفتی سعودی آرامکو بود که قصد داشت انتقال 
نفت به مصر را متوقف کند و مصر هم مجبور شد برای دريافت نفت مورد نياز 
به دنبال جايگزين باشد که عراق و ايران در اولويت کشورهای مورد نظر مصر 

قرار داشتند؛ دو کشوری که خود روابط پرتنشی با سعودی ها دارند.
در همين راستا تلاش سعودی ها بر اين بوده است که دايره بحران با مصر 
را گســترش دهند و برای اين منظور تلاش کرده اند تا کشورهای عرب حوزه 
خليج فــارس را هم با خود همراه کنند که نمود ايــن تلاش ها را می توان در 
واکنش تند جلســه اخير شورای همکاری خليج فارس به اتهام مصر عليه قطر 
ديد؛ جايی که قاهره مدعی شد دوحه در آموزش و تأمين مالی تروريست های 

انفجار کليسای قاهره در ماه جاری ميلادی دست داشته است. 
آخرين اقدام ســعودی ها برای دامن زدن به تنش ها با مصر،  ســفر احمد 
الخطيب،  مشاور پادشاه سعودی،  به آديس آبابا،  پايتخت اتيوپی و ديدار با مقامات 
اين کشــور و از جمله مسئولان سد النهضه بوده است. موضوع سد النهضه از 
اين نظر برای مصر اهميت دارد که ساخت اين سد می تواند سهم آبی مصر از 

رود نيل ـ که کشاورزی مصر به شدت به آن وابسته است ـ را کاهش دهد. 
در هميــن راســتا رســانه های اتيوپيايــی اعــلام کردند کــه »هايلی 
ماريامديســتالين« نخســت وزير اين کشور با مشاور پادشــاه سعودی درباره 
تشــکيل يک کميته مشــترک برای همکاری در زمينه انرژی گفت وگو کرده 
اســت و مقامات سعودی درخواست ســرمايه گذاری در پروژه سد النهضه را

داشته اند.
در ديدارهای اخير مقامات سعودی از اتيوپی، اين سؤال مطرح است که 
تقويت روابط بين آديس آبابا و رياض چه تأثيری بر اختلافات موجود بين مصر 
و عربســتان خواهد داشت؟ آيا عربستان به دنبال اين است که با اين اقدامات 
تحريک آميز خشــم مقامات قاهره را برانگيزد؟ به نظر می رسد سعودی ها در 
اوضاع کنونی بيشتر در تلاشند تا از نقاط ضعف مصر استفاده کرده و مسئولان 
اين کشور را تحت فشار قرار دهند، تا اينکه موضوع خروج از پوشش عربستان 

و اتخاذ سياستی مستقل نسبت به تحولات منطقه را فراموش کنند. 
البته، اين اقدامات ســعودی ها راهکارهايــی را هم پيش روی قاهره قرار 
می دهد که گســترش همکاری های سياســی اين کشور با جمهوری اسلامی 
ايران از آن جمله است و مقامات مصری می توانند از اين طريق با اقداماتی که 
سعودی ها عليه امنيت ملی آنها انجام می دهند)از جمله استفاده از اهرم فشار 

اتيوپی( مقابله کنند. 

روی خط خبر

چرایی طرح رد  صلاحیت روحانی!

اتیوپی، عرصه جدید تقابل عربستان سعودی و مصر
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نکته گرام

بودجه نهادهاي نظامي در سال 96

محمدرضا پورابراهيمی رييس کميســيون اقتصادی مجلس شــورای اســلامی گفت: قيمتی که دولت برای دلار در لايحه بودجه 9۶ در نظر گرفته با رويکرد تنظيم 
بازار خوب اســت اما با واقعيت 4۰۰۰ تومانی فعلی تفاوت دارد و  در لايحه دولت با نرخ واقعی بايد مديريت شــود؛ يعنی دولت يا بايد نرخ بازار را متعادل کند و به عدد 
۳۳۰۰ تومان که در بودجه پيش بينی کرده برساند و يا اينکه اين نرخ را مبنا قرار دهد. وی در ادامه افزود؛ کار عاقلانه اين است که عرضه و تقاضایِ بازار را مديريت کنيم.

 مخالفت وزیر مسکن
 با مسکن مهر

عباس آخوندی وزير راه  و شهرسازی 
با انتقاد از هزينه های صرف شده برای طرح 
مســکن مهر، گفت: »با اين طرح از همان 
روز اول وزارتم مخالف بودم و وی بيان کرد: 
همچنان بر موضع خــودم درباره منافات 
طرح مسکن مهر با منافع ملی و همچنين 
هدر رفت بودجه کشــور اصــرار دارم. به 
مخالفتم بــا اين طرح ادامــه می دهم و 
هزينه آن را هم می پردازم.« آخوندی افزود: 
»۱۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری در 
مسکن مهر انجام شده است؛ اما هنوز ۳۰ 
درصد از جمعيت شهری ايران در وضعيت 

بد مسکنی به سر می برند.«

تشکیل بزرگ ترین بانک 
جهان اسلام

مســئولان کشــور قطر تصميم 
گرفتند ســه بانک مطرح اين کشور را 
با هم ادغام کنند. قرار اســت اين ســه 
بانک با ادغام شدن با يکديگر به منزله 
بزرگ ترين بانک اسلامی در کشورهای 
شــورای همکاری به مشتريان خدمات 
بهتــر و متنوع تری ارائــه دهند. ميزان 
سرمايه اين بانک ها بالغ بر 44 ميليارد 
دلار است. اين در حالی است که چندی 
پيش »علی ديواندری« رئيس پژوهشکده 
پولی و بانکی ايران در زمينه طرح برخی 
ايده ها درباره ادغــام بانک ها به منظور 
کاهــش هزينه های مترتب بر بانکداری 

ايران مطالبی عنوان کرده بود.

بانک های خصوصی ایران 
در راه هند

صادراتی  سازمان های  فدراسيون 
هند از رزرو بانک اين کشــور خواسته 
اســت اجازه دهد بانک های ايرانی که 
برخی از آنها  از حدود پنج ســال پيش 
برای گشــايش شعب جديد درخواست 
داده اند، شعبه هايی را در هند ايجاد کنند. 
گفتنی است، پنج بانک ايرانی )پاسارگاد، 
سامان، پارسيان، سرمايه و اقتصاد نوين( 
برای ايجاد شعبی در هند درخواست داده 
بودند؛ اما اين فرآيند به دليل تحريم های 
اقتصادی به تأخير افتاده است. در حال 
حاضر، بيشتر اين بانک ها تراکنش های 
مالی خود را از طريق بانک »يو سی ای« 

انجام می دهند.

پژواک
شبکه های اجتماعی و سلامت ـ ۹

بیماری نارسیسیسم

پایش

عکس خبر

   سعید مهدوي/ ارقام بودجه نهادهاي نظامي در هر لايحه از مهم ترين 
و حســاس ترين ارقام به شــمار مي آيند. از گذشــته تا امروز بسياری از کشورها 
بيشــتر توان مالی خود را به عرصه نظامي معطوف کرده اند؛ زيرا اگر کشــوری 
قدرت و توان نظامی نداشته باشد، امنيت و آسايشي براي مردم آن کشور وجود 
ندارد و منابع در اختيارشان از دست درازي کشورهاي استکباري در امان نيست. 
جمهوری اسلامی ايران از نظر موقعيت، ميزان وجود منابع انرژی و همچنين به 
لحاظ موقعيت ارتباطی بين شــرق به غرب آسيا و اروپا، يعنی خاورميانه )غرب 
آسيا و شمال آفريقا(، در وضعيت بسيار حساس و مهمي قرار دارد و از سويی نه 
تنها با غرب و آمريکا در چپاول دارايی های ملت های مستضعف همسو نيست؛ بلکه 
تنها پرچم دار مخالفت با اين تفکر است. پرواضح است که داشتن نيروی نظامی 
گسترده و با تجهيزات نظامی به روز، نه تنها برای چنين کشوری واجب است؛ بلکه 
از نظر بســياری از کارشناســان، داشتن توان نظامی بالا برای ايران، از همه چيز 
واجب تر و لازم تر است و بايد در اولويت باشد؛ چرا که در صورت هر گونه تهاجم 
نظامی از سوی کشوری به ايران، اين توان نظامی و نيروی نظامی مجهز است که 
می تواند کشور را از هر آسيبی مصون بدارد. بودجه نهادهاي نظامي براي لايحه 
ســال 9۶ روند رو به رشدي داشته که در ادامه با مقايسه آن با بودجه سال 95، 

ارقام آن ذکر می شود.
- بودجه ســتاد مشــترک ارتش جمهوری اسلامی ايران هفت  هزار و 77۲ 
ميليارد تومان پيشــنهاد شده که در لايحه سال 95 مبلغ آن شش هزار و ۱۰4 

ميليارد تومان است.
- بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لايحه 9۶، مبلغ  ۱۳ 
هزار و ۲45 ميليارد تومان پيشنهاد شده که بودجه قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء 

هم جزء آن است.
- براي ســازمان بســيج مســتضعفين نيز در لايحه 9۶، يک هزار و ۱55 
ميليارد تومان بودجه پيشــنهاد شده که در لايحه سال 95 مبلغ آن يک هزار و 

7۰ ميليارد تومان است.
- بودجه ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح سه هزار و ۲۱ ميليارد تومان 
پيشــنهاد شده، اين در حالی است که در لايحه سال 95 مبلغ آن دو هزار و 5۰ 

ميليارد تومان است.
بودجه نيروی انتظامی نيز در ســال 9۶ هفت هــزار و ۱5٨ ميليارد تومان 
پيشنهاد شده که اين بودجه در سال 95 شش هزار و ۳۳۲ ميليارد تومان است. 
البته ناگفته نماند که دولت يازدهم در لايحه بودجه 9۶ در پيشــنهادی موضوع 
حذف پنج هزار ميليارد تومان از بودجه نيروهای مســلح را مطرح کرده بود که 
اين پيشــنهاد مورد تاييد اعضای کميســيون تلفيق مجلس قرار نگرفت و طبق 

روال گذشته اين پنج هزار ميليارد تومان برای بودجه دفاعی کشور باقی بماند.
در حال حاضر، آمريکا بيشترين بودجه را در جهان صرف ابعاد نظامی خود 
می کند و پس از آن کشورهای چين، عربستان و روسيه در رتبه های بعدی قرار 
دارند. اگرچه آمار دقيقی از ميزان بودجه دفاعی کشورهای جهان به ترتيب ميزان 
تخصيص يافته وجود ندارد؛ اما بودجه هايی که کشــورها به طور علنی در حوزه 
دفاعی و امنيتی صرف می کنند، قابل توجه است. گفتنی است، يکی از محاسن 
بودجه دفاعی کشور، اين است که بيشتر تجهيزات مورد نياز نيروهای مسلح در 
داخل کشــور توليد می شود و اين خودش ســبب می شود ارز کمی برای خريد 

تجهيزات و لوازم نظامی هزينه شود.

 کار عاقلانه
 درخصوص قیمت ارز

محمدجواد هفت ساله فرزند شهید »حسین بواس« پس از احترام نظامی به آقابازدید رئیس مجلس از نمایشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگی

یادواره سرداران و 4۵۰ شهید اطلاعات عملیات قرارگاه سیدالشهداء سرکشی رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( به خانواده های تحت پوشش

مراسم استقبال از ورود کاروان نمادین حضرت معصومه)س( به شهر قمهاشمی رفسنجانی: آنهایی که می گویند برجام اثری نداشته، پاسخ خدا را چگونه می دهند

شکست سیاست های اردوغان در منطقه و پایین کشیدن مجسمه آتاتورک همایش ملی صدف کوثر )تجلیل از شخصیت  ام المؤمنین حضرت خدیجه)س((

تناقض ممتد
قصه  گويا  موسوی/  فخرالدین   سید 
تکراری برخورد دوگانه رســانه های اصلاح طلب 
با يک موضوع پايانی ندارد و اين بار بر ســر نقل 
قول يک نماينده مجلس شورای اسلامی درباره 
ســخنان ظريف در کميسيون امنيت ملی بروز و 
ظهور يافت! پس از آنکه کريمی قدوسی، نماينده 
مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی سخنان 
محمدجواد ظريف در زمينه اشــتباهش درباره 
اعتماد به آمريکايی ها در جريان توافق هسته ای 
را علنی کرد، قريب به اتفاق رسانه های کشور، به 
ويژه منتقدان برجام موضوع اشتباهات ظريف را 
در کانون توجه قرار دادند. چنان که »وطن امروز« 
با تصوير بزرگی از وزير امور خارجه دولت يازدهم 
در حالی که دســت هايش را گره کرده و ســر به 
زير افکنده اســت، تيتر درشت »ظريف: اشتباه 
کــردم« را برای صفحه اول خود انتخاب می کند 
و می نويســد: »باز هم محمدجواد ظريف، باز هم 
برجام و باز هم ســخن از اعترافات مهمی که نه 
در پيشگاه مردم، بلکه در خفا و در جمع اعضای 
کميسيون امنيت ملی مجلس انجام شده است. 
گويا پس از ماجرای اذعان ســه سال قبل ظريف 
به اشتباه بودن مکالمه طولانی مدتش با جان کری 

و گفت وگوی تلفنی روحانی با اوباما، حالا يک بار 
ديگر بخشــی از محتوای جلسه ظريف با اعضای 
کميســيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی 

منتشر شده است.«
روزنامه »کيهان« نيز با تيتر درشت »اعتراف 
می کنــم اعتمادم به جان کری اشــتباه بود« بر 
صفحه اول خود به اين مسئله می پردازد و به نقل 
از جواد کريمی قدوســی، نماينده مردم مشهد 
می نويسد: »آقای ظريف در جلسه روز دوشنبه ۲9 
آذر ماه با صراحت گفت که من اعتراف می کنم که 
اشتباه کردم و به حرف جان کری اعتماد کردم، 
اگر استراتژی خودم را دنبال می کردم، اکنون با 
مشکل مواجه نمی شدم، می پذيرم که اشتباه کردم 
و مســئوليت آن را قبول می کنم، ما با صحبت و 

قول آقای کــری اظهارنظر کرديم، به جان کری 
بعد از نقض عهد اخير که درخواســت مذاکره در 
ايتاليا را داشــت، گفتم که شما کاری کرديد که 
حضور من با شما در يک شهر غيرممکن است.« 
روزنامه »جوان« نيز تحت عنوان »ظريف: اعتراف 
مي کنم اشتباه بزرگي کردم« به شرح ماوقع حضور 
ظريف در کميسيون امنيت ملی مجلس شورای 
اسلامی می پردازد. آنچه شايان توجه است، اينکه 
روزنامه های اصلاح طلــب به جای توجه به اصل 
سخنان ظريف و تأکيد بر اين موضوع که از ابتدا 
نيز اعتماد به آمريکا اشتباه بود، تلاش کردند به 
کريمی قدوسی به دليل رسانه ای کردن سخنان 

وزير امور خارجه حمله کنند! 
در همين راستا، »آفتاب يزد« تيتر »سيلی 
به صورت حقيقت« را بــا روتيتر »برای دومين 
بار محتوای جلســه محرمانه توسط يک نماينده 
دلواپس افشا شد« در صفحه اول خود درج کرد 
»آرمان امــروز« »غيب گويی نماينده غايب عليه 
ظريف« را انتخاب کرد و »اعتماد« و »پشت پرده 
انتشار محرمانه های ظريف« را در حالی که کلمه 
محرمانه را با رنگ قرمز نوشته بود، در صدر صفحه 

اول خود جای داد. 

موضوعی که واکنش کاربران فضای مجازی 
را برانگيخــت که چرا اصلاح طلبــان تنها زمانی 
افشــاگری و برملا شــدن محرمانه ها را مجاز و 
قهرمانانه می خوانند که به نفع آنها و عليه جريان 
مخالف باشد؟! چرا از ياشــار سلطانی که اسناد 
محرمانه درباره املاک شهرداری را منتشر کرده 
است، را قهرمان جلوه می دهند؛ اما کريمی قدوسی 
را محکوم می کنند؟! چرا هنگامی که بيت منتظری 
يک فايل صوتی را که جزءِ، اســناد فوق محرمانه 
بود، در فضای مجازی منتشر می کند، هيچ گونه 
برخورد بــا وی را برنمی تابند؛ اما اگر نماينده ای 
اظهــارات وزير امور خارجه را در جلســه ای که 
محرمانه هم نيســت، در رسانه ها مطرح کند تا 
اين حد به او هجمه می شــود! چــرا زمانی يک 
نماينده مجلس بدون توجه به مصالح عمومی به 
قول خود درباره حساب های قانونی قوه قضائيه با 
تشويق همين رسانه ها روبه رو می شود؛ اما کريمی 
قدوسی از سوی اين رسانه ها محکوم شده و مورد 
سرزنش قرار می گيرد! و نمونه های فراوانی ديگر 
که نشان دهند تناقض ممتدی است که در ميان 
جريان اصلاحات، وجود دارد و انگار نمی توان نقطه 

پايانی را برايش فرض کرد.

کم  امروزه،  فرهادی/   مهدی   
نيســتند خانواده هايی که زندگی خود را 
بــرای به به و چه چه ديگــران به نمايش 
می گذارند و می خواهند شادی های شان را 
به رخ ديگران بکشند؛ از اين رو هر روز به 
شيوه فضای مجازی هر روز حساب جديدی 
باز می کنند. پژوهش ها نشــان می دهد، 
بســياری از کاربران شبکه های اجتماعی 
دچار اختلال شــخصيت  خودشــيفتگی 
هستند؛ در روان شناسی، خودشيفتگی يا 
نارسيسيسم بيانگر عشق افراطی به خود 
و تکيه بر خودانگاشــت های درونی است. 
نارسيسيســم از ريشــه لغت يونانی شده 
نارسيس)اســطوره نارسيسيوس( گرفته 
نارسيسيسم  روانپزشــکی  شده است. در 
افراطی بر اســاس خصيصه های روانی و 
شخصيتی در عشق بيش از اندازه به خود 
و خودشــيفتگی بی حد و حصر شناسايی 
می شــود ونوعی اختلال روانی به شمار 

می آيد.
کسانی که در شبکه های اجتماعی 
خودشيفته شــده اند، توهم محبوبيت را 
صرفاً بر اســاس کميت تعداد دوســتان 
خود در نظر می گيرند. مطالعات محققان 
دانشــگاه دانمارک نشــان داده اســت، 
زوج هايــی که در شــبکه های اجتماعی 
پســت می گذارند، افســرده هستند و از 
اختــلالات فکری و روانــی رنج می برند 
که در بيشــتر موارد خود فرد اين مسئله 
را نمی دانــد و هميــن موضــوع، يعنی 
ناآگاهی فرد به سلامت روانی اش آسيب 
بيشــتری وارد می کند. تحقيقات انجام 
شــده بر روی ٨۰۰ مرد نشان می دهد، 
افرادی کــه از زندگی خود مرتب عکس 
می گيرند و دغدغه اشــتراک گذاری آنها 
را دارند، دچار خودشيفتگی و اختلالات 
فکری و روانی هســتند و هر چه عکس 
مورد نظر برای جلب رضايت دوســتان 
شبکه های اجتماعی، بيشتر رتوش شود، 
شــدت اختلالات فکری و روانی افزايش 
می يابد. اين مســئله بــرای خانم ها نيز 
صدق می کند. گفتنی اســت، مطالعات 
محققان دانشــگاه دانمارک نشان داده، 
زوج هايی که از شبکه های اجتماعی، نظير 
فيس بوک و اينستاگرام دوری می کنند و 
تصاوير لحظات زندگی خود را به اشتراک 
نمی گذارند، زندگی شــادتر، بی تنش تر و 

عادی تری دارند.

آن روی سکه

 محمدابراهیم میانجی/  پس 
از گذشت چندين ماه از اجرايی شدن 
برجام که قرار بــود پس از عملياتی 
شــدن آن تمام تحريم های ظالمانه 
عليه کشور لغو شود، در مهرماه سال 
جاری بود که اوفک)OFAC( مجوز 
فروش هواپيمای مسافربری به ايران 
را به شــرکت های ايرباس و بوئينگ 
صادر کرد. طبق اين مجوز قرار است 
که شرکت بوئينگ ۱۰۰ فروند هواپيما 
و شرکت ايرباس ۱۱٨ فروند هواپيمای 
جديد را به صورت غير نقدی و ليزينگ 
به ايران بفروشــد. سپس نمايندگان 
ايران ايــر در طول ماه های بعد از آن، 
ملاقات های متعــددی با نمايندگان 
شــرکت بوئينــگ انجــام دادند و با 
برگزاری بيش از ۱۰ جلســه مذاکره 
فشرده با نمايندگان بوئينگ، سرانجام 
در روز يکشنبه ۲۱ آذر ماه سال جاری 
قرارداد خريد ٨۰ فروند هواپيما از اين 
شرکت را به ارزش ۱۶ ميليارد و ۶۰۰ 
ميليون دلار برای تحويل هواپيما در 
يک دوره ۱۰ ساله به امضا رساندند. 

عقد اين قرارداد با توجيه ايجاد 
هشت هزار شــغل در صنعت هوايی 
کشور در شرايطی که کشور به دليل 
رکود تورمی با تعطيلی بيش از هفت 
هــزار واحد توليدی و صنعتی مواجه 
است که راه حل خروج از اين وضعيت، 
بنــا به اظهــارات مســئولان امر در 
دولت، تزريق ۱۶ هزار ميليارد تومان 
سرمايه به اين واحدها می باشد تا روند 
توليد و اشــتغال در آنها سامان يابد، 
جای بســی تأمل دارد؛ چراکه عباس 
آخوندی وزير راه وشهرســازی پس از 
عقد قرارداد با اين شرکت آمريکايی، 
آن را گامی در جهت نوسازی ناوگان 
حمل ونقل هوايی دانســت و عنوان 
کرد: »صرفــاً طی قرارداد با بوئينگ، 
در صنعت هوانوردی بيش از هشــت 
هزار شغل شامل مشاغل فنی خلبانی، 
مهمانداری، مهندسی و تعميرات ايجاد 
خواهد شد« و اين در حالی است که 

برآوردها نشــان می دهد با عملياتی 
شدن اين قرارداد با شرکت بوئينگ، 
حداقل ۱۰۰هزار شغل برای صنعت 
هوا و فضای آمريکا ايجاد خواهد شد. 
دستاورد  تنها  نمی توان  هرچند 
اين قرارداد را ايجاد اشــتغال دانست 
و بی شک توســعه حمل ونقل هوايی 
نيــز از جملــه دســتاوردهای آن به 
شمار می رود، ولی با تأمل در اقدامات 
اقتصادی دولت در اين شرايط و در نظر 
نگرفتن اولويت ها، شائبه بهره برداری 

انتخاباتی از آن پر رنگ می شود؛ چرا 
که اقداماتی از اين دســت در دولت 
مغاير بــا منويات رهبر معظم انقلاب 
و تذکــرات واضح و شــفاف معظم له 
به دولت می باشــد. ايشــان در ديدار 
خردادماه سال جاری خود با مسئولان 
و دست اندرکاران نظام فرمودند:  »در 
تصميم گيری هايی کــه ما در زمينه  
مسائل اقتصادی می کنيم، اولويتّ ها را 
بايد در نظر بگيريم. گاهی يک کاری 
خيلی مهم است، خيلی لازم است، امّا 

]دارای [ اولويتّ نيســت؛ يعنی از آن 
کارِ لازم تری وجود دارد. اين خيلی به 
نظر من مهم است... حالا فرض کنيم 
که پول های مــا در بانک های بيگانه 
آزاد شــد که البتّه آزاد نشده، معلوم 
هم نيســت کِی آزاد خواهد شد، حالا 
]به آن مطلب [ خواهم رسيد بنا است 
صرف چــه چيزی بکنيم؟ اين خيلی 
مهم است. اولويتّ ها را بايد رعايت کرد. 
خب، حالا من يک مثال بزنم، البتّه اين 
مثال را به خــود وزير محترم هم به 
نظرم گفتم؛ فرض کنيد ناوگان هوايی 
ما نوسازی بشود؛ خب، خيلی کار مهم 
و لازمی است امّا اولويتّ است؟ آيا اين 
اولويتّ کشور است؟ فرض کنيم مثلًا 
ســيصد هواپيما بخريــم؛ اين معلوم 
نيست اولويتّ باشد. اين بايد بررسی 
بشود؛ من نظر کارشناسی نمی دهم، 
مــن تذکّر می دهم بــرای اينکه کار 
کارشناسی بشود؛ من تذکّر می دهم که 
اولويتّ ها بايد رعايت بشود. اين يکی از 

مسائل بسيار مهم است.
ضروری اســت دولت محترم با 
درک شرايط حساس کشور در حوزه 
مســائل اقتصادی، منابع ناچيز ارزی 
موجود را با درايت و تعقل بيشــتری 
برای رفع مشکلات اساسی اقتصادی 
کشور هزينه کند و با اقدامات مناسب 
اشــتغال را احيا کــرده و از بيکاری 
روزافزون افراد شاغل جلوگيری نمايد. 
دست اندرکاران امر با مطالعه و بررسی 
مناســب می توانند زمينه های ايجاد 
اشتغال و درآمد پايدار را با استفاده از 
منابع موجود رقم بزنند. برای نمونه با 
اختصاص چهار هزار ميليارد تومان از 
منابع موجود که در دست دولت قرار 
دارد، می توان راه آهن چابهار ـ مشهد 
را تکميل کرد. که با تکميل اين پروژه 
و به سرانجام رسيدن کريدور شمال ـ 
جنوب ساليانه بيش از هفت ميليارد 
دلار درآمد نصيب کشور خواهد شد. 
اين درآمد صرفاً از طريق ترانزيت بار 
نصيب ايران می شــود. علاوه برآن به 

دليل توانايــی و ظرفيت های موجود 
در صنعت ريلی، اشتغال زيادی بر اثر 
توليد واگن، ريل و صنايع وابسته در 

داخل کشور ايجاد خواهد شد.
نمونه ديگــری از اين قراردادها 
که به اولويت های اساســی کشور در 
آن توجه نشــده و در مغايرت کامل 
با سياست های اقتصاد مقاومتی است 
که به امضای دولت رســيده اســت، 
قرارداد ســاخت کشــتی با شرکت 
کره ای است که با وجود ظرفيت عظيم 
کشتی سازی در داخل کشور، ساخت 
کشتی به يک شرکت خارجی واگذار 

شده است. 
اين در حالی اســت که ساخت 
کشــتی با ظرفيت ۱4۰۰۰ کانتينر 
و نفت کش ۱۳۰ هزار تنی در کشور 
انجام شده است و هيچ محدوديتی در 
ساخت کشتی، نه در تناژ و نه در ابعاد 
طول و ارتفاع در اين حوزه در کشور 
وجود ندارد. ظرفيت ساخت کشتی در 
مجتمع بزرگ کشتی سازی جمهوری 
اسلامی ايران که در بندرعباس مستقر 
است، فراهم اســت. در اين مجتمع 
کشتی ســازی 5۰۰۰ فرصت شغلی 
به صورت مستقيم و حدود 4۰۰۰۰ 
فرصت شغلی به صورت غيرمستقيم 
وجــود دارد، در حالی که اين قرارداد 
جديد، تعداد زيادی از کارگران و افراد 
مرتبط با اين صنعت را بيکار خواهد 
کرد، دولت بايد در اين باره پاســخگو 
باشد و نسبت به اين قرارداد تجديدنظر 
نمايد و از پيامدهای نامناسب آن در 

اين شرايط اجتناب کند.
انتظار اين است که مسئولان و 
موجود  ظرفيت های  دست اندرکاران 
در کشور را به خوبی شناسايی کنند 
و حمايت لازم را از آنها انجام دهند و 
به توان داخلی باور داشته باشند؛ چرا 
که تنها راه برون رفت از اين مشکلات 
و معضلات اقتصــادی تکيه به توان 
داخلی و بــاور توانمندی جوانان اين 

کشور است و لا غير.

شناخت اولويت ها در حوزه اقتصاد



یادداشت

  مهــدی عامــری/ هر 
جامعه ای برای دستيابی به اهداف و 
استواری در مسير سعادتش نيازمند 
شاخصه هايی چون »بصيرت« مردم 
خود است. همين مردم که به تعبير 
اميرمؤمنان »اجتماع آنان، ستون دين 
است«)نهج البلاغه: نامه 5۳(، امر به 
بصيرت می شوند: »... پس ای مردم با 
دل بينا حرکت کنيد!«)همان: خطبه 
۱97( و در ايــن بين وظيفه خواص 
و نخبــگان از ديگران پــر رنگ تر و 
مهم تر اســت که آن حضرت نيز به 
آن امــر کرده اند)همــان: نامه ۳4(. 
اما شاخصه های انسان و ملت بصير 

چيست؟ 
در يک نــگاه کلــی از منظر 
اميرالمؤمنين علی)ع(، شاخصه های 
بصيرت؛ نــگاه عبرت آمــوز، تغيير 
موضــع در هنگام فهــم لغزش ها و 
خطاها، حرکت ســنجيده، مشاوره 
افــراد کاردان، زمان شناســی و  با 
دشمن شناسی اســت که با تحقق 
عواملي مانند ياد خدا، خودســازی، 
تلاوت قرآن و نفی وابســتگی های 
مــادی و عــدم رفاه طلبــی که در 
متــون ديني همچــون نهج البلاغه 
طرح شده اســت و نيز رفع موانعی 
وابســتگی ها  بلند،  آرزوهای  چون؛ 
فتنه هــای  و  و علاقه هــای کاذب 
بنابراين،  اجتماعی حاصل مي شود. 
بصيرت و بينايی حقيقی در فرهنگ 
قــرآن و آموزه های دينی به معنای 
جامع نگــری و آينده نگری علمی و 

عملی است.
امروزه دشمن با ترويج ابتذال و 
تجمل گرايی بين مردم و مسئولان به 
نوعی بصيرت آنها را هدف قرار داده 
است؛ چراکه ملتی که متقی و متعبد 
هوی پرست  و  ســطحی نگر  نباشد، 

می شود.
براســاس برخي نظــرات؛ »از 
نخبگان  ويژگی های  ابتدايی تريــن 
سياســی و دينی در جامعه اسلامی 
متخلقّ شدن به صفت بصيرت دينی و 
سپس تلاش در راستای ايجاد بصيرت 
دينی در عموم مردم است.« به تعبير 
رهبر معظم و بصير انقلاب؛ »ملتی که 
بصيرت دارد و مجموعه جوانان کشور، 
وقتی بصيرت دارند، آگاهانه حرکت 
می کنند و قدم برمی دارند. بصيرت 
وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمی تواند 
آنها را گمراه کند، به اشــتباه اندازد. 
امروز،  در زندگی پيچيده اجتماعی 
بدون بصيرت نمی شود حرکت کرد. 
جوانان ها بايد فکر کنند، بينديشند و 
بصيرت خودشان را افزايش دهند.« 

 )۱۳٨٨/7/۱5(
يکی از بهترين شــاخصه های 
بصيــرت عميــق بودن معــارف و 
آرمان هاست.  درباره  ژرف انديشــی 
ملتی که از روی فهم عميق و نه فقط 
از روی احســاس هدفی را برگزينند 
تا پــای جان بــرای آن هدف بلند 
سينه سپر می کنند. انسان متحجر 
يا احساســی به زودی از آرمان ها پا 
پس می کشــد و در برابر تهديدها و 

تطميع ها شانه خالی می کند.
در نتيجه، خــواص بی بصيرت 
جامعه، خواص ساده لوح، خودکم بين 
و ظاهربينی هســتند که به راحتی 
در دامن دشــمن می افتنــد و قادر 
به تشــخيص چهره واقعی دشــمن 
نيســتند. چهره زيبــای حق را هم 
نمی توانند به درســتی تشــخيص 
دهند، نه از حق جانبداری می کنند 
و نه از رهبر و امام خويش فرمانبری. 
با مردم خويش يکرنگ نيستند و در 
غبارآلودگی جامعه و فتنه ها ســره 
را از ناســره تشــخيص نمی دهند و 
به ســادگی در دامن باطل غوطه ور 
می شــوند. دوســت و دشمن، حق 
و باطــل را به درســتی تشــخيص 
نمی دهند. چنين فــرد و جامعه ای 
بصيــرت ندارد؛ زيرا بــه بيان کتاب 
شــريف نهج البلاغه: فــرد و جامعه 
صاحب بصيرت، کســی اســت که 
بشنود، بينديشــد، بنگرد و ببيند و 
از عبرت هــا بهره گيــرد. آن گاه راه 
روشن و همواری را بپويد و از افتادن 
در پرتگاه هــای آن و گم شــدن در 

کژراه هايش بپرهيزد.)خطبه ۱5۳(

  دکتــر یــدالله جوانی/ 
پديدآيی فتنه ٨٨ در بستر انتخابات 
رياســت جمهوری،  دوره  دهميــن 
به  را  جبران ناپذيری  خســارت های 
انقلاب، نظــام، کشــور و ملت وارد 
کرد. خســارت های اين فتنه، بعضاً 
جبران ناپذير است. همين نکته کفايت 
می کند تا بــرای جلوگيری از وقوع 
فتنه هــای بعدی در کشــور، تمامی 
دلسوزان و علاقه مندان به سرنوشت 
انقلاب، نظام اســلامی و ملت عزيز 
ايــران، فعال شــده، و در حوزه های 
گوناگون اقدامات لازم را انجام دهند. 
بررسی ها نشان می دهد قانون گريزی 
و تبعيت نکردن از قانون در انتخابات، 
يکی از عوامــل اصلی پديدآيی فتنه 

٨٨ است. 
براســاس اين نظريــه، يکی از 
راه های جلوگيری از وقوع فتنه های 
ديگــر در هــر يــک از انتخابــات 
آينــده، حاکم کــردن قانون گرايی 
و اخلاق مــداری بر تمامــی روندها، 
فرآيندهــا و فضاهــای انتخاباتــی 
کشور است. بايد شــرايطی را پديد 
آورد کــه هيچ جريــان، حزب گروه 
و فرد سياســی، جرئت قانون شکنی 
و حرکت هــای خــارج از چارچوب 
قوانين و مقررات را نداشته باشد. نظام 
اســلامی ما، يک نظام مردم سالاری 
دينی است. مردم ســالاری دينی از 
منظــر رهبر  معظم انقــلاب، يعنی 
مردم  ســالار زندگی خود براســاس 
دين هســتند. در اين سبک زندگی 
دينی، مشــارکت سياسی مردم در 
انتخابات برای برگزيدن مسئولان و 
کارگزاران کشــور، يکی از جلوه های 
مردم سالاری است. ماهيت انتخابات، 
چيزی جز گردش قدرت و جابه جايی 
آن بين جريان ها و گروه های سياسی 
به دســت مردم نيست. در واقع، اين 
مردم هستند که با رأی خود، دست 
به انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان 
مجلس، اعضــای خبرگان و اعضای 
شورای اسلامی شهر و روستا می زنند. 
قانون تمامی سازوکارهای انتخابات و 
چگونگی جابه جايی و چرخش قدرت 
را، مشخص کرده است. بنابراين، اگر 
بخواهيم انتخابات سالم و آبرومندانه 

و بدون خســارت داشته باشيم، بايد 
همگان اعم از مســئولان، جريان ها 
و گروه های سياســی و آحاد مردم، 
رفتار سياســی خود در انتخابات را 
بر مبنــای قانون تنظيم کنند. عمل 
بر مبنای قانون، حتی اگر آن قانون 

اشکال هم داشــته باشد، به مراتب 
بهتر از قانون گريزی و انجام رفتارهای 
خســارت بار خلاف قانون است. اگر 
در هــر يــک از انتخابــات، عده ای 
برداشت ها  براساس منافع،  بخواهند 
و تفســيرهای خود، رفتار غيرقانونی 

داشته باشند،  همواره بايد منتظر وقوع 
فتنه های کوچک و بزرگ خسارت بار 
بود. وقتی از نظام مردم سالاری دينی 
ســخن می گوييم، يعنی از حکومت 
قانون ســخن می گوييم؛ قانونی که 
براســاس دين و آموزه های دينی و 
تجارب بشری تنظيم شده است. بر 
همين  اساس حضرت امام  خمينی)ره( 
در جايگاه رهبر کبير انقلاب اسلامی 
و مؤسس نظام مردم سالاری دينی، 
نگاه ويژه ای نســبت به رعايت قانون 
داشتند. عبارت زير از کلام حضرت 
امــام)ره(، جايگاه قانــون در نظام 
جمهوری اســلامی ايران را نشــان 

می دهد:
حکومت  اســلام،  حکومت  ۱ـ 

قانون است.
۲ـ قانون در رأس واقع شده است 
و افراد هر کشوری بايد خودشان را با 

آن قانون تطبيق بدهند.
۳ـ حکومت در اسلام به مفهوم 

تبعيت از قانون است.
4ـ اگــر چنانچه يــک قانونی 
برخلاف نظر من بود، نبايد بيايم بيرون 
و هياهو کنم که من اين قانون را قبول 
ندارم، اين قانون، خوب قانونی نيست. 
قانون خوب است شماها بايد خودتان 

را تطبيق بدهيد.
5ـ در اســلام قانــون حکومت 
می کند، پيغمبــر اکرم)ص( هم تابع 

قانون بود.
انقــلاب، حضرت  معظم  رهبر 
نيز  خامنه ای  امــام  آيت الله العظمی 
همانند حضرت امام )ره(، طی ۲7 سال 
گذشــته همواره بر لزوم قانون گرايی 
و تبعيت از قانون تأکيد داشــته، هم 
مسئولان و هم مردم را به رعايت قانون 
توصيه کرده اند. معظم له بارها تأکيد 
کرده اند که حتی عمل به قانون دارای 
اشــکال، بهتر از قانون گريزی و عمل 
برخلاف قانون است. در سال ٨٨ وقتی 
با رفتارهای قانون شکنانه يک جريان 

سياسی و برخی از نامزدهای انتخابات 
مسير  در  کشــور  رياست جمهوری، 
التهاب قرار گرفت، رهبر معظم انقلاب 
در خطبه های نماز جمعه ۲9 خرداد 
آن ســال، بر لزوم عمل به مُرّ قانون 
تأکيد کردند: »من زير بار بدعت های 

غيرقانونی نمی روم...« ايشــان در آن 
خطبه های تاريخــی تصريح کردند، 
»به هر حال در هر انتخاباتی يک نفر 
رأی می آورد و ديگری رأی نمی آورد، 
آيا کســانی کــه رأی نمی آورند بايد 
برخلاف قانون حرکت کنند و بگويند 

ما نتيجه انتخابــات را قبول نداريم. 
اگر اين گونه باشد، سنگ روی سنگ 

بند نمی شود.«
براســاس آنچه گذشت، آيا در 
صورت رعايت قانون در موارد زير، باز 

هم فتنه ٨٨ پديد می آمد:
۱ـ اگر صلاحيت شورای نگهبان 
در امر نظارت بر انتخابات و صيانت از 
رأی مردم را اصلاح طلبان می پذيرفتند 
و به سمت تشکيل کميته صيانت از آرا 
برخلاف قانون حرکت نمی کردند، آيا 
در جامعه نسبت به سلامت انتخابات 

ترديد به وجود می آمد؟
۲ـ اگــر برخلاف قانــون آقای 
موسوی و جريان همراهش، پيش از 
شمارش آرا خود را پيروز انتخابات به 
صورت قطعی معرفی نمی کردند، آيا 
حوادث تلخ پس از انتخابات شــکل 

می گرفت؟
۳ـ اگر پس از اعلام نتايج اوليه 
انتخابــات، جريان معترض به نتيجه 
انتخابات، مرجعيت شورای نگهبان در 
رسيدگی به تخلفات احتمالی انتخابات 
را می پذيرفت و اسناد و مدارک خود 
را برای رســيدگی به شورای نگهبان 
ارسال می کرد، آيا اغتشاشات خيابانی 

شکل می گرفت؟
4ـ جريــان ناکام در انتخابات و 
به  ويژه آقايان موســوی و کروبی، با 
استناد به کدام قانون خواهان ابطال 
انتخابات شدند و دليل آن را »تقلب 

در انتخابات« اعلام کردند؟
5ـ به راستی اگر برخلاف قانون، 
آن رفتارهای کينه توزانه، خلاف اخلاق 
و لشکرکشــی های خيابانی شــکل 
نمی گرفــت، آيا دشــمنان و جريان 
ضدانقلاب، موفق  به وارد ســاختن 
آن همه خســارت به کشور و مردم 
می شدند؟ اگر قانون رعايت می شد، 
آيا خــون عده ای بی گنــاه بر زمين 

ريخته می شد؟
۶ـ اگر قانون رعايت می شد، آيا 
اسلامی  جمهوری  بين المللی  اعتبار 
آسيب می ديد و اعتماد عمومی نسبت 

به نظام کاهش می يافت؟ 
پاسخ اين پرسش ها روشن است؛ 
بنابراين با رعايت قانون در انتخابات،  

هيچ کس ضرر نخواهد کرد.
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

انتخابات و لزوم قانون گرايی

قربانــی/  مصطفــی    
انتخابــات از جمله عرصه های 
حساس و سرنوشت ســاز برای همه 
نظام های سياســی است که علاوه بر 
آنکه سبب چرخش نخبگان می شود، 
تحکيم و تسهيل ارتباط مردم با نظام 
حاکــم را نيز در پــی دارد؛ از اين رو، 
بنا به ادبيات سيســتمی، انتخابات از 
 Feed(مهم ترين سازوکارهای بازخور
back( برای نظام های سياسی است 
که بــا توجه به نقــش آن در طرح 
تقاضاها، خواســت ها و اعتراض ها و 
آگاهــی يافتن کارگزاران نظام از اين 
مســائل، می تواند گامی در راستای 
تقويت ماندگاری نظام حاکم باشــد. 
در همين زمينه قابل توجه است که 
تقويت امنيت ملی از مهم ترين ثمرات 

انتخابات است. 
با توجه به آنچه گفته شــد، از 
جمله ابعــاد خســارت بار فتنه ٨٨، 
برهم زدن امنيــت نظام بود؛ زيرا در 
شــرايطی که انتخابات دهمين دوره 
رياست جمهوری می توانست گامی در 
جهــت تقويت امنيت نظام و افزايش 
اعتبار بين المللی آن باشد، در جريان 
اين ماجرای هشــت ماهه، وضعيت 
عمومی، سياســی و امنيتی کشور به 
گونــه  ای بود که شــاخه های امنيت 
همچــون؛ وضعيت عــاری از ترس، 
مراقبت و خطر رخت بربســته بود و 
نوعی بی اطمينانی، ابهام، احســاس 
خطر و تــرس از آينده و آنچه اتفاق 
خواهد افتاد و... بر فضای کشور حاکم 
بود. درواقع، فتنه ٨٨ که در چارچوب 
راهبرد »جنگ نرم« و مبتنی بر بسيج 
اقليتی از بدنــه اجتماعی عليه نظام 
حاکم و وانمــود کردن اين اقليت به 
عنوان اکثريت طراحی و اجرا شــد، 
هم از بعُد سلبی و هم از بعُد ايجابی، 
امنيت نظــام را مورد هدف قرار داد؛ 
از بعُد ســلبی با غبارآلود کردن فضا 
و اردوکشــی های خيابانی و در بعُد 
ايجابی با به انحراف کشاندن حماسه 
حضــور ميليونی مردم در انتخابات و 
تبديل آن به صحنه رويارويی با نظام. 
به بيــان ديگر، آنجا کــه فتنه گران 
نتايج انتخاباتــی را که در چارچوب 
قانون انجام شده بود، نپذيرفتند و با 
اقدامات خود مانع از آن شدند که نظام 
از ثمرات حضور ميليونی مردم در پای 
صندوق های رأی بهره ببرد و در گام 
بعــدی با اقدامات خلاف قانون خود، 
کشور را به آشوب و اغتشاش کشاندند، 
عليه امنيت ملی کشور اقدام کردند. 

می توان گفت کــه امنيت يک 
کشور بيش از آنکه از محيط پيرامونی 
آن متأثر باشد، از فرايندهای داخلی 
آن، ارتبــاط ميــان نخبگان مختلف 
آن نظــام، ارتبــاط بيــن نخبگان و 
نظام حاکم، درجه توسعه سياسی و 
اقتصادی و... متأثر است و از آنجا که 
در فتنه ٨٨ الگوی رفتاری بخشی از 
نخبگان با نظــام در قالب تخاصمی 
تعريف شد و همين امر سبب اخلال 
در فرايندهــای عمومی جامعه و در 
زندگی مردم شد، اين فتنه، فتنه ای 

ضدامنيتی بود. 
از ســوی ديگــر، يــک نظام 
سياســی زمانــی در امنيت به ســر 
می برد که تمام ارکان آن اعم از ايده ها 
و شــعارها، ســاختارها، کارگزاران و 
سياست های آن در حالت تثبيت شده 
و اطمينان بخشــی قرار داشته باشند 
و تهديدی متوجه آنها نباشــد. براين 
اســاس، از آنجــا کــه در فتنه ٨٨ 
شــعارهای اساســی و سياست های 
اصولی نظام مــورد تخريب و حمله 
سران و عوامل فتنه قرار گرفت و حتی 
عليه بخشی از ساختارها و کارگزاران 
نظام همچون بسيج تحرکاتی صورت 
گرفت، فتنه ٨٨ فتنه ای ضدامنيتی 
بود. ســر دادن شعارهايی در ضديت 
با اصل ولايت فقيه، طرح شعارهايی 
مانند »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای 
ايران«، حمله بــه برخی پايگاه  های 
بسيج در شهر تهران و اقدام فتنه گران 
به ضرب وشتم نيروهای بسيج و... نيز 
از مواردی است که ضدامنيتی بودن 
فتنه ٨٨ را از نقطه نظر مذکور اثبات 

می کند. 

فتنه و امنیت 
نظام اسلامی

یادداشت

آقای  قانون  برخــلاف  اگر 
موســوی و جریان همراهش، 
پیش از شــمارش آرا خود را 
پیروز انتخابات به صورت قطعی 
حوادث  آیا  نمی کردند،  معرفی 
شــکل  انتخابات  از  پس  تلخ 

می گرفت؟

 به راستی اگر برخلاف قانون، 
خلاف  کینه توزانه،  رفتارهای  آن 
اخلاق و لشکرکشی های خیابانی 
و  دشمنان  آیا  نمی گرفت،  شکل 
جریان ضدانقلاب، موفق  به وارد 
ساختن آن همه خسارت به کشور 

و مردم می شدند؟

 احساس وظیفه  دینی مردم
امــام خامنه ای)مدظله العالــی( می فرماينــد: 9 دی يک نمونــه ای بود از همان 
خصوصيتی که در خود انقلاب وجود داشت؛ يعنی مردم احساس وظيفه  دينی کردند 
و دنبال اين وظيفه، عمل صالحِ خودشــان را انجام دادند. عمل صالح اين بود که توی 

خيابان بيايند، نشان بدهند، بگويند مردم ايران اينند.)۱۳9۰/9/۲۱(

صالحعمـــــــل

ویژه سالروز حماسه عظیم مردم در ۹ دی۸۸
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آيت الله نوری همدانی با بيان اينکه ملت ايران هميشه بيدار هستند و 9 دی تبلور بيداری و بصيرت مردم بود، گفت: امير مؤمنان در خطبه 5۰ نهج البلاغه 
درباره فتنه فرمودند، ابتدای فتنه دنبال هوی و هوس رفتن است و هميشه فتنه گران يک مطلب از حق  را می گيرند و با باطل مخلوط می کنند و اينجاست 

که ملت بايد بيدار باشند.

 9 دی تبلور بیداری
 و بصیرت مردم

ژرفا

رهبر  که  راهبردي  مهم ترین 
فرزانه انقلاب اسلامي در رویارویی 
با جریان فتنه اتخاذ کردند، راهبرد 
بود.  روشنگري  و  بصیرت بخشي 
رهبري که به خوبي به ابعاد فتنه 
آشــنا بودنــد و آن را الگویي از 
نقشه هاي جنگ نرم دشمن تحلیل 
مي کردند، تــلاش نمودند تا صف 
ســران و اصحاب فتنه را از بدنه 

توده هاي ملت جدا سازند

عبداللهی فر/  حسین    
در جريان رأی اعتماد مجلس 
به سه وزير پيشنهادی دولت، وقتی 
برخــی از نمايندگان شــرط رأی 
خودشان را محکوم کردن فتنه ٨٨ 
مطرح کردند، برخی به اصلاح طلبان 
در رد اين شــرط چنين استدلال 
کردند که عده ای می خواهند فتنه 
٨٨ را »پيراهن عثمان« کنند و از 
اين طريق به اهداف سياسی خود 
دست يابند. اين درحالی است که 
استفاده از اين تعبير چندين اشکال 

عمده دارد:
۱ـ در شرايطی که وحدت نياز 
اساسی کشور است، به کار بردن نام 
يکی از صحابی پيامبر اعظم)ص( 
می توانــد موجــب سوءاســتفاده 
دشمنان اسلام و گروه های تکفيری 
شــود و دل آزردگی بــرادران اهل 
سنت را در پی داشته باشد؛ لذا از 
سياسيون انتظار می رود در ادبيات 
خود مقدسات مورد احترام تمامی 
اقوام و مذاهب را لحاظ کرده و به 
دليل منافع گروهی خود موجبات 

واگرايی در کشور فراهم نسازند.
۲ـ علاوه بر اين، نسبت دادن 
اين اصطــلاح به مخالفــان فتنه 
٨٨ و مدافعان نظام که خواســتار 
فاصله گرفتن مســئولان کشور با 
آن هستند، تحريف و وارونه سازی 
تاريخ می باشــد؛ چراکه در جريان 
قتل عثمان کســانی با بلند کردن 
پيراهن وی درصــدد خونخواهی 
برآمدند که نقشه حمله به ايشان 
را کشيده بودند و درواقع قصدشان 
سوءاستفاده از اين ماجرا بود؛ لذا اگر 
استفاده از چنين تعبيری صحيح 
باشد بر فتنه گرانی صدق می کند که 
خود فتنه را به پا کرده و امروز تحت 
عناوينی چون »رفع حصر از سران 
فتنه« همچنان اهداف جريانی خود 

را دنبال می کنند.
۳ـ نکته مهم ديگری که بايد 
مورد توجه همه دلســوزان کشور، 
خاصه نماينــدگان خانه ملت قرار 
گيرد اين است که يکی از مشکلات 
کنونی کشور شفاف نبودن مرزهای 
خودی و غيرخودی است. مرز ميان 
افراد و گروه هايی که در چارچوب 
ايران  اســلامی  جمهوری  قوانين 
قصد خدمت به اســلام و انقلاب، 
کشــور و مردم را دارند با کسانی 
که هماهنگ با دشــمنان اسلام و 
ملت، برای برانــدازی نظام تلاش 
می کنند؛ کســانی که در ســال 
٨٨ ثابــت کردند نه حيثيت نظام 
برای شان اهميتی داشت و نه منافع 
ملی، نه اموال عمومی و جان و مال 
مردم برای شان حرمت داشت و نه 
امام)ره( و نه عاشورا و تنها به منافع 
حزبی و گروهی خود و دست يافتن 

به قدرت می انديشند. 
4ـ واقعيــت اين اســت که 
جناح بندی برای کمک به رشــد 
و پيشرفت کشــور لازم و ضروری 
اســت؛ اما جناح های سياسی در 
کشــور ما به دليــل رقابت خارج 
از قواعــد، رعايت نکــردن منافع 
و مصالح، ترجيــح منافع جناحی 
بــر منافــع ملی و دامــن زدن به 
اختلافات)تا جايی که اصل انقلاب 
و مشــکلات مردم فراموش شده( 
بــا عناوينی چون چپ و راســت، 
اصولگــرا و اصلاح طلب و... قادر به 
دسته بندی گفتمان ها و جريان های 
سياسی نبوده اند که هم غيريت آنها 
را آشکار ساخته و هم مفصل بندی 
لازم بــرای وحــدت درون گروهی 

را دارد. 
لــذا اگر فتنه ٨٨ را خط قرمز 
نظام بدانيم، به نظر می رسد ملاک 
مفيد و مؤثری برای دسته بندی ميان 
اختيارمان  در  گروه های سياســی 
خواهد بــود ؛ چراکه در اين ماجرا 
قانون شکنان،  از  قانون مداران  صف 
دوستان اسلام و انقلاب از گروه های 
ضد انقلاب مشخص شد و تا هنگامی 
کــه فاصله ميــان ايــن دو جبهه 
مشخص نباشد گروه های ضد انقلاب 
اسلامی و مهره های دشمن به راحتی 
نفوذ کرده و خواسته های خود را از 
طريق گروه های درون قدرت به نظام 

تحميل خواهند کرد. 

فتنه ، مرز
 خودی و غیرخودی

یادداشت
  محمد صرفی/ دونالد ترامپ از 
ماه ها پيش از انتخابات رياست جمهوری 
۲۰۱۶ در آمريکا، موضوع امکان تقلب در 
انتخابات را مطرح کرد. چرايی طرح اين 
موضوع از سوی ترامپ و نحوه برخورد 
دولتمردان و سياستمداران آمريکايی با 
آن، در نوع خود قابل تأمل و بررسی است 
و مقايســه آن با آنچه در انتخابات سال 
۱۳٨٨ ايران رخ داد، از جنبه های مختلف 
می تواند درس آموز و راه گشــا باشــد.

اصلی تريــن عامل طــرح ادعای 
تقلــب در انتخابات از ســوی ترامپ را 
بايــد در نحوه ورود وی به عرصه رقابت 
و راهبرد تبليغاتی وی جست وجو کرد. 
به نظر می رسد، ماجرای احتمال تقلب 
در انتخابات بيــش از آنکه يک نگرانی 
جدی برای نامــزد حزب جمهوريخواه 
باشد، صرفاً يک حربه تبليغاتی و نوعی 
عمليات روانــی بود. ترامپ در مبارزات 
انتخاباتی، از خود چهره ای مخالف وضع 
موجود ترسيم کرد. به جنبه های اساسی 
و ملموس نظام سياسی آمريکا تاخت و 
آنها را به شکلی صريح و با زبانی ساده و 
همه فهم زير سؤال برد. او فساد و تبعيض 
و مخارج جنگ های بی حاصل آمريکا در 
گوشه و کنار جهان را به چالش کشيد 
و خــود را پرچمدار انقــلاب عليه اين 
شرايط معرفی کرد. طرح ادعای تقلب 
در انتخابات، قطعه ای هوشمندانه از اين 
جورچين بود؛ چرا که از منظر مخاطبان 
و رأی دهندگان، ترامپ نامزدی بود که 
عليه نظام فاسد موجود به پا خاسته بود 
و طبيعی است که نظام تلاش کند چنين 

فردی بر مسند قدرت ننشيند.
البته اين ادعا برای آمريکا عوارض 
کمی نداشــت و مقامــات مختلف اين 
کشــور از »باراک اوباما« رئيس جمهور 
گرفته تــا وزير خارجــه و فرمانداران 
ايالتی کوشيدند يک صدا و يکپارچه به 
اين ادعا پاسخ دهند. محور اصلی پاسخ 
آنان مطالبه ســند و مــدرک از ترامپ 
بود. ترامــپ با آنکه ســند خاصی در 
دست نداشت، از ادامه اين مسير دست 
نکشيد. نکته تأمل برانگيز آنکه بسياری 
از سياســتمداران جمهوريخواه نيز در 
ايــن قضيه کنار ترامپ قــرار نگرفتند 
و ادعای وی را زير ســؤال بردند. برای 
نمونه، »تری گريســون« از چهره های 
شــاخص جمهوريخواه و فرماندار سابق 
کنتاکی با اشاره به ادعای ترامپ، گفت: 
»اين خيلی غير مســئولانه و شليک به 
قلب دموکراسی آمريکاست. ما مسئولان 
سياســی خود را با صندوق رأی عوض 
می کنيم، نه گلوله.« در اين ميان حتی 
ترامپ  به  نزديک ترين جمهوريخواهان 
نيــز در مقابل اين ادعا ســکوت را به 

حمايت ترجيح دادند.
نتيجه انتخابات البته برای بسياری 
غير منتظــره بود. هيــلاری کلينتون 
شکست  خورد و نامزد مدعی تقلب پيروز 
شد؛ اما اين بار طرفداران کلينتون بودند 
کــه عليه ترامپ به خيابان ها ريختند و 
پيروزی اش را به چالش کشــيدند، اما 
کلينتون نه تنها بــا اين موج همراهی 
نکرد؛ بلکه در همان ســاعات اوليه طی 
تماسی پيروزی ترامپ را تبريک گفت 
و نتيجه انتخابات را پذيرفت. ترامپ هم 
که تا چند روز قبل مدعی تقلب بود، در 
بيانيه ای گفت: »مــردم حرف می زنند 
و انتخابات به پايان رســيده اســت و 
همان طور که در جريان هستيم، هيلاری 
کلينتون خودش در شــب انتخابات به 
شکست اذعان کرد و به من تبريک گفت. 
پس بايد اين نتايج را بپذيريم و به آينده 

چشم داشته باشيم!«
اما آنچه در سال ٨٨ در ايران رخ 
داد، روند ديگری را پيمود. نامزدی که 
از مدت ها قبل با همراهی اطرافيان خود 
مدعی احتمال تقلب در انتخابات شده 
بود، شکست خورد و واکنش های بعدی 
وی نشــان داد، آن ادعا صرفاً حربه ای 
تبليغاتی نبــوده و پــروژه ای عميق و 
چند لايه بوده است. همراهی برخی از 
چهره های سياســی کشور با اين ادعا و 
سکوت ترديدآميز عده ای ديگر، به اين 
بلوا دامن زد و در طولانی کردن آن مؤثر 
بود. مقايســه علمی، تطبيقی و جزئی 
عملکرد رســانه ها و چهره های سياسی 
و مشــهور آمريکا و ايــران و همچنين 
واکنش ساير کشورها در اين دو انتخابات 
می تواند از جنبه های مختلف جذاب و 
سودمند باشــد. مروری گذرا بر اين دو 
ماجرا و مقايســه آن با يکديگر نشــان 
می دهد، اين مردم کشورمان بودند که 
بار عدم دورانديشی و ضعف بينش برخی 
از سياستمداران و شخصيت ها را بر دوش 
کشيدند و با خلق حماسه 9 دی پس از 

هشت ماه بر فتنه مهر پايان زدند.

یک داستان
 دو پایان

یادداشت

 مهدي سعیدي/   فتنه ۸۸ 
بازي پیچیــده اي بود که لایه هاي 
پیدا و پنهان فراواني براي آن قابل 
تصور است. فتنه گران هر چند در 
گام اول بــه عبور از رئیس جمهور 
مي اندیشــیدند؛ امــا در بــازي 
حداکثري خــود عبور از رهبري و 
نظام اسلامي را در سر مي پروراندند 
که به تدریج نشــانه هایي از این 

تصمیم نیز آشکار شد.
در این میــان رهبر حکیم و 
فرزانه انقــلاب هدایت اردوگاهي 
را بــر عهده داشــتند که وظیفه 
خود را دفــاع از انقلاب و حقوق 
ملت مي دانســت و بــا همه توان 
بــه میدان آمده بود تــا با مهار و 
مدیریت فتنه گران و قانون گریزان، 
هم آرامش و امنیــت و عدالت و 
آزادي را در جامعــه تأمین کند و 
هم افکار عمومي را نسبت به عمق 
در  آگاه سازد.  حوادث سیاســي 
یک تقسیم بندي این نقش  آفریني 
تاریخي را در ســه سطح مي توان 

ارزیابي کرد.

۱ـ مدارا و جذب حداکثري 
يکي از راهبردهاي جاودانه رهبر 
حکيم انقلاب اسلامي تلاش براي جذب 
حداکثــري و دفع حداقلي اســت. اين 
راهبرد در حوادث تلخي چون مناقشات 
پــس از انتخابات ٨٨ که بســتر براي 
ريزش ها در اثر جهل و غفلت و اغواگري 
مهيا است، بيش از پيش خود را متجلي 
مي سازد. در اين مرحله معظم له تلاش 
دارند تــا با مديريت صحنه از ريزش ها 
جلوگيري کنند و مانع از تحقق سناريوی 

دشمن شوند.
در همين راستا اولين گام رهبري 
تلاش براي دعــوت از همه طرف هاي 
انتخابــات به حفظ آرامــش و رعايت 
قانون و حل و رفع شبهات و ابهامات از 
طريق گفت وگو و پيگری های قانوني بود. 
دعوت از نمايندگان نامزدها برای اقناع 
آنها و رفع شــبهات احتمالي و ديدار با 
نماينــدگان ايشــان در ۲7 خردادماه، 
دستور رسيدگي به شکايت نامزدها در 
راستاي اقناع ســازي در همان جلسه، 
تأکيد بر جذب حداکثري و دفع حداقلي 
به مثابه سياست محوري نظام، گفت وگو 
با نخبگان به طور مستقيم براي اصلاح 
ذهنيت ها، پرهيز دادن نامزدها از گفتار 
و رفتــار تحريک آميــز، دعوت طرفين 
برنده و بازنده انتخابــات به آرامش در 
اولين پيام پس از برگــزاري انتخابات 
)٨٨/۳/۲۲(، دستور شناسايي و تفکيک 
صفوف خرابکاران، از جمله اقداماتي بود 
که رهبر حکيم انقلاب آنها را در اولين 

گام دنبال کردند.
نصيحت و بيدارباش فتنه گران نيز 
از جمله برنامه های ايشان بود تا شايد با 
بيــداري برخی از آنان، به اردوگاه نظام 
اسلامي بازگردند. ايشان دلسوزانه و با 
زباني پرمحبت بارها خطاب به اين عده 
از اصحــاب فتنه فرمودند: »من تعجب 
مي کنم! کساني که اسم و رسم خودشان 
را از انقلاب دارند ـ بعضي از اين آقايان 
يک ســيلي براي انقــلاب نخوردند در 
دوران اختنــاق و طاغوت ـ و به برکت 
انقلاب اســم و رســمي پيدا کردند و 
همه چيزشان از انقلاب است، مي بينيد 
که دشمنان انقلاب چطور برُاق شدند، 
آماده شدند، صف کشيدند، خوشحالند، 
مي خندنــد؛ اينها را کــه مي بينيد؟ به 
خود بياييد، متوجه بشويد. شما برادران 
ســابق ما هستيد. اينها کساني هستند 
کــه بعضي از اينها، يک وقتي به خاطر 
طرفداري از امــام مورد اهانت هم قرار 
مي گرفتند. حالا ببينند که کساني که 
به نام اينها شعار مي دهند، عکس اينها 
را روي دست شان مي گيرند، اسم اينها را 
با تجليل مي آورند، درست نقطه  مقابل، 
عليه امام و عليه انقلاب و عليه اســلام 
شعار مي دهند و روزه خوري علني در روز 
قدس، در ماه رمضان، مي کنند؛ اينها را 
مي بينيد، خب، بکشيد کنار. انتخابات 

تمام شد.« )9/۲۲/۱۳٨٨(

۲ـ ایستادگي پاي حقوق ملت
 و نظام اسلامي

شــايد بتوان گفت که مهم ترين 
وظيفه رهبري در نظام اســلامي دفاع 
از حقوق ملت و نظام اســلامي باشــد. 
معظم لــه اين خــط را از همــان آغاز 
فتنه دنبال کردند. ايشــان با صراحت 
فرمودنــد: »بنده زير بــار بدعت هاي 
غيرقانونــي نمي روم؛ چرا کــه در هر 
انتخاباتي طبعاً برخي برنده نيســتند و 
اگر امروز چارچوب هاي قانوني شکسته 
شود در آينده نيز هيچ انتخاباتي مورد 
اعتماد نخواهد بود و مصونيت نخواهد 

داشت.«)۳/۲9/۱۳٨٨(
هنگامی کــه زياده خواهان تلاش 
داشتند با تداوم خط فتنه گري امنيت 
نظــام اســلامي را زير ســؤال ببرند و 
وقتــي توصيه هــا و نصيحت ها جواب 
نــداد، طبيعي بــود که رهبــر معظم 
انقــلاب نيز بــا قاطعيت بيشــتري بر 
دفــاع از انقلاب اســلامي تأکيد کنند. 
برای نمونه معظم له در ســالروز ولادت 
حضــرت اميرالمؤمنيــن)ع(  فرمودند: 
»نظام اســلامي با اخلالگران در امنيت 
مردم طبعاً برخورد مي کند. اين، وظيفه  
نظام است. نظام اسلامي اجازه نمي دهد 
که کساني دســتخوش فريب و توطئه  

دشمن بشــوند، زندگي مردم را خراب 
کنند، آســايش مــردم را به هم بزنند، 
جوان هاي مردم را تهديد کنند. فرزندان 
اين کشور عزيزند؛ همه عزيزند. نظام اين 
اجازه را نخواهد داد؛ اما اين را هم بايد 
همه توجه داشته باشند؛ مبادا دشمن 
را با دوســت اشــتباه بکنيم. دوست را 
به خاطــر يک خطا به جاي دشــمن 
بگيريــم و از آن طرف يک عده اي هم 
دشــمن خوني و معاند را دوست فرض 
کنند، به حــرف او گوش کنند، توجه 

بدهند.«)4/۱5/۱۳٨٨(
مدتــي بعد معظم له بــا تأکيد بر 
ايــن حقيقت که »نظام اســلامي هم 
حــق دفاع از خود را دارد«، در ديدار با 

مردم در خطبه هاي نماز جمعه تهران  
فرمودنــد: »ما درباره      افرادي که به آنها 
اهانت مي شــود، تهمت زده مي شــود، 
مي گوييم اينها حق دفاع دارند؛ خوب، 
نظام هم همين جور اســت؛ نظام هم 
حــق دفــاع از خــودش را دارد. اين 
خطاســت که کســي خيال کند چون 
نظام حاکميت اســت و قدرت سياسي 
است، نبايد دفاع کند؛ بي     دفاع بماند؛ در 
مقابلش هرگونه مخالفتي، معارضه     اي، 
قانون     شــکني     اي، مرزشــکني     اي انجام 
بگيرد، بايد عکس     العمل نشــان ندهد؛ 

اين درست نيست؛ هيچ جاي دنيا هم 
چنين نيست.«)۶/۲۰/۱۳٨٨(

3ـ بصیرت بخشي، روشنگري
 و اقناع سازي افکار عمومي 

مهم ترين راهبردي که رهبر فرزانه 
انقلاب اســلامي در رويارويی با جريان 
فتنه اتخاذ کردند، راهبرد بصيرت بخشي 
و روشــنگري بود. رهبري که به خوبي 
به ابعاد فتنه آشنا بودند و آن را الگويي 
از نقشــه هاي جنگ نرم دشمن تحليل 
مي کردند، تلاش نمودند تا صف سران 
و اصحاب فتنه را از بدنه توده هاي ملت 
جدا سازند و در ادامه با محور قرار دادن 
توده هاي جامعه به عنــوان مخاطبان 
اصلي به امر روشنگري مشغول شدند. به 
جرئت مي توان گفت که در سال ۱۳٨٨ 
سخنراني ای نبود که رهبر حکيم انقلاب 
در آن بــه اهميت بصيــرت و ضرورت 
شناخت دشمن اشاره نکرده و جلوه هايي 
از توطئه های ايشان را رسوا نکرده باشند.
روشنگري نسبت به تلاش دشمنان 
انقــلاب با هدف تلخ کردن شــيريني 
انتخابات، گفتمان سازي و فرهنگ سازي 
در زمينه دخالت بيگانگان نظير انقلاب 
رنگي و فتنه، روشنگري پيرامون خطر 
ادامه رفتارهاي کينه جويانه، روشنگري 
نســبت به سوءاســتفاده دشــمنان از 
روشنگري  شــخصي،  کينه جويي هاي 
نسبت به حرکت هاي به ظاهر انقلابي، 
روشــنگري نســبت به سوءاستفاده از 
خــط امام)ره(، روشــن کــردن نقش 
دشمنان انقلاب اسلامي، افشا و برجسته 
کردن نقش استکبار در حوادث پس از 
انتخابات، هشــدار به نخبگان و خواص 
براي آنچه مي گويند و آنچه نمي گويند، 
بازخواني تجربه ده ســاله اول انقلاب و 
مشي امام)ره( در برابر جريانات و حوادث 
فتنه های گوناگون، مــرور و بازخواني 
فتنه هاي صدر اسلام، تبيين مفهوم فتنه 

و روشنگري در باب چگونگي رويارويی 
با آن، از جمله محورهاي اساســي در 
ســخنان رهبري بود که مــورد توجه 

قرار گرفت.
ايشــان بارها مفهــوم بصيرت و 
ضرورت و اهميت و چگونگي دستيابي 
به آن را تبيين کردند و فرمودند: »يک 
ملتي که بصيرت دارد، مجموعه  جوانان 
يک کشور وقتي بصيرت دارند، آگاهانه 
حرکت مي کنند و قدم برمي دارند، همه 
تيغ هاي دشــمن در مقابــل آنها کند 
مي شــود. بصيرت اين اســت. بصيرت 
وقتي بــود، غبارآلودگي فتنه نمي تواند 
آنهــا را گمراه کند، آنها را به اشــتباه 
بيندازد. اگر بصيرت نبود، انســان ولو 
با نيت خــوب، گاهــي در راه بد قدم 

مي گذارد.«)7/۱5/۱۳٨٨(
ايشــان ضمــن شــرح عملکرد 
بي بصيرتــان در جنگ جمــل از عمار 
در جايگاه پرچمدار بصيرت چنين ياد 
کردند: »در جنگ صفين يکي از کارهاي 
مهم جناب عمار ياســر تبيين حقيقت 
بود... در قضاياي جنگ صفين دارد که 
با اسب از اين طرف جبهه، به آن طرف 
جبهه و صفوف خودي مي رفت و همين 
طــور اين گروه هايی را کــه ـ به تعبيرِ 
امروز، گردان ها يا تيپ هاي جدا جداي 
از هم ـ بودند، به هر کدام مي رســيد، 
در مقابل آنها مي ايستاد و مبالغي براي 
آنها صحبت مي کــرد؛ حقايقی را براي 
آنها روشن مي کرد و تأثير مي گذاشت. 
يک جا مي ديد اختلاف پيدا شده، يک 
عــده اي دچار ترديد شــدند، بگو مگو 
توي آنها هســت، خودش را به سرعت 
آنجا مي رساند و براي شان حرف مي زد، 
صحبت مي کرد، تبييــن مي کرد؛ اين 

گره ها را باز مي کرد.«)5/۱٨/۱۳٨٨(
با همين نگاه اســت که معظم له 
از همــه خواص و نخبــگان مي خواهد 

کــه عمارگونــه به ميــدان بيايند و با 
شفاف ســازي، مرزهاي حق و باطل را 
آشــکار کنند و رسالت تاريخي خود را 
بجا آورند. معظم له تأکيد دارند: »وقتي 
در داخل محيط فتنه، کساني با زبان شان 
صريحاً اسلام و شعارهاي نظام جمهوري 
اسلامي را نفي مي کنند، با عمل شان هم 
جمهوريت و يک انتخابات را زير سؤال 
مي برنــد، وقتي اين پديــده در جامعه 
ظاهر شد، انتظار از خواص اين است که 
مرزشان را مشخص کنند، موضع شان را 
مشخص کنند. دوپهلو حرف زدن، کمک 
کــردن به غبارآلودگي فضاســت؛ اين 
کمک به رفع فتنه نيســت، اين کمک 
به شفاف سازي نيســت. شفاف سازي، 
دشمنِ دشمن است؛ مانع دشمن است. 
اين،  غبارآلودگي، کمک دشمن است. 
خودش شــد يک شــاخص. اين يک 
شاخص است: کي به شفاف سازي کمک 
مي کنــد و کي بــه غبارآلودگي کمک 
مي کند. همه اين را در نظر بگيرند، اين 

را معيار قرار بدهند.«)۱۰/۲9/۱۳٨٨(
انتقاد به رفتار سياســي بخشي از 
گروه هاي سياسي نيز از جمله مباحثي 
بود که در کلام ايشان آشکار شد. برای 
نمونــه معظم له در ديــدار با جمعي از 
نخبگان علمي کشــور  تأکيد داشتند: 
»حــالا يکي از ايرادهايی که ما معمولاً 
داريم به بعضي ها اين است که آنچه را 
کــه بيگانه بگويد، اين را تلقي به قبول 
مي کنند؛ آنچه را که خودي بگويد، تلقي 
با ترديد مي کنند! چرا؟ خوب، اين تلقي، 
تلقي ناسالمي است؛ اين تلقي درستي 
نيست، تلقي ناسالمي است. اين را بايد 

اصلاح کرد.«)۶/۱۳٨٨/٨(
يکــي از دغدغه هايي که تأســف 
ايشــان را برمی انگيزد، همزباني برخي 
افرادي که روزگاري در اردوگاه خودي 
قرار داشتند، با دشمن است. اين مسئله 
اينگونه در کلام ايشــان تجلي مي يابد: 
»دشــمن جور ديگري حــرف مي زند. 
بعضي ها هم با همان لغت دشمن حرف 
مي زنند، با همان زبان دشــمن حرف 
مي زنند. آيــا مي فهمند يا نمي فهمند، 
آن بــا خداســت؛ اما با زبــان او حرف 
مي زنند، ســعي مي کنند وانمود کنند 
کــه انقلاب از راه خود منحرف شــده 
اســت؛ نه، اگر منحرف شــده بود، اين 
همه دل با نــام انقلاب و ياد انقلاب به 
حرکــت در نمي آمد؛ اين همه ايمان و 
انگيزه به ياد اين انقلاب بسيج نمي شد.« 

)۱۳٨٨/۱۱/۲٨(
و هميــن هدايت های حکيمانه و 
روشنگری ها و بصيرت افزايي ها بود که 
در نهايت به رســوايي فتنه گران در روز 
نهم دي ماه ٨٨ و خلق حماسه  تاريخي 

ملت ايران انجاميد.

مروری بر نقش بصیرت افزای  رهبر معظم انقلاب در جریان فتنه ۸۸

حکيم در جايگاه هدايت و روشنگري

 روح الله پوراسماعیلی فومنی/
به موازات اردوکشــی های خيابانی در 
تهران پس از انتخابات ٨٨، شهر رشت 
نيز يکــی از کانون های مهــم و مورد 
توجه جريان فتنه بود. اهميت و توجه 

فتنه گران به اين شــهر را شــايد بتوان در دو عامل زير 
جست وجو کرد:

اول اينکــه: برخی از مهره ها و صاحب نظران اصلی 
جبهــه اصلاحات و کارگزاران کــه در جريان فتنه نيز 
حضوری فعال داشتند، اهل شهر رشت و استان گيلان 
بودند و اين جريان ســعی می کرد از نفوذ آنان در ميان 
علاقه مندان و هواداران شان در اين شهر استفاده کند تا 
محمل قوی و دامنه داری را برای ادامه نافرمانی های مدنی 

به همراه داشته باشد.
 دوم اينکــه: اکثر مردم اين اســتان علاقه  خاصی 
نســبت به مسائل سياسی داشــته و اين گرايش دارای 
پيشينه تاريخی نيز می باشد. دارا بودن جايگاه دوم پس 
از تهران در توليد و انتشــار مطبوعات، اعم از فصلنامه، 
ماهنامه، هفته نامه، روزنامه و... )که به بيش از ۱5۰ نشريه 

می رسد(، خود گويای اين مهم است. 
بر همين اســاس جريان فتنه به زعم خود، شرايط 
را برای اســتفاده از چنين پتانسيلی، به ويژه در زمينه 
مطبوعات که بيش از ۶۰ درصد آنها گرايش اصلاح طلبی 
دارنــد، بــه منظور ايجــاد فضايی ملتهــب همزمان با 
اردوکشی های خيابانی و آشوب های پايتخت، مهيا می ديد. 
به همين منظور با حمايت های مداوم جريان رســانه ای 
جبهه استکبار و نيز شبکه های اجتماعی، با ايجاد يک جو 
کاذب و به کارگيری برخی از عوامل خودفروخته، اقدام به 
راه اندازی آشوب های خيابانی در چند نقطه شهر رشت، 

به ويژه در سطح دانشگاه ها کرد.
اما اشتباه محاسباتی اين جريان آنجا بود که تصور 
می کرد تمام ظرفيت های موجود در اين اســتان و شهر 
رشت همين چند مورد مذکور می باشد!! استان گيلان در 

جايگاه يکی از سياسی ترين استان های کشور، با تقديم 
٨۰۰۰ شهيد در دوران دفاع مقدس نسبت به جمعيت 
آن زمان خود، جزء پنج استان اول کشور بوده که فقط 
۲۲۰۰ شهيد آن، فقط متعلق به شهرستان رشت می باشد. 
در کمک رسانی و پشتيبانی از جبهه ها هشت سال دفاع 
مقدس نيــز به ويژه با اهدای بيــش از ۱۰۰۰ کاميون 
کمک های مردمی فقط در يک مرحله، جزء استان های 
نمونه کشور بوده و... اين موارد نشان  دهنده دلبستگی و 
پيوند عميق مردم گيلان با آرمان های انقلاب و رهبری 
بوده که جلوه  اين پيوند، در خلق حماســه ٨ دی سال 

۱۳٨٨، به منصه ظهور رسيد.
پس از ٨ ماه خويشــتن داری آحاد مردم ولايتمدار 
اين خطه، نسبت به تحرکات رذيلانه جريان فتنه، در ابتدا 

وقتی به ساحت حضرت امام)ره( در ۱۶ آذر جسارت شد، 
با اجتماعی باشکوه در ميدان شهدای ذهاب)شهرداری( 
رشت، انزجار خود را نسبت به اين توطئه عوامل آمريکايی 

ـ صهيونيستی اعلام کردند؛ اما اوج حماسه آنجا بود که 
پس از جســارت فتنه گران به ســاحت مقدس حضرت 
اباعبدالله الحسين)ع( و روز عاشورا مردم اين ديار که اولين 
مأمن امامزادگان و خاستگاه تشيع در ايران بوده و عشق 
به اهل بيت)ع( در تاروپود وجودشان تنيده شده است، 
ديگر تاب نياوردند، بــه  صورت خودجوش، عظيم ترين 
راه پيمايی و تجمع مردمی اين استان را در تاريخ انقلاب 
رقم زدند. کثرت جمعيت به حدی بود که ميدان شهدای 
ذهاب و تمام خيابان های منتهی به آن، ظرفيت گنجايش 
چنان جمعيت عظيمی را در خود نداشت، به گونه ای که 
با وجود به کارگيری دستگاه های صوتی متعدد، جوابگوی 

آن جمعيت بی نظير نبود. 
در ايــن راهپيمايی عظيم مرد و زن و پير و جوان، 
از هر قشــر و صنفی، آکنده از خشــم نسبت به ٨ ماه 
حرمت شکنی فتنه گران، به ويژه در روز عاشورا، عليه سران 
فتنه شعار سر داده و شدت عصبانيت آنان به حدی بود 
که پس از اتمام مراسم، حاضر به ترک ميدان و خيابان ها 

نشدند و همچنان شعار سر می دادند...
٨ دی ٨٨ را بايد نماد بصيرت و آگاهی مردم گيلان 
و صحنه ای گويا از اشتباه بزرگ محاسباتی جريان فتنه 
در شــناخت مردم قهرمان اين ديار دانست. ٨ دی برگ 
زرين ديگری اســت که در دفتر افتخارات مردان و زنان 
بصير ســرزمين رنج و برنج در دفــاع از حريم ولايت و 
آرمان های انقلاب، يک روز جلوتر از اســتان های ديگر 
کشور، به ثبت رسيد. همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب 
در ديدار هزاران نفر از مردم گيلان به مناســبت سالروز 

اين حماسه فرمودند:
 »در قضيــه نهم دی که ملت ايــران يکپارچه، به 
صــورت خودجوش به صحنه آمدند، مردم رشــت جزء 
معدود مراکزی در کشــور بودند که يک روز جلوتر وارد 
ميدان شــدند... مردم گيلان اين آگاهی را، اين عزم را، 
اين احساس نياز به حضور در صحنه را زودتر از ديگران 

نشان دادند.«

بازخوانی حماسه ۸ دی، سالروز حماسه مردم ولایتمدار گیلان علیه جریان فتنه

يک روز جلوتر از ديگران!

پس از جسارت فتنه گران به ساحت مقدس 
عاشورا  روز  و  اباعبدالله الحسین)ع(  حضرت 
مردم این دیار کــه اولین مأمن امامزادگان و 
خاستگاه تشیع در ایران بوده و عشق به اهل 
بیت)ع( در تاروپود وجودشــان تنیده شده 
است، دیگر تاب نیاوردند، به  صورت خودجوش، 
عظیم ترین راه پیمایــی و تجمع مردمی این 

استان را در تاریخ انقلاب رقم زدند



.www.sobhesadeghweeklyعمل صالح دوشنبه ۶ دی 1395   سال هفدهم     شماره ۷۸1   i r

۷
مرحوم مرضيه حديدچی)دباغ( می گويد: روزی که تظاهرات بود من از بيمارستان مرخص شده و به سمت منزل حرکت می کردم و واقعاً وقتی زن هايی 
را می ديدم که با آن ظاهر نامناسب تکه ای نوار سبز به دست شان بسته بودند و داد می زدند: »موسوی، حمايتت می کنيم« گريه کردم که چرا زنی که بايد 

حجابش را رعايت کند تا دل آقای موسوی گرم شود، با آن اوضاع و احوال آمده... در فتنه ٨٨ بسيار آزار ديدم. 

در فتنه ۸۸ 
بسیار آزار دیدم...

ژرفا

  فرهــاد مهدوی/ فراموش 
نمی کنــم در فتنــه ٨٨ هنگامی که 
فتنه گــران در ميــدان ولی عصر)عج( 
تجمع داشتند؛ چگونه چادر از سر چند 
زن چادری کشــيدند و آنها را نقش بر 
زمين کردنــد يا افرادی را که ظاهری 
انقلابی داشتند، زير مشت و لگد گرفتند 
و يا سرباز نيروی انتظامی و يک بسيجی 
را در مقابل دانشــگاه تهــران به طرز 
فجيعی برهنه کرده و چهره واقعی خود 
را به نمايش گذاشتند که بعدها داعش 
را با آن بيشتر شناختيم. در اين ميان 
برخی از همين فتنه گران برای ايجاد 
واهمه در دل مؤمنــان، از بام برج ها، 
مجتمع ها، بلوک های سيمانی، سنگ، 
آجر و شيشــه را بر سر مردم و عابران 
می ريختنــد تا وضعيــت ناامنی جان 
مؤمنان به انقلاب را به لب برساند. آن 
روزهای غبارآلود به دليل حمايت های 
بی شائبه آمريکا، رژيم صهيونيستی و 
بيانيه های اتحاديه اروپا در حمايت از 
اغتشاشگران روزهای بسيار سختی بود 
و شايد هيچ روزی از روزهای انقلاب به 
اندازه فتنه بر مؤمنين و انقلابيون سخت 
نگذشت؛ زيرا از يک سو دستاورد 4۰ 
ميليونی رأی انقلاب در معرض سرقت 
ضد انقلاب و معارضان قرار گرفته بود و 
سابقه روشن دموکراسی و مردم سالاری 
در حال لگدمال شــدن بود و از سوی 
ديگــر فتنه گرانی کــه در انتخابات از 
تصاويــر و عناوين امام و رهبری برای 
رأی آوری اســتفاده کــرده بودند، به 
امــام و آرمان های او اهانت می کردند.

در اين شرايط رسانه ها و اتاق های 
فکر مدام در حال تازه کردن دستورهای 
خــود برای برانــدازی مخملی بودند؛ 
مسئولان سياســی و نظامی آمريکا، 
انگليس و رژيم غاصب صهيونيســتی 
در آماده باش کامل بودند و بســياری 
از ديدارها و جلسات اضطراری را برای 
دميــدن در فتنه و حمايت از ســران 
آن تــدارک ديده بودنــد؛ به گونه ای 
که شيمون پرز، رئيس جمهور معدوم 
رژيم صهيونيســتی هــم در جريان 
اين جلســات گفت: »اصلاح طلبان به 
نمايندگی از اسرائيل با رژيم اسلامی 
ايران می جنگند« و رسانه های مجازی 
که حتی برای پيام رسانی بهتر به دنبال 
رفع عيب های نرم افزاری بودند؛ بنا به 
دســتور رئيس جمهور آمريکا و وزير 
خارجه از بازسازی منع شدند. در همه 
اين شــرايط شاهد بوديم که برخی از 
خواص حق نيز موضع گيری آشکاری 
در برخورد با فتنه گران نداشتند و برخی 
از مردم نيز هنوز در شوک انتخاباتی و 
تحت تأثير جوسازی های رسانه ای قرار 
گرفته بودند؛ اما با وجود همه دفاع ها 
و روشنگری هايی که صورت می گرفت، 
هنوز ميدان تاخت و تاز فتنه گران فراهم 
بود و شرايط به گونه ای شده بود که آنها 
علنی به هيئت ها و دسته های عزاداری 
حمله می کردند  و به آتش می کشيدند.

در اين شرايط خداوند به قلب ها 
و دل های مؤمنان جرئت و جســارت 
بخشــيد و زنان و مــردان مؤمن وارد 
عرصــه عملی حمايت و حراســت از 
انقلاب شدند؛ خداوند جنود رحمانی 
خود را در پيکره  تمام ايرانی ها جاری 
کرد و يوم الله نهم دی ماه اتفاق افتاد. به 
راستی که چه روز پر شوری بود؛ پس 
از پيروزی انقلاب اسلامی هيچ روزی 
را با آن شور و حرارت نديده بودم. در 
تهــران، تمام خيابان هــای منتهی به 
ميدان آزادی مملو از کسانی بود که با 
عشــق به ولايت به عرصه آمده بودند، 
حتی در ميان آنان بسياری از کسانی 
که در ترديد بودند نيز حضور داشتند.

اگــر در آن روز از خيابان دماوند 
تا ميدان انقلاب را پياده نمی آمدم، باور 
چنين جمعيتی بسيار دشوار می نمود؛ 
اکنــون آيات 9 و ۱۰ ســوره مبارکه 
احــزاب را يــادآوری می کنم تا طعم 
شــيرين عبور از آن روزهای سخت و 
پيروزی انقلاب برايم زنده شود. قرآن 
کريم می فرمايد: »ای کسانی که ايمان 
آورده ايــد! نعمت خدا را بر خود به ياد 
آوريــد در آن هنگام که لشــکرهايی 
)عظيم( به ســراغ شما آمدند؛ ولی ما 
باد و طوفان سختی بر آنان فرستاديم 
و لشکريانی که آنها را نمی ديديد )و به 
اين وســيله آنها را در هم شکستيم( و 
خداوند هميشه به آنچه انجام می دهيد 
بينا بوده است. )به خاطر بياوريد( زمانی 
را که آنها از طرف بالا و پايين )شــهر( 
بر شما وارد شدند )و مدينه را محاصره 
کردند( و زمانی را که چشم ها از شدت 
وحشــت خيره شــده و جان ها به لب 
رسيده بود، و ... .« »اذکروا نعمه الله« 

اذکروا
 نعمه الله

یادداشت

  فتح الله پریشــان/ در 
حيات سياسی، اجتماعی، فرهنگی 
و بين المللی ملت ها، مقاطع زمانی 
خاصی ايجاد می شــود که به دليل 
ويژگی هايی که دارد به نقاط عطف 
حيــات آن ملت تبديل می شــود. 
نقطه عطف، مميز و مفصل دو چيز 
يا دو برهه تاريخی است؛ به تعبير 
ديگر، نقاط عطف ملت ها، رخدادها 
و حوادث مؤثری هستند که تاريخ 
آنهــا را به دو مقطع پيش و پس از 
آن رخداد يا حادثه تبديل می کنند 
و مبدأ جديدی برای آغاز به شمار 
می آيند. مانند هجرت بزرگ پيامبر 
اعظم اسلام)ص( از مکه به مدينه 
که آغاز شــکوفايی اسلام در ابعاد 
فکری، نظام سازی دينی، گسترش 
آيينی و ارتباط گيری با ســاير ملل 
بود، يا وقوع انقلاب اسلامی در ايران 
که از ملتی مظلوم و توســری خور 
استبداد و استعمار، مردمانی انقلابی 
و کشــوری دارای استقلال و عزت 

ايجاد کرد. 
حماسه 9 دی نيز از اين جنس 
است؛ دوران پيش از 9 دی که کشور 
هشت ماه درگير آشوب و اغتشاشی 
مديريت شــده از بيــرون مرزها با 
اسم رمز »تقلب« در انتخابات دهم 
رياســت جمهوری ٨٨ بود و لطمات 
و خســارات مالی، جانی، حيثيتی، 
اجتماعی و معنوی به کشور وارد شد 
و برهه پس از حماسه آفرينی مردم 
بصير ايران در 9دی ٨٨ در سراســر 
کشور که نجيبانه هشت ماه آشوب 
را تحمل کردند تا سره از ناسره جدا 
شد و فريب خوردگان فرصت توبه و 
بازگشت پيدا کردند، ولی آنانی که در 
کف خيابان ها ماندند و در اتاق های 
فکر و عمليات ســتاد قيطريه برای 
آتش افروزی و زدن خسارت بيشتر 
بــه اموال مردم بــرای فتنه طرح و 
نقشه ريختند، ديگر وارد حوزه عناد و 
خصومت با نظام اسلامی و بنيان های 
دينی و معرفتی آيين مردم شــده 
بودند و لذا تنها حرکتی ملی، فراگير، 
منســجم و مردم پايه می توانست به 
عمر هشت ماهه فتنه گری و آشوب 

پايان دهد.
تاريخی  مقاطع  ويژگی های  از 
ويــژه و نقاط عطف، اين اســت که 
برای سال ها و قرن ها می شود از آنها 
استفاده کرد؛ اما اين بهره گيری بايد 
هوشمندانه و زمان شناسانه باشد. به 
راستی از حماسه 9 دی چه استفاده 
روزآمــدی می توان داشــت؟ زنده 
نگه داشــتن آن به چه درد امروز ما 

می خورد؟
اولاً، زنده نگه داشــتن ايام الله 
از شــعائر دين ماســت. خداوند در 
سوره ابراهيم به حضرت موسی)ع( 
امِ اللهِ انَِّ  ّـ رهُم باِيَ می فرمايد »...  و ذَکِّ

فی ذلکَِ لآيات لکُِلِّ صَبّار  شَکور«.
ثانيــاً، ســبب عبرت آموزی و 
بــرای  گذشــته  از  درس آمــوزی 
بهره گيری از آنها در جهت مقابله با 
فتنه های احتمالی زمان حال و آينده 
می شــود؛ از اين رو، بازخوانی ابعاد و 
زوايای مختلف فتنه ٨٨ و حماســه 
9 دی برای ملت مسلمان و انقلابی 
ايــران به مثابه خالق حماســه های 
بزرگی که در طول تاريخ کم نظير و 
بی نظير بوده است، از جهات متعدد 
به ويــژه حفظ اين روحيه و تقويت 
عوامل شکل دهنده به اين حماسه، از 
جمله بصيرت دينی و سياسی مهم و 

ضروری است.
نکته مهــم ديگر اينکه با زنده 
نگه داشتن حماسه 9 دی، می توان 
کارگاهی از روشــنگری برای نسل 
فعلی و آينده کشــور ايجاد کرد، تا 
آينده ســازان جامعه فردا و حافظان 
انقلاب و ميراث داران شهدا با زوايای 
مختلف انقلاب و کم ّ و کيف بحران ها 
و چگونگی خنثی سازی فتنه های ريز 
و درشــت، مادی و معنوی و سخت 
و نرمی که درصدد مانع سازی برای 
انقلاب و نظام اسلامی برآمده از آن 
بوده اند، با عمق بيشتری آشنا شوند. 
به يقين اين امر سبب جلوگيری از 
غفلت نسبت به عناد و کينه دشمنان 
اسلام و انقلاب شده، اقتدار و قدرت 
نظام در مديريت بحران های بزرگ را 

نشان خواهد داد.

ثمره 
بزرگداشت 9 دی

یادداشت

در  آذربايجان  قهرمانی/  احمد   
طول تاريخ ايران هر چند آبستن حوادث 
بزرگ بوده اســت؛ ولــی در خط مقدم 
حماسه های ملی،  تاريخی و مردمی قرار 
داشته و توانسته است در دفاع از کيان ملی 

و ارزش های دينی و نظام و انقلاب اسلامی پيشتازی خود را 
به اثبات برساند. مردم آذربايجان دارای ويژگی های اخلاقی و 
شخصيتی ويژه، از جمله دينداری، شجاعت، در صحنه بودن، 
ولايتمدار بودن، سختکوشــی و تلاشگری و صدها ويژگی 
منحصر به فردی هســتند که آنها را در خلق »حماسه« و 

»يوم الله« در تاريخ ايران و انقلاب توانمند کرده است.
از جمله اين يوم الله ها و حماســه ها روز ٨ دی ۱۳٨٨ 
اســت که با حضور به موقع و دشمن شکن مردم انقلابی و 
ولايتمــدار آذربايجان در صحنه دفاع از ارزش های دينی و 
انقلاب اســلامی و دفع نقشه های فتنه گران و حضور مردم 
ساير شهرها به تبعيت از بصيرت مردم آذربايجان در صحنه 
دفــاع از نظــام و انقلاب در 9 دی ۱۳٨٨، ايــن روز را  به 
»يوم اللهی« ديگر در تاريخ ايران تبديل کرد؛ روز »بصيرت 

و بيعت امت با ولايت«. 

شرایط ویژه آذربایجان پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱3۸۸
۱ـ قوميت و قوم گرايی: دشمن سعی کرده بود با هم افزايی 
شــورش های اجتماعی و نارضايتی های انتخاباتی و تحريک 
قوم گرايی در مناطق آذری نشين از هنر پيشتازی آذربايجانی ها 
به نفع خود بهره برداری کند که به دليل هوشياری و بصيرت 

بالای مردم با وجود فراهم بودن زمينه ها، موفق نشدند.
۲ـ توطئه پسر آذربايجان: از جمله زمينه ها به منظور 
بهره برداری از مناطق آذری نشين برای تحريک احساسات 
مردم و کشاندن آنان در آشوب های اجتماعی پس از انتخابات 
در سال ۱۳٨٨ توهم »توطئه پسر آذربايجان« بود که خانم 
مهندس موسوی رونمايی کرد. آنها می خواستند با استفاده 
از انتساب وی به آذربايجان، از احساسات مردم سوء استفاده 
کرده و در کشــاندن مردم به خيابان ها و ايجاد شورش های 

خيابانــی و بهره برداری از اين قضيــه، آن را به ديگر نقاط 
کشور تسری دهند. 

۳ـ هم زمانــی با ۳۱ دســامبر: دولــت آذربايجان روز 
۳۱ دســامبر )۱۱ دی( را روز همبستگی آذری های جهان 
نامگذاری کرده اســت. اين روز تعطيل رســمی است و به 
مثابه عيد مطرح می کنند )هر چند اين روز تحريف شــده 
و روزی اســت که مردم نخجوان در ســال ۱٨٨9 ميلادی 
با شکســتن حصارهای مرزی به داخل خاک ايران آمده و 
خواهان پيوستن به ايران بودند( و سعی می کنند در آن روز 
برنامه های مختلفی عليه ايران و مردم آذربايجان اجرا کنند 
که اهانت آشکار به مردم آذربايجان و در تضاد با سياست های 
اعلامی دولت آذربايجان در مقابل ايران اســت؛ هر چند در 
طول هشــت ماه پس از انتخابات از اين گونه فرصت ها زياد 
بود و نتوانســته بودند استفاده کنند. همراهی نکردن مردم 
آذربايجان با دشــمنان در اين برهه زمانی با وجود زمينه و 

شــکاف اجتماعی ديگر و خلق يوم الله و حماسه ای ديگر در 
هشتم دی )سه روز زودتر از ۱۱دی( نشان از انقلابی و بصير 

بودن مردم آذربايجان دارد که دشمنان را ناکام می گذارد.
مناطق آذری نشــين از جمله آذربايجان  شرقی، افزون 
بر مشــکلات مختلف از نظر زمينه های لازم برای راه اندازی 
يک شورش و آشوب اجتماعی با انواع شکاف های اجتماعی 
)قومی، زبانی و...( درگير بود و همين موضوع دشــمن را به 
طمع انداخته بود؛ ولی مردم بصير آذربايجان افزون بر همراهی 
نکردن با برنامه های دشــمنان و فتنه گــران داخلی، خالق 
حماسه ای ديگر در تاريخ ايران به نام »يوم الله 9 دی«  شدند.  

اقدامات حماسه ساز هشتم دی در تبریز
برخی از کارها و اقدامات در جای خود از نظر زمانی و 
مکانی می تواند تأثير گذار باشد و پس از فوت فرصت می تواند 
نتايج منفی هم داشته باشد. در هشتم دی ۱۳٨٨ تبريز نيز 

اقدامات حماسه ساز مردم، و مسئولان و بزرگان شهر سبب 
خلق حماسه ٨ دی تبريز و 9 دی در کشور شد:

۱ـ حضور به موقع و حماسی مردم در صحنه: در طول 
هشت ماه مردم متدين و انقلابی آذربايجان، خار در چشم 
و اســتخوان در گلو به تبعيت از ولايت صبر کرده بودند تا 
فتنه گران و بی بصيرت ها به راه راســت و حقيقت برگشته و 
اعلام پشيمانی کنند؛ ولی حماقت عده ای در روز عاشورا سبب 
شد مردم آذربايجان به صورت خودجوش در خيابان ها حاضر 

شوند و با فتنه گران اتمام حجت کنند. 
۲ـ حضور بالاترين شــخصيت دينی و مذهبی استان 
در صحنه: افزون بر حضور اقشــار مختلف مردم، اعم از پير 
و جوان، زن و مرد، دانشــجو و دانش آموز، بازاری و کارمند، 
شــخصيت های سياسی مختلف لشکری و کشوری، حضور 
نماينده محترم ولی فقيه در اســتان و امام جمعه محبوب 
تبريز که شــخصيتی انقلابی و مذهبی و از اعضای مجلس 
خبرگان رهبری از استان آذربايجان  شرقی است، برای مردم 
انقلابی اســتان و ساير اســتان ها محرک خوبی برای اتمام 

حجت با فتنه گران بود.
۳ـ مواضع انقلابی حضرت آيت الله شبستری: آيت الله 
شبستری نماينده رهبر معظم انقلاب و امام جمعه محبوب 
تبريز و از اعضای مجلس خبرگان رهبری مورد احترام مردم 
آذربايجان بوده و هميشه مواضع انقلابی ايشان زبانزد خاص 
و عام بوده و هست، در اين روز افزون بر محکوم کردن کار 
فتنه گران در توهين به مقدسات، در حالی که دو دستی بر سر 
و عمامه خود می کوبيد، از قوه قضائيه خواست که در برخورد 
با فتنه گران مماشات نکند و اتمام حجت کرد که در صورت 
ادامه اين وضعيت، مردم آذربايجان تحمل نکرده و کفن پوش 

راهی تهران خواهند شد تا کار فتنه گران را يکسره کنند. 
4ـ شعارهای انقلابی: شعارهای مطرح در اين راه پيمايی 
نشــان از بصيرت مردم و اتمام حجت آنان و خواسته آنان از 
مسئولان در برخورد با فتنه گران دارد. شعارهايی که غيرت 
دينی و ولايتمداری و سرآمدن کاسه صبر حزب اللهی ها را 

نشان می داد.

 بازخوانی حماسه ۸ دی، سالروز حماسه مردم ولایتمدار تبریز علیه جریان فتنه

طلايه داران حماسه

* از حضرت امام و رهبر معظم 
انقلاب این را بارها شنیده ایم که یک 
دست غیبی پشت این انقلاب است، 
مثل این تعبیر که »خرمشهر را خدا 

آزاد کرد«. نظر شما چیست؟
بلــه. حضرت امــام)ره( خيلی به 
نصرت الهی اتکا داشتند و تمام تکيه شان 
بــه خدا بود. من در دورانی که ايشــان 
مجبور شــدند به فرانســه بروند، بنا به 
دستور آيت الله گلپايگانی به حسينيه ای 
که ايشان در لندن تأسيس کرده بودند، 
رفتم تا در ايام محرم و صفر تبليغ انجام 
دهــم. بعد از اتمــام کارم در لندن اول 
به پاريس و منطقه نوفل لوشاتو رفتم و 
خدمت ايشان رسيدم. البته اول به من 
وقت جلســه خصوصی با امام ندادند و 
گفتند مجالی برای جلســه خصوصی 
نيست؛ اما آقای اشراقی داماد  حضرت 
امام)ره( )که با هم دوســت بوديم( يک 
روز بعد از نماز مغرب و عشــا زمانی که 
امام به اندرونی رفت، آمد پشت پرده من 

را صدا زد و برد خدمت امام)ره(.
 من بعد از ســلام و عرض ارادت 
خدمت امام به ايشــان گفتــم آقا اين 
جوان ها خيلی شور دارند؛ اما ساواکی ها 
و ارتشی خيلی سرکوبگرند، حتی به بچه 
دبستانی ها هم رحم نمی کنند. اگر فقط 
بخواهيم شعار بدهيم و اعلاميه پخش 
کنيم و اعتصــاب کنيم فايده ندارد. آيا 
شما اجازه جنگ مســلحانه با رژيم را 
می دهيــد؟ ايشــان فرمودند که جنگ 
مسلحانه جواب نمی دهد و اسباب اتهام 
به ما را فراهم می کند که اينها تروريست 
هستند. ايشان فرمودند که اميد دارم به 
خدا و هميــن اعتصاب ها و تظاهرات ها 
کار رژيم طاغــوت را تمام می کند. آن 
زمان فعاليت های مبارزاتی ما اعتصاب 
و تظاهرات و تعطيل کردن ها و شــعار 
دادن و ايــن چيزها بود و در نهايت هم 

همين ها جواب داد. 
من به تهران آمدم و وقتی دوستان 
جويای مسائل شدند، عين جمله امام)ره( 
را گفتــم و همه به نوع مبــارزه ای که 
انجام می شــد اميدوار شدند و الحمدلله 

به پيروزی هم رسيديم.
نکتــه اينجا بود که اين ســخن 
امام)ره( که اميدش به خدا بود ناشی از 
همــان وعده ای بود که خدا در آيه »ان 

تنصرواالله ينصرکم« داده است.

* مــا در طول انقلاب حوادث 
زیادی داشتیم که دست غیبی پشت 

آنها بوده، از این حوادث بگویید.
بله در حوادث بزرگ همه اش دست 
خدا بود و ما فقط اســباب اين حوادث 
بوديم. يــادم می آيد که قرار بود امام از 
پاريس به ايــران بيايد. بختيار هم آنجا 
می گفت من مــرغ طوفانم و مانع ورود 
امام)ره( می شــد. شــورای انقلاب تازه 
شکل منســجمی گرفته بود و بزرگانی 
چون شــهيد بهشتی، شهيد مطهری و 
رهبر معظم انقلاب در آن حضور داشتند، 
تصميمی گرفته شد مبنی بر اينکه در 
اعتــراض به اين امر روحانيون بروند در 

مسجد دانشگاه تهران تحصن کنند.
اين پيغام به من رســيد و سريع 
با يکی ديگــر از روحانيون به نام آقای 
مسجدجامعی ره ســپار دانشگاه تهران 
شــديم؛ اما اطراف دانشــگاه به شدت 
درگيــری بود و مردم برای اينکه گلوله 
نخورنــد به جوی های کنار خيابان پناه 
می بردند، يــا روی زمين می خزيدند و 
دود و گاز اشــک آور همه جا را گرفته 
بــود. با ايــن اوصاف نتوانســتيم وارد 
دانشــگاه شــويم. آقای مسجدجامعی 
گفت امشــب برويم منزل برادرش که 
نزديک آنجا بود. برادر ايشان هم روحانی 
بود، به خانه ايشــان کــه رفتيم خيلی 
ما را تحويل گرفــت و ما را در يکی از 
اتاق هــای اندرونی خانــه پناه داد تا به 
دست ساواکی ها نيفتيم. از ما پذيرايی 
کرد و صبح زود روز بعد من و دو برادر 
مسجدجامعی توانســتيم وارد مسجد 
دانشــگاه بشويم. آنجا شهيد بهشتی را 
ديديم. مرحوم مصطفی مسجدجامعی 
به شــهيد بهشتی گفت بهتر نبود مثل 
دوران مشروطه می رفتيم در قم تحصن 
می کرديم و نمی آمديم در وسط ميدان 
خطر در قلب حکومت؟ همانجا شهيد 
بهشتی بدون اينکه سخن او را رد کند، 
گفت: ما آمديــم اينجا تحصن کرديم 
و حالا عده ای هــم می توانند بروند قم 
تحصــن کنند، ولی ما تا حصول نتيجه 
اينجا خواهيم ماند. در کل علما هم آن 
موقع دو دسته بودند؛ يک عده هميشه 
در صحنه بودنــد، عده ای هم خيلی با 

احتياط عمل می کردند.
در آنجا هر روز يکی برای سخنرانی 
می آمد، از خود شهيد بهشتی تا شهيد 

مطهری و شهيد مفتح و... راجع به انقلاب 
و امــام و... اينها بحــث بود و مردم هم 
حضور داشتند و ما تنها نبوديم. دانشجو، 
بازاری و خيلــی ديگر از مردم بودند. با 
ايــن اوصاف زمانی که ديدند اين اتفاق 
در دانشگاه افتاده و نمی توانند با حضور 
مردم و تحصن در دانشگاه برخورد کنند، 
اعلام شد فرودگاه باز شده و امام می آيد و 

فردايش امام آمد و رفتيم خدمت ايشان 
مدرسه علوی.

* از فتنه هایی که بعد از انقلاب 
به وجود آمد بگویید.

اول انقلاب همه با هم بودند، همه 
نيروهای ضد شاه دور هم بودند. شهيد 
بهشــتی می گفت بايد جاذبه حداکثر 
و دافعــه حداقل داشــت. امــا بعدش 
سهم خواهی ها شروع شــد و منافقين 
برای سهم خواهی شروع کردند به ترور 
و شرارت. مشکل همين سهم خواهی ها 
بود. امروز هم خيلی از مشکلات به دليل 

همين سهم خواهی ها از انقلاب است. 
* معتقدیم کــه نصرت الهی 
همه جا پشــت انقلاب بوده، اما به 
هر جهت این نصرت الهی شرایطی 
هم دارد که ادامه پیدا کند، وظیفه 
مردم و مسئولان برای تداوم نصرت 

الهی چیست؟  
اگر غير از خــدا چيزی نخواهيم 
و ديــن خدا را نصرت کنيم، خدا هم ما 
را نصرت می کند اين مشــخص است. 
مردم ما ثابت کردند که در اين مســير 
کوتاهی نکــرد ه و نمی کنند؛ اما وظيفه 
مسئولان اين اســت که حتماً به مردم 
برسند. انقلاب، انقلاب پابرهنه ها است 
و مستضعفان انقلاب کردند، مسئولان 
وظيفه دارند مشکلات مردم را حل کنند.

من هنگامــی که نماينده بودم به 
حوزه انتخابی سر می زدم و با مردم زياد 
سروکار داشــتم. مشکلات را می ديدم. 
تعداد زيــادی نامه به مــن می دادند. 
آنهايی که می توانســتم از جيب خودم 
يــا از محل وجوهات حــل کنم را حل 
می کردم، ولی آنجا که متوجه مسئولان 
اجرايی بود، ســخت بود و من همواره با 
مسئولان اجرايی ســر مشکلات مردم 
درگير بودم. حتی يک مورد به درگيری 
با اســتاندار همدان ختم شد. در دوران 
بنی صدر او رفته بود از بودجه بازسازی 
مناطق سيل زده برای استانداری خودرو 
خريــده بود، اين موضوع را يک کارمند 
به من گزارش کرد. استاندار مدعی شد 
که چون آن کارمند اخراج شده رفته اين 

خبر را ســاخته، اما اسناد چيز ديگری 
می گفت، چون زمانــی که خبر به من 
رسيد اين کارمند هنوز اخراج نشده بود 
و استاندار بعد از اينکه متوجه شده بود 
او خبــر را داده اخراجش کرده بود. کار 
را به مجلس کشاندم و از آنجا که رئيس 
کميسيون محاسبات بودم دقيق بررسی 

شد و برخورد لازم صورت گرفت. 
حتی در اين مسئله آقای هاشمی 
به من گفت چقدر ســخت گرفتی، اين 
قدر حســاب و کتاب کردی خيلی مهم 
نبود يک برخورد می کرديم تمام می شد. 
من همانجا گفتم آقای هاشــمی بگذار 
مرکب قانون اساسی خشک شود. هنوز 
خشــک نشــده اينها با قانون اين طور 

برخورد کنند.
مــن الآن هم به مســئولان تذکر 
می دهــم. به رئيس جمهور در دوره های 
مختلــف چه آقای هاشــمی، چه آقای 
احمدی نژاد و آقــای روحانی نامه های 

تذکرآميزی داده ام.
* مشــکل امروز مسئولان ما 

چیست؟
رفاه، تجمل و دنياطلبی مشــکل 
اصلی افــرادی بود کــه از انقلاب جدا 
شدند. وقايعی که ما در سال ٨٨ ديديم 
هم ناشی از همين بود که هوی پرستی 
و دنياطلبی عده ای کار دست شان داد و 
باعث وارد آمــدن هزينه های زيادی به 
کشور شد. به تحقيق هر مسئولی دنبال 
هوی پرستی و رفاه طلبی رفته برای خود 

و کشور مشکل ايجاد کرده است. 

تداوم  در  را  نقش محــرم   *
انقلاب چگونه می بینید؟

امام فرمودند ايــن محرم و صفر 
است که اسلام را زنده نگه داشته است. 
بايد مطمئن باشيم همين محرم و صفر 
انقلاب را هم حفــظ کرده. خيلی ها به 
واسطه تکليف حسينی خود آمدند و با 
خون خود انقلاب را حفظ کردند. مردم 
حسينی عمل کردند وگرنه انقلاب حفظ 
نمی شد. جلوه اين عشق حسينی را هم ما 
امروز در راه پيمايی اربعين و آن حماسه 

بزرگ می بينيم.
نکته بعدی هم اين است که پيروی 
از رهبری پيروی از امام حسين)ع( زمان 
است. دوران دفاع مقدس خيلی از مردم 
به حکم امام در راه اســلام می رفتند و 

حماسه می آفريدند.
برخی  می کنیم  امروز حس   *
از انقلابی های قدیم سست شده اند، 
دیگر این روحیه انقلابی را در آنها 
تصورشان  هم  جوان ها  نمی بینیم، 
اینها دیگر خسته  این اســت که 
شده اند، برخی هم می گویند نسل 
انقلاب پایان یافته، نظر شما چیست؟

يکی از توصيه های امام)ره( خواندن 
وصيت نامه شــهدا و عمل کردن به آنها 
بود. اگر مــا به اين وصيت نامه ها بعد از 
خواندن آنها عمل کنيم، دقيقاً توانسته ايم 
روحيه انقلابی پيدا کنيم. متأســفانه ما 
فراموش می کنيم که بايد اينها را بخوانيم 
و عمل کنيم، اگر اين کار بشود مشکل 
حل خواهد شد. با تنبل ها و خسته ها هم 

بايد ابوذروار برخورد کرد. 
* اگر توصیــه دیگری دارید 

بفرمایید؟
تقويــت بصيرت مردم خيلی مهم 
اســت. پس از رحلت امام خوشبختانه 
بهترين فرد اين کشور جانشين او شد. او 
هم همواره توصيه به بصيرت کرده است. 
من يک نکتــه بگويم و آن اينکه مردم 
همــواره بهتر از خواص عمل کردند، در 
دوران ائمه هم همين طور بود، چون مردم 
دنبال ماديات نبودند؛ اما مسئولان دنبال 
جاه و مقام بودند. ريشه همه مشکلات 
دنياگرايی اســت و اگر دنياگرايی بيايد 
نصرت الهی از بين می رود. بايد مواظب 
اين مسئله به ويژه از سوی مسئولان بود. 
اين نقطه ای اســت که به انقلاب ضربه 

سختی می زند.

ریشه ها و عوامل امدادهای غیبی در انقلاب اسلامی در گفت وگوی اختصاصی صبح صادق با آیت الله سید هاشم حمیدی 

مردم هميشه بهتر از خواص عمل کرده اند

مردم همواره بهتر از خواص عمل 
کردند، در دوران ائمه هم همین طور 
بــود، چون مردم دنبــال مادیات 
نبودند؛ اما مســئولان دنبال جاه و 
مقام بودند. ریشــه همه مشکلات 
دنیاگرایی اســت و اگر دنیاگرایی 
بیاید نصرت الهی از بین می رود. باید 
مواظب این مسئله به ویژه از سوی 
مسئولان بود. این نقطه ای است که 

به انقلاب ضربه سختی می زند

  مهدی عامری  و علیرضا جلالیان /آیت الله سیدهاشــم حمیدی متولد ســال ۱3۰۹ و اهل همدان است، او از سال ۱34۶ به سفارش آیت الله گلپایگانی و سپس تأکید امام خمینی)ره( در منطقه نیروی هوایی تهران امامت  
جماعت مسجد انصارالحسین را به عهده گرفت و در میان ارتشی های دوران طاغوت به تعبیر خودش با لطایف الحیل اندیشه انقلاب اسلامی را نشر داد. او از یاران حضرت امام)ره( در نهضت مردمی ایشان بوده است و 
فرزند و داماد او در راه انقلاب به درجه رفیع شهادت رسیده اند. او با اینکه سال ها نماینده مجلس بوده است و از اعضای اصلی جامعه روحانیت مبارز تهران است، همچنان در منطقه نیروی هوایی زندگی ساده ای دارد و 
ارتباطش با مردم قطع نشده است. آیت الله حمیدی تألیفات متعددی دارد، از جمله رساله ای در بحث تقیه تقریرات درس امام خمینی)ره(، نهضت امام حسین)ع( و ریشه های آن. او به واسطه اینکه سال ها در نهاد رهبری 
در دانشگاه علم و صنعت مشغول به کار بوده، رابطه خوبی با جوانان دارد. آیت الله حمیدی همچنان در دفاع از انقلاب و رهبری محکم و استوار است. در گفت وگویی که با ایشان داشتیم، ریشه ها و عوامل امدادهای غیبی 

در انقلاب اسلامی را به بحث نشستیم که ایشان ضمن بیان خاطراتی به تشریح این موضوع پرداخت.

عکس: حامد گودرزی
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غلامعلی حدادعادل با بيان اينکه با حماسه نهم دی ماه سال ۱۳٨٨ يک روز تازه به روز های انقلاب افزوده شد، گفت: ما روز هايی داشته و داريم 
که ملت ما در آن وحدت پيدا می کنند و به شــورآفرينی می  پردازند. اختصاص 9 دی ما را بر مباحث سياســی و آنچه از آن به بصيرت ياد می شــود، 

متمرکز می کند.

 روزی تازه در تقویم 
انقلاب اسلامی

رحمانی شمس/  احمد    
نهــم دی روز تجلـّـی قدرت 
خداست، روزی برخاسته از بصيرت 
مــردم و روز درس جديــد ملتّ و 
رسوايی دشمنان قسم خورده انقلاب 

اسلامی است.
روزهای سال به طور طبيعی 
و به خودیِ خود همانند يکديگرند 
و اراده هــا و مجاهدت هاســت که 
يــک روز را از ميان روزهای ديگر 
برمی کشــد و آن را مشــخص و 
متمايز می کند و همچون پرچمی 
برافراشته نگه می دارد تا راهنما و 

هادی ديگران باشد.
روز عاشورا فی نفسه با روزهای 
ديگر فرقی ندارد؛ ولی اين اباعبدالله  
الحسين)ع( اســت که به اين روز 
جــان و معنا بخشــيده و آن را تا 

عرش بالا برده است.
روز ۲۲ بهمــن و روز نهــم 
دی هــم از همين قبيل اســت. 
به راســتی، به خــودی خود نهم 
دی با دهــم دی فرقی ندارد؛ ولی 
آنچــه آن را متمايز می کند، مردم 
هســتند که ناگهان با يک حرکت 
برخاسته از بصيرت، دشمن شناسی 
و وقت شناسی مجاهدانه در عرصه 
حضور پيــدا کردند؛ مردمی که از 
۲۲ خرداد ٨٨، يعنی روز انتخابات 
رياســت جمهوری تــا دی ماه ٨٨ 
)به مدت هشــت مــاه( همه گونه 
اغتشاشات، ناملايمات و اعتراضات 
باطل نشــئت گرفته از اســتکبار 
را از ســوی ايادی دست نشانده و 
منافقين و عــده ای غافل و جاهل 
بی بصيرت و زمان نشــناس تحمل 
کرده بودنــد. فتنه گران که اهانت 
به امام)ره(، اهانت به مقام عظمای 
خامنه ای  امــام   ولايت حضــرت 
)مدظله العالی(، اهانت به مسئولان 
نظام و انحراف شعار مرگ بر آمريکا 
و حمايت از مظلومان فلســطين، 
هــدف قــرار دادن اســلاميّت و 
جمهوريت انقلاب اسلامی ايران و 
بر هم زدن آرامش جامعه برای شان 
کافی نبود، سعی کردند تا با انجام 
اعمال زشت و قبيح در روز عاشورای 
حســينی به پرچم سرور آزادگان 
جهان حضرت اباعبدالله الحسين)ع( 
که نبض حيات مردم مسلمان ايران 
است، توهين کنند و ايمان مردم را 

نشانه روند. 
حوادثی که فتنــه بود؛ فتنه 
يعنی کسانی شــعارهای حق را با 
محتوای صــد درصد باطل مطرح 
کنند. دو روز بعد در روز نهم دی ماه 
٨٨ در سراسر کشور مردم به صورت 
خودجوش و در راســتای فرامين 
قائد و مقتدای خود برخاســتند و 
مشت محکمی به دهان فتنه گران 
زدند. اعتبار نظام ما اين اســت که 
متعلق به مردم است و اين حضور 
در روز نهم دی ســال ٨٨ چشــم 
جهانيان را خيره کرد و به دشمنان 
قســم خورده نظــام و معاندين از 
خدا بی خبر و ايادی آنها نشان داد 
که هيچ گاه رهبــری نظام را تنها 
نخواهند گذاشــت و جــزءِ مردان 
کوفی صفت نيســتند.که در تاريخ 
اشباح الرجال نام گرفتند و به نفاق 

و فتنه انگيزی شهره اند. 
حال پس از گذشت هفت سال 
از آن روز در ســالروز اين حماسه 
بزرگ، ضمن گراميداشــت ياد و 
خاطره ۲۳ شهيد والامقام مقابله با 
فتنه و تداوم راه اين شهيدان، اين 
کلام رهبــر معظم انقلاب را انگاره 
چشم و گوش خود قرار دهيم که:

»يک ملت وقتی در راه درست 
و با هدايت و با بصيرت، ايستادگی و 
استقامت کند، هيچ قدرتی در مقابل 
او تاب مقاومت ندارد و بلاهايی که 
بر ملتی وارد می شود در بسياری از 

موارد بر اثر بی بصيرتی است.«
بايد  بر اســاس اين، همواره 
رخدادهــا و تحولات سياســی را 
با روشــن بينی و بصيرت ارزيابی 
تا در »شــرايط فتنه گون«  کنيم 
بتوانيم جبهه حق را از جبهه باطل 
تشخيص دهيم و استوار و ثابت قدم 
در مسير انقلاب و امام)ره( و علمدار 
انقلاب اســلامی، آيت الله العظمی 

خامنه ای گام برداريم.

ژرفا

بی بصیرتی
 زمینه  بلا

یادداشت
 جواد اسفندارانی/ در روايات 
متعدد از معصومين داريم که در سيره 
اين بزرگواران بخشــش و عفو بروز و 
ظهور شايانی داشــته است و بارها به 
کسانی که ايشان را با بی ادبی و هتاکی 
مورد خطــاب قرار دادند يا حتی زبان 
به ناسزاگويی گشودند، با روی خوش 
و رفتار حسنه و کريمانه پاسخ دادند.  
اما همين اهل بيت)ع( گاه در مواردی 
به شــدت با هر نرمشی مخالفت کرده 
و افراد را به رفتارهای ســلبی دعوت 
می کردند؛ برای نمونه درباره تعاون و 
همکاری با حــکام جور و طواغيت به 
هيچ وجه کوتاه نمی آمدند. در اين راستا، 
داستان صفوان جمال مشهور است که 
حضرت به او هشدار دادند به اندازه چند 
روز برای بازگشت اموالش که به دست 
دستگاه حاکمه امانت داده بود، نبايد 
آرزوی طول عمر برای طاغوت داشت!

نمونه ديگــر برخورد اهل بيت با 
جريان انحرافی واقفيه اســت. واقفيه 
کســانی بودند کــه در زمان حضرت 
موســی بن جعفر)ع( از ايشــان حکم 
داشتند و کارهای شرعی و دينی مردم 
را رتــق  و فتق می کردنــد؛ اما پس از 
شهادت امام هفتم برای آنکه اموالی که 
نزدشان بود به امام بعد تحويل ندهند؛ 
امامت امام رضا)ع( را منکر شــدند و 
در امام کاظم)ع( توقف کردند و اعلام 
کردند ايشان همان قائم آل محمد)عج( 
اســت که بــه غيبت رفته اســت. از 
آنجايی که اينان بــزرگان و نزديکان 
امام موســی)ع( بودند، سخنان شــان 
در عده ای، بــه ويژه جوانان اثر کرد و 
فتنه ای در ميان شيعيان راه انداختند 

که تا سال ها ادامه پيدا کرد. 
علت برخورد تند اهل بيت)ع( با 
اين افراد مشخص است؛ جرم کسانی 
کــه در مکتب و مذهب ايجاد انحراف 
و فتنه گــری می کنند؛ بــه هيچ وجه 
نيســت. حضرت  قابل چشم پوشــی 
آيــت الله مجتبی تهرانــی در اين باره 
می فرمايند: »اگر ما به اين مسائل ورود 
نداشته باشيم، مطلب را نمی فهميم و 
می گوييم اين رفتارها دوگانه است؛ اما 
اين حرف ها به خاطر اين اســت که ما 
در اين موضوعات از مســائل اساسی و 
مبنايی بی خبريم و از آنها اطلاع نداريم. 
در جايی که حضــرات کوتاه آمده اند 
بخشش و عفوشــان نقش سازندگی 
داشــته اســت؛ اما آنجا که دست از 
حق شان برنداشته و خيلی محکم در 
مقابل ظلم ايستاده اند، موردی بوده که 
اگر کوتاه می آمدند عفو و بخشش آنها 
نقش تخريبی داشته است. آنجا که پای 
دين پيش می آمد و بحث اسلام مطرح 
بود، حساس بودند حتی برای گرفتن 

حق شان از ديگران کمک گرفته اند.«
بر فرض اينکه اينان مورد عفو قرار 
گيرند، يقيناً عقلايی نيست که آنها را 
به امور حســاس گماشت و از آنان در 
مناصب مهم استفاده کرد. انسانی که 
سابقه درخشان داشــته و در کارنامه 
خود تأييد امام معصوم را دارد و با حکم 
امام، به امور مسلمين می پرداخته؛ اما در 
بزنگاه حساس عنان از کف داده است و 
اسير هوای نفس شده و اساس امامت 
و اســلام را منکر شده است و به نوعی 
سابقه انحراف و فتنه گری دارد، چگونه 
بايد مورد اعتماد باشد؟! از اين رو احتياط 
حکم می کند اين فرد مانند ساير افرد 
امت اســلامی از حقوق اوليه برخوردار 
باشــد؛ منتهی نبايد انتظار داشت او را 
در حکومت و مناصب حساس جای داد، 
چه آنکه هر لحظه ممکن است بار ديگر 
در ورطــه فتنه و لغزش افتاده و اين بار 
ضربات مهلک تری به پيکره اجتماع وارد 
کند؛ بنابراين برای حفظ جامعه و دوری 
از خطرات اين دست افراد بايد آنها را از 
قدرت دور کرد.کسانی که به ظاهر برای 
چنين افرادی دل می ســوزانند و مدام 
ادعای رأفت و رحمانيت می کنند، اگر 
همچون خود آن افراد فتنه گر و خائن 
نباشــند، غافلانی هســتند که توجه 
ندارند چه درخواســت دور از عقلانيت 

و منطقی دارند. 
از سوی ديگر، بايد توجه داشت 
همان گونــه که در علم رجال شــيعه 
واقفيه مذمت و اقوال شان مورد قبول 
نيست، فتنه گران توبه کرده نيز اگر چه 
نبايد به کذب متهم شان کرد، ولی نبايد 
به ســخنان و خاطرات شان هم وقعی 
نهــاد و آنها را توثيــق کرد. در نتيجه 
کسانی که سابقه فتنه دارند، اگر توبه 
نکنند و همچنان به فتنه گری و ايجاد 
جريان های معاند و انحرافی مشــغول 
باشند، بايد منزوی باشند و افراد را از 
مجالســت با آنها بر حذر داشت و اگر 
هم توبه کردند، نبايد بار ديگر آنها را به 

مناصب حاکميتی مهم گمارد.

مسئولیت دادن
 به فتنه گران ممنوع!

یادداشت

 احمد امامی/ نظام جمهوري 
اســلامي و ملت بزرگ ايران در آغاز 
دهه چهارم، فتنه ای را در ســال ٨٨ 
تجربه کرد که از حيث ماهيت، بستر 
و شيوه های اجرا، گستره و عمق فتنه، 
کميت و کيفيــت صف آرايي عوامل 
و بازيگران داخلــي و خارجي، روند 
و شــرايط حاکم بر محيط داخلی و 
خارجی و همچنيــن آثار و پيامدها، 
منحصر به فرد بود. رهبر معظم انقلاب 
اسلامی در تاريخ ۱۳٨٨/۶/4 در ديدار 
دانشــجويان و نخبگان علمي کشور 
از ايــن فتنه که در بســتر انتخابات 
برنامه ريزی و اجرا شد، »ظلم به نظام 

اسلامی« ياد کردند.
واقعيــت اين اســت که پيش 
از ايــن و در طول ســه دهه پس از 
انقلاب اسلامي، در حوادثی  پيروزي 
ماننــد؛ تحــرکات تجزيه طلبانه در 
برخي از استان ها و اقدامات تروريستي 
گروهک هاي ضدانقلاب و التقاطي در 
سال هاي اول پس از پيروزي، جنگ 
تحميلي هشت  ساله، غائله ليبرال ها و 
بني صدر، ماجرای شيخ ساده لوح در 
ســال ۶7 و حوادث ۱٨ تير سال 7٨، 
از سوی دشمنان خارجی و مخالفان 
و فريب خوردگان داخلی به نظام ظلم 
شــد؛ اما ظلمی کــه در فتنه ٨٨ به 
ملت و نظام شــد، با گذشته متفاوت 
بــود. واکاوی ابعــاد »ظلــم به نظام 
در فتنــه ٨٨«، که بــه برخی از آنها 
اشاره می شــود، می تواند اين تفاوت 

را آشکار کند.

۱ـ ضربــه زدن به حیثیت و 
آبروي نظــام در مقابل ملت ها؛ 
نظام »مردم ســالاری دينی« ايران بر 
پايــه مجاهدت ملت انقلابی ايران به 
رهبری امام خمينی)ره( بنيانگذاری 
شــد و توانســت رژيم های سياسی 
مادی گرای رايج در غرب و شــرق را 
به چالش بکشــد. همه ساختارهای 
نظــام از همــان آغاز با مشــارکت 
گســترده مردم و در بستر انتخابات 
آزاد شــکل گرفت و مسئولان ارکان 
آن با سازوکارهای انتخاباتی و با رأی 
ملت سر کار آمدند. اين نظام با تدابير 
هوشمندانه رهبر و پشتيبانی عالمانه 
ملت، بر چالش ها فائق آمد، توطئه ها، 
تحريم ها و تهديدات ســخت و نرم را 
عزتمندانه پشت سر گذاشت و مسير 
پيشرفت و اقتدار را پيمود و به  منزله 
»راه ســوم«، الگويی برای ملت های 
مسلمان و مستضعفان جهان در اداره 
کشور شــد. فتنه گران در سال ٨٨ با 
تجربه شده  آموزه های  پياده ســازی 
کودتاهای مخمليــن، با آبروی نظام 
بازی کردنــد و ديکتاتورمآبانه، عليه 

جمهوريت نظام شوريدند و مشارکت 
هشتادوپنج درصدی و کم نظير را به 

کام ملت تلخ کردند.

مخدوش  بــرای  تلاش  ۲ـ 
يکی  قانونی؛  سازوکارهای  کردن 
از مقوّم های نظام مردم سالار دينی در 
ايران، ســازوکارهای قانونی آن است. 
برابــر اصل 99 قانون اساســی، ماده 
۳ قانــون انتخابات مجلس شــورای 
اســلامی و ماده ٨ قانــون انتخابات 
رياست جمهوری، نظارت بر انتخابات 

بر عهده شــورای نگهبان است و اين 
نظارت، اســتصوابی و عام و در تمام 
مراحل در کلية امور مربوط به انتخابات 
جاری است و وزارت کشور نيز مجری 
انتخابات اســت. سران داخلی فتنه و 
حاميان آنها بارها با توســل به همين 
سازوکارهای قانونی به قدرت رسيدند، 
يا در برخی دوره ها، خود آنها متولی 

همين ســازوکارها بودند و انتخابات 
را اجرا کردند؛ اما در ســال ٨٨ برای 
پيشــبرد برنامــه ای از پيش طراحی 
شده، اين سازوکارها را هدف گرفتند. 
در واقع، هجمه به سازوکارهای قانونی، 
با اجرای ســناريوی »تشــکيک در 
سلامت انتخابات« از چند ماه پيش از 
انتخابات شروع شده بود و فتنه گران 
در آســتانه انتخابــات نيــز کميته 
غيرقانونی »صيانت از آرا« تشــکيل 
و با ادعای تقلب در انتخابات، زمينه 
اجرای سناريوهای پس از انتخابات و 
اردوکشی های خيابانی را مهيا کردند. 
براين اساس، رهنمودهای رهبری در 
 ،)٨٨/۳/۲4 موسوی)يک شنبه  ديدار 
تدابير معظم له در نماز جمعه تاريخی 
۲9 خرداد يا در نشست با نمايندگان 
نامزدهای معترض ناديده گرفته شد 
و فتنه گران بی اعتنا به مدارای نظام و 
مهلت پنج روزه برای پيگيری مطالبات 
از طريق سازوکارهای قانونی، بر ابطال 
انتخابات اصرار کردند و با فراخواندن 
هواداران به کف خيابان ها، کشور را به 

آشوب کشيدند.

3ـ شــکاف در جامعه؛ رمز 
پيروزی انقلاب اســلامی و ماندگاری 
آن، وحــدت کلمه آحاد ملت بود؛ اما 
فتنه گران در ميان صفوف اقشار ملت 
شکاف ايجاد کردند و به وحدت ملي 
و اعتماد عمومي که از مقوّم های نظام 

است، آسيب  زدند. در جريان فتنه ٨٨، 
دودســتگي و اختلاف تا آنجا پيش 
رفت که حريم بســياري از خانه ها و 
خانواده ها، محل بروز اختلاف نظرها و 
انعکاس کشمکش هاي کف خيابان ها 
شــد. فتنه ٨٨ ســبب بروز شکاف و 
اختلاف بين خــواص و نخبگان نيز 
شد. عده ای از خواص در فتنه پيشگام 
شــدند و آن را رهبری کردند، برخی 
هم از فتنه و سران آن حمايت کردند، 
ســکوت برخي نيز بر دامنه ترديدها 
افزود و اين گــروه اخير نيز عملًا به 
مردم، نظام و خواص طرفدار حق براي 
رويارويي با فتنه گران و خنثي کردن 
فتنه کمکي نکردند. اگرچه با آشکار 
شدن اهداف فتنه گران، معترضان به 
نتايــج انتخابات مرز خــود را با فتنه 
مشخص کردند و از صف اغتشاشگران 
جدا شدند و نظام را همراهي کردند؛ 
اما واقعيت اين است که ترديدآفريني 
و ايجاد دودســتگي، در بخشــي از 
جامعه رسوب کرد و دست کم بخشي 
از جامعــه را درگير نمود و نمي توان 
انتظار داشت که آثار آن به راحتي و 

در زمانی کوتاه از بين برود.

4ـ امیدوار کردن دشمنان به 
ضربه زدن به نظام و بازگرداندن 
روند  براندازی؛  راهبــرد  به  آنها 
پيشرفت کشــور و افزايش روزافزون 
اقتدار نظام سبب شده بود که دشمنان 

از ضربــه زدن بــه نظــام و راهبرد 
براندازی مأيوس شــوند؛ اما فتنه ٨٨ 
بــار ديگر اميــد به نابــودی نظام را 
به جبهه دشــمنان نظام بازگرداند، 
به نحوی کــه برابر اســناد موجود، 
هويت افراد دستگير شده و اعترافات 
متهمان در دادگاه، همراه با سفارتخانه 
برخی کشورها و گروه های اپوزيسيون 
خارج نشين که در اين فتنه فعال بودند، 
منافقين،  ضدانقــلاب  گروهک های 
کمونيســت ها، حزب تــوده، انجمن 
بهائيان، سلطنت طلبان،  پادشــاهی، 

گروهک های غيرقانونی ملی ـ مذهبی 
و... بــا اعلام حمايت از ســران فتنه، 
تلاش کردند انتقام چندين ساله خود 
از ملت و نظام را در کف خيابان های 
تهران بگيرند. اظهارات مداخله جويانه 
مقامــات غربی، اقدامات سياســی و 
فعاليت های رسانه ای آنها در حمايت 
از فتنه گــران، تصويب قطعنامه های 

جديد عليه ايران و تشديد تحريم ها 
و کمک های مالی برخی کشــورهاي 
عرب منطقه خليج فارس به فتنه گران 

در همين راستا صورت گرفت.

۵ـ ضربــه بــه آرمان های 
انقــلاب، اصول نظــام و مکتب 
سیاسی امام؛ نظام اسلامی و قانون 
اساســی با الهام از آرمان های انقلاب 
اســلامی و مکتب سياسی امام شکل 
گرفت و اصــل مترقی ولايت مطلقه 
فقيه، ميراث ماندگار آن حضرت است. 
اين مکتب و اصول آن با اســتکبار و 
شــيطان بزرگ، صهيونيسم و رژيم 
گروهک های  و  منافقيــن  غاصــب، 
ضدانقلاب و التقاطی و ملی گراها مرز 
مشخصی دارد، حتی گروهک ملی ـ 
مذهبی نهضــت آزادی جايی در اين 
مکتب نــدارد؛ اما فتنه گران که خود 
مدعی خط امــام بودند، مرز خود را 
با اين دشــمنان برداشتند و بستری 
را مهيــا کردند که همه دشــمنان و 
مخالفان در يک صف گرد هم آيند و 
آرمان های انقلاب و ميراث امام را مورد 
هجوم قرار دهند. آنها حرمت امام را 
هتک کردند و عليه اصل ولايت فقيه 
و بديهی ترين شاخصه های مکتب امام 

شعار دادند.

۶ـ حرمت شکني و هجمه به 
ارزش های نظام؛ انقلاب اســلامی و 
نظام جمهوری اســلامی ايران ملهم 
از آموزه هــای دينــی و ارزش هــای 
اسلامی، به  ويژه فرهنگ عاشورا است 
و عاشورا در نزد ملت ايران و حتی در 
ميان اقليت های دينی کشور جايگاه 
خاصی دارد؛ اما فتنه گران در عاشورای 
٨٨ حرمــت  شکســتند و بی رحمانه 
به ارزش هــا و باورهاي ديني مردم و 
عــزاداران در عاشــورا يورش ببرند و 
نشان دادند که با هويت نظام، مبانی و 

ارزش های آن در ستيز هستند.
سخن آخر اينکه؛ ظلم به نظام 
از سوی نظام سلطه به  رهبری آمريکا 
و هم پيمانان آن که تعارض ماهوی با 
گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امام 
دارد، قابل فهم است، اما فهم و درک 
ظلم به نظام از سوی کسانی که سهمی 
در انقلاب اسلامی ملت ايران داشتند 
و خود را شــاگرد مکتــب امام)ره( 
می دانســتند، همواره از وفاداری به 
انقلاب اســلامی، امام، نظام و ولايت 
دم می زدند، مشکل است، ولی به نسل 
حاضر و نسل های آينده می آموزد که 
هوشيار باشــند و از حوادث گذشته، 
رفتار خواص و افت و خيزهای آن برای 
مصونيت سازی نظام نسبت به آفت ها 

و فتنه های آينده عبرت بگيرند.

ابعاد ظلم به نظام در فتنه ۸۸

فتنه  در  خــواص  از  عده ای 
پیشگام شــدند و آن را رهبری 
کردند، برخی هم از فتنه و سران 
آن حمایت کردند، سکوت برخي 
نیز بر دامنه تردیدها افزود و این 
گروه اخیر نیز عملاً به مردم، نظام و 
خواص طرفدار حق براي رویارویي 
فتنه گران و خنثي کردن فتنه  با 

کمکي نکردند

ظلم به نظام از سوی نظام سلطه 
به  رهبری آمریکا و هم پیمانان آن 
که تعارض ماهوی با گفتمان انقلاب 
اســلامی و مکتب امام دارد، قابل 
فهم است، اما فهم و درک ظلم به 
نظام از سوی کسانی که سهمی در 
انقلاب اسلامی ملت ایران داشتند 
و خود را شــاگرد مکتب امام)ره( 

می دانستند مشکل است

قاب حماسه
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امام خامنه ای در گذر زمان-۱۲۲
خطیب شجاع جمعه در برابر انفجار

تاریخ حماسه
استفاده از فرصت تغییر در موازنه  قواتاریخ جهان

انگلیسي ها و قحطي نان در ایران
 عبدالله شهبازي/ مهم ترين مسئله اي که در دوره اشغال ايران به دست 
قواي متفقين، سبب رنج توده هاي مردم شده بود، قحطي نان و غله بود. اين موضوع 
به مرور خود را نشان داد تا آنجا که دولت در آغاز سال ۱۳۲۱ مجبور شد کوپن 
قند و شکر و ارزاق عمومي توزيع کند. اين کمبود حتي شامل حال دولتمردان و 
رجال سياسي نيز شد، به گونه ای که حسن اسفندياري، رئيس مجلس شوراي ملي 
براي رفع اين کمبود دستور داد در باغ بهارستان سيب زميني و حبوبات بکارند. 
همچنين، دولت در ارديبهشــت سال ۱۳۲۱ ممنوعيت صدور حبوبات، غلات و 
گوشــت را تصويب کرد. در مناطق دور از مرکز اوضاع نابه سامان تر بود؛ چنان که 
در خراسان به مرز قحطي رسيد؛ از همين رو کارگزاران حکومت به خريد غله و 

آرد از متفقين مجبور شدند.
تمهيــدات دولــت ايران نتيجــه اي در بر نداشــت؛ چراکــه مداخلات و 
زياده خواهي هاي اشــغالگران در اين حوزه نيز بر نابه ساماني ها افزود، از آن جمله 
»فليچر« مأمور سياسي انگلستان در کرمانشاه با دخالت هايي که در امور خبازخانه ها 
مي کــرد، امر توليــد نان را مختل کرد. وي مداخله را به حدي رســانده بود که 
حاکميت ملي را خدشه دار مي کرد و با تحقيري که در حق نانوايان اعمال مي کرد، 
نارضايتي ها را دامن مي زد. همچنين متفقين به ويژه انگليسي ها و آمريکايی ها در 
امر واردات کالاهاي اساســي به ايران نظارت داشتند و آن را سهميه بندي کرده 
بودنــد. اقدامي که اگرچه به بهانه جلوگيري از احتکار صورت گرفت؛ اما ايران را 
با کمبود و قحطي روبه رو کرد. در مقابل، اشــغالگران به ويژه انگليسي ها خود در 

خروج غله از ايران به طور غير قانوني مشارکت فعال داشتند.

افزون بر دخالت متفقين در خروج غير قانوني ارزاق از کشور، بخش زيادي از 
ارزاق کشور به مصرف قواي متفقين و مهاجرين لهستاني مي رسيد. در اين ميان 
اشــغالگران حاضر نبودند نقش و مسئوليت خود را در کمبود و قحطي بپذيرند. 
ايــن در حالــي بود که آنان به جز اقدام براي خروج غله و ارزاق از چرخه مصرف 
داخلي، تقاضاهايي نيز به طور رسمي داشتند. تقاضاهايي که در صورت برآورده 
نشــدن با تهديد ممانعت از صدور محصولات آذربايجان و خراسان)مناطق تحت 
اشغال روس ها( به ديگر مناطق کشور روبه رو مي شد. اين در حالي بود که متفقين 
تعهد کرده بودند از خواربار ايران براي مصرف نيروهاي داخلي شان استفاده نکنند. 
تأســف آور آنکه متفقين با تمامي مشکلاتي که در امر غله و نان براي ايرانيان به 
وجــود آورده بودند، از تلاش هــاي دولت ايران براي خريد و وارد کردن مايحتاج 
ضروري مردم جلوگيري مي کردند؛ برای نمونه انگليسي ها با اجاره کشتي از سوئد 
براي حمل آذوقه، به بهانه حضور اين کشور در بين دول متحد مخالفت کردند. 
زماني هم که ايران براي حمل آذوقه دست به دامان آمريکايي ها شد، آنها اختيار 
بارگيري کشتي ها به مقصد ايران را با روس ها دانستند و با اين بهانه از مسئوليت 

شانه خالي کردند.
در نهايت، قحطي و کمبود نان در کشــور به حدي رســيد که افراد زيادي 
جان خود را از دســت دادند. حتي در عرصه سياسي مسئله نان موجب شورش 
عمومي در هفدهم آذر ۱۳۲۱ در تهران شد. مردم معترض به همراه دانشجويان 
و دانش آموزان به ســمت ميدان بهارستان حرکت کرده و در اعتراض به وضعيت 
نان به مشــاجره با نمايندگان پرداختند. بسياري از مغازه ها در سطح شهر غارت 
و حتي خانه نخســت وزير، احمد قوام به آتش کشيده شد. شورش نان، کشور را 
در وضعيت بحراني قرار داد و نتيجه شــوم ديگری از اشــغال کشور و مداخلات 

اشغالگران در تاريخ حيات مردم ايران ثبت کرد.

در ۶ دي ۱۳5٨)۲4 دســامبر ۱979( به 
فرمان »لئونيد برژنف« رهبر شــوروي، ســپاه 
چهلم اين کشــور وارد افغانستان شد و تا اينکه 
در دوران »ميخائيل گورباچف« آخرين رهبر اين 
کشور، عقب نشيني در ۲5 ارديبهشت ۱۳۶7)۱5 
مي  ۱9٨٨( آغاز و آخريــن گروه در ۲۶ بهمن 
۱۳۶7)۱5 فوريه ۱9٨9( از افغانستان خارج شد.

در پي کشــته شــدن نورمحمد تره کي، 
عامل کودتاي کمونيســتي در افغانســتان به 
دست حفيظ الله امين، شوروي دريافت که امين 
فرد مناســبي براي حفظ منافع اين کشــور در 

افغانستان نيست.
بنابراين، ارتش شــوروي به دستور لئونيد 
برژنف، رهبر و دبير کل حزب کمونيست اتحاد 
جماهير شــوروي با اين بهانه که دولت قانوني 
افغانستان از آنها کمک خواسته است، به خاک 
اين کشــور حمله کرد. به اين ترتيب، در شب 
ششم دي سال ۱۳5٨ نيروهاي شوروي تهاجم 
همه جانبه اي را از زمين و هوا به خاک افغانستان 
آغاز کردند و از مسيرهاي بندر »شيرخان«، بندر 
»حيرتان«، بندر »تورغندي« و مسير »اشکاشم« 

به اين کشور هجوم آوردند.
ارتش سرخ شوروي که شامل صدها تانک، 
نفربر زرهي و کاميون هاي مملو از سرباز اين ارتش 
بود، با پشتيباني هواپيماها و بالگردهاي جنگي 
در نقاط از پيش تعيين شده در خاک افغانستان 

مستقر شدند.
فرماندهي ارتش شوروي در ترمذ، واقع در 
مرز ازبکستان با افغانستان، از طريق راديو کابل 
اعلام کرد، افغانســتان از سيطره حکومت امين 
رها شده است. بنا بر اظهارات پوليت برو)کميته 
اجرايي حزب کمونيست( اتحاد شوروي به تبع 
معاهده دوســتي، همکاري و حسن همجواري 
اقدام به گســيل نيرو به افغانستان کرده است 
و حفيظ الله امين از طريق دادرســي که شوراي 
مرکزي انقلابي افغانســتان صــورت داد، اعدام 

شده است.
شوراي انقلابي در آن موقع »ببرک کارمل« 
معاون سابق نخست وزير و رهبر جناح پرچم را که 
به دنبال تصاحب قدرت به وسيله جناح خلق، به 
سمت کم اهميت سفارت چکسلواکي تنزل مقام 
يافته و سپس عزل شده بود، برای رهبري دولت 
جديد انتخاب کردند که در حقيقت دست نشانده 

مستقيم شوروي بود.
با دخالت مستقيم نيروهاي نظامي شوروي 
در افغانســتان، مبارزه مجاهدين افغاني با رژيم 
کمونيســتي اين کشــور که از زمــان کودتاي 
نورمحمد تره کي عليه دولت داود خان آغاز شده 
بود، ابعاد گســترده اي مي گيرد و به يک جنگ 
تمام عيار مبدل مي شــود. در اواســط سال هاي 
دهه ۱9٨۰ ميلادي نيروهاي رژيم کمونيستي 
افغانســتان و حدود ۲۰۰ هزار نظامي شوروي 
کنترل شــهرها و راه هــاي ارتباطي اصلي را در 
دست داشتند؛ اما قادر نبودند مجاهدين افغانی 

را شکست دهند.
احمدشاه مســعود، برجسته ترين فرمانده 
مجاهدين بود که لقب »شير پنجشير« را داشت 

و با وجود بمباران هاي سنگين هوايي و تجهيزات 
مدرن ارتش شوروي هرگز اجازه نداد آنها بر دره 
پنجشير مسلط شــوند. »عبدالحفيظ منصور« 
يکي از شــخصيت هاي جهادي در دره پنجشير 
و نويسنده کتاب »پنجشــير در دوران جهاد« 
تلفات و خسارات نيروهاي ارتش سرخ در يکي 
از جنگ هاي دره پنجشير را اين گونه ذکر کرده 
است: »در اين حمله، شش هزار نظامي)سرباز( 
روســي و داخلي به هلاکت رسيده و ۱5۰۰ تن 
از سربازان داخلي به اسارت درآمد و هواپيماهاي 
ساقط شده جت و هلي کوپتر 45 فروند و تعداد 
تانک ها و ساير وسايل نقيله منهدم شده شوروي 

7۰۰ دستگاه ذکر شده است.«
سرانجام در دوران ميخائيل گورباچف، دولت 
شــوروي به اين نتيجه رسيد که در يک باتلاق 
گرفتار شده است، لذا در سال ۱۳۶4 خورشيدي 
»گورباچف« رهبر اتحاد جماهير شوروي به ديگر 
سران حزب کمونيست پيشنهاد داد راهي براي 
خروج از افغانستان پيدا کنند. وی همچنين در 
تاريخ ۲4 آبان ســال ۱۳۶4 در يک ســخنراني 
علنــي در کنگره حزب کمونيســت اعلام کرد، 

بايد وضعيت نظامي خود را در افغانستان تغيير 
دهيم، وگرنه بايد بيســت يا سي  سال ديگر به 

همين شکل بي سرنوشت در افغانستان بمانيم.
سرانجام ببرک کارمل استعفا داد و نجيب الله 
جانشين او شد. در روز ۱5 آوريل سال ۱9٨٨ بر 
اساس توافق هاي ژنو که ميان شوروي، آمريکا، 
افغانستان و پاکستان امضا شد، اشغال افغانستان 
به دست شوروي خاتمه يافت و نيروهاي شوروي 
در روز ۱5 فوريه ســال ۱9٨9 ميلادي از خاک 
افغانستان عقب نشــيني کردند. آخرين مرحله 
از خروج نيروهاي شــوروي از افغانستان در ۲۶ 
بهمن ماه سال ۱۳۶7 خورشيدي با عبور از پل 
رودخانه »آمو«)دوستي( در منطقه حيرتان در 
شمال افغانســتان از اين کشور به پايان رسيد. 
»بوريس گروموف« فرمانده ارتش سرخ شوروي 
در افغانســتان، يک روز پس از اينکه نيروهايش 
را از رودخانه آمو به ســمت خاک شوروي عقب 
کشيد، گفت: »در گرداب خطرناکي گرفتار شده 

بوديم، نجات ما شبيه يک معجزه بود.«
ايــن جنگ بيش از يک ميليون کشــته و 
نزديک به پنج ميليــون مهاجر و آواره بر جاي 
گذاشــت. گروه هاي مجاهديــن که عليه دولت 
افغانستان و اشغال کشور فعاليت داشتند، مورد 
پشتيباني هاي مالي و نظامي از منابع مختلف، از 
جمله  ايالات متحده آمريکا، عربستان سعودي، 
بريتانيا، پاکستان، ايران، مصر، اندونزي، کانادا، 
جمهوري خلق چين و ديگر کشور ها قرار داشتند 
و در مقابل دولت افغانستان تحت پشتيباني هند 

نيز قرار گرفته بود.
جنگ افغانســتان نقطــه عطف مهمي در 
دوران جنگ ســرد به شمار می آيد و همچنين 
ســهم بزرگي در پايان جنگ سرد دارد. گفتنی 
اســت، به واســطه روند طولاني درگيري هاي 
خونبار، جنگ افغانســتان بــه »جنگ ويتنام 
شوروي« تشبيه شده و از ديگر نام هاي مشهور 

آن »تله خرس« است.

 محمد درودیان/ پيش از آغاز تهاجم نظامي و در دوران جنگ عراق 
با ايران، نظام دوقطبي بر جهان حاکميت داشت و معمولاً کشورهاي مختلف 
يا به يکي از اين دو قطب وابسته بودند يا از نظر سياسي، هم سو با يکي از آنها 
تلقي مي شدند. رقابت بين کشورها نيز بر اساس نوع گرايش سياسي آنها به 
يکي از دو ابرقدرت شکل مي گرفت. بسياري از جنگ ها به صورت نيابتي، به 
دست يکي از دو قدرت جهاني برنامه ريزي و از جانب کشورهاي وابسته اجرا 
مي شد. حتي گاهي اوقات، وقتي يک ابرقدرت با کشوري مي جنگيد، ابرقدرت 
رقيب، کشور جنگ ديده را از نظر تسليحاتي، مالي، تبليغاتي و سياسي حمايت 
مي کرد. جنگ ويتنام و جنگ کره نمونه هاي خوبي از جنگ هاي نيابتي هستند. 
در دوراني که حاکميت عراق تحت سيطره  حزب بعث قرار داشت، کشور عراق 
جزء بلوک بندي ابرقدرت شرق، يعني شوروي سابق تلقی می شد. که يکي از 
قدرت هاي حاکم بر جهان به شمار مي رفت. در اين وضعيت با پيروزي انقلاب 
اســلامي، مهم ترين اتفاقي که در ساختار سياســي منطقه رخ داد، اين بود 
که ايران از مدار سياســت هاي آمريکا خارج شد. اين تغيير وضعيت در ايران 
موجب شد تا منافع آمريکا در منطقه  خليج فارس و تا حدودي در خاورميانه 
تهديد شــود. آنچه در جريان نهضت اســلامي در ايران اتفاق افتاد، کودتاي 
نظامي نبود؛ بلکه يک حرکت همگاني مردمي بود که به ظهور انقلاب و تحول 
اساســي در کشور انجاميد. نهضت مردم ايران که از ماهيت انقلابي برخوردار 
بود، استعداد عظيمي در صدور انديشه  انقلاب و به تبع آن معادلات منطقه ای

 داشت.
بر همين اساس، حزب بعث عراق مي کوشيد تا ساير حکومت هاي عربي 
را از برپايي جمهوري اســلامي ايران نگران کند و حکومت عراق را در مقابل 
موج آزادي خواهي بلند شــده از ايران، حامي کشورهاي عربي نشان دهد. از 
سوي ديگر، تغيير نظام قدرت و ساختار حاکميتي در ايران، موجب فروپاشي 
يکي از دو ستون اساسي قدرت آمريکا در منطقه  خليج فارس شد. در آن زمان، 
راهبرد آمريکا براي حفظ امنيت مخازن نفتي و خطوط انتقال انرژي در آب هاي 
خليج فارس، تکيه بر دو ستون ايران و عربستان سعودي بود؛ البته نقش ايران 
در حفــظ امنيت خليج فارس به مراتب برتر از عربســتان بود و براي آمريکا 
اهميت بيشــتري داشت. اين ستون در حالي فرو ريخت که هيچ جايگزيني 
در آن مقطع زماني براي اجراي راهبرد آمريکا در خليج فارس وجود نداشت. 
بنابراين، با ظهور پديده  انقلاب اسلامي، موازنه  قوا در منطقه  خاورميانه به کلي 
تغيير کرد. از آنجا که آمريکا براي حفاظت از امنيت خليج فارس همه  منافع 
و سياست هاي خود را در چارچوب »راهبرد دو ستونه«، يعني دو ستون ايران 
و عربســتان، تعريف کرده بود، با ظهور جمهوري اسلامي در ايران يک »خلأ 
راهبردي قدرت« در منطقه  خاورميانه و خليج فارس به وجود آمد؛ به همين 
دليــل عراق تلاش کرد تا از اين فرصت بهره ببرد و همزمان با حل مشــکل 
ژئوپليتيکــي خود، اهدافي را به منظور برتري جويي در جهان عرب و جنبش 

غير متعهدها دنبال کند.

از جملــه  آيــت الله غفــاري 
مجاهدين في ســبيل اللهي بود که 
مبــارزات خود را همزمان با نهضت 
امام خميني)ره( آغــاز کرد و بارها 
زنداني شــد. برای آخرين بار در تير 
ماه ۱۳5۳، در تهران دســتگير شد  
و ســرانجام در تاريخ ششم دي ماه 
۱۳5۳ بر اثر شــکنجه و فشارهاي 
وارده در زندان به شــهادت رسيد. 
اداره ســاواک از خانواده او خواست 
بي ســروصدا براي تحويل پيکر وی 
به دادستاني ارتش مراجعه کنند. اما 
خانواده غفاري از امضاي برگه فوت 
خــودداري کردند و لذا اداره امنيت 
مجبور شد به منظور تدفين مخفيانه، 

پيکر او را شبانه به قم بفرستد.
به ايــن ترتيب، طلاب و مردم 
قم از موضوع باخبر شــده و به طرز 
باشکوهي در تشييع پيکر او در صبح 
روز هفتم دي ماه شرکت کردند. در 
مسير تشييع به سمت حرم حضرت 
معصومه )ع(، عده ای از مراجع تقليد 
نيز به مردم پيوستند. حاضران در اين 
مراسم شعارهايي نيز عليه حکومت 
ســر دادند که به دستگيري عده ای 
از طلاب منجر شــد. چند روز بعد، 
آيت الله العظمي گلپايگاني مراســم 
ختم باشــکوهي را بــراي مرحوم 
آيت الله شيخ حسين غفاري در مسجد 

اعظم قم برگزار کرد.

ميرزا علي آقا ثقه الاسلام، فرزند 
حاج ميرزاموسي ثقه الاسلام در سال 
۱۲77 ق در تبريــز ديــده به جهان 
گشود، تحت نظر پدر به فراگيري علوم 
ديني پرداخت و براي ادامه تحصيلات 
ديني به عتبات عاليات عزيمت کرد. 
با کسب درجه اجتهاد پس از هشت 
ســال در ۱۳۰٨ ق بــه موطن خود 
بازگشت و پنج ســال نزد پدرش به 
دستياري وي مشــغول بود. با فوت 
ميرزاموسي در رمضان ۱۳۱9 ق لقب 
و مســتمري اش از سوي مظفرالدين 
شاه به ميرزا علي آقا رسيد و رياست 
فرقه شــيخيه را که تــا پيش از اين 

برعهده پدر بود، عهده دار شد.
ثقه الاســلام در تبريز بــا آثار 
طالبوف، مستشــارالدوله و نشريات 
فارسي زبان که در استامبول و کلکته 
منتشر مي شــدند، آشنا شــد و به 
هواداران مشــروطه خواهي پيوست؛ 
در زماني هم که مشــروطه خواهان 
تبريزي به تشــويق کنسول انگليس 
و در اعتــراض به محمدعلي ميرزاي 
انگلستان  کنســولگري  در  ولي عهد 
تحصن کردند، ثقه الاسلام از مخالفان 
اين تحصــن بود و امــور مربوط به 
متحصنان را در مسجد حل مي کرد. 
پس از تشــکيل انجمن ايالتي تبريز 
با انجمــن در ارتباط تنگاتنگ بود و 
در عين حال بر آن انتقاد نيز داشت. 
در يکي از ديدارهاي خود به اعضاي 
انجمن گفت: »به عقيده من گرويدن 
شما به امورات جزئيه اسباب تعطيلی 
امور شماست و اين مردم وقتي انجمن 
را شناختند، متصل دسته دسته رو به 
انجمن خواهند گذاشت و شما را از کار 
باز خواهند داشت، به عقيده من نبايد 

رسيدگي بر امورات جزئيه کنيد.«
 انجمــن تبريز بــه اندرزهاي 
ثقه الاسلام گوش فرانداد و به منظور 
کسب قدرت در امور بسياري مداخله 
مي کرد. اقتدار اين انجمن روز  به  روز 
در حال افزايش بود و در بســياري از 
موارد ثقه الاسلام با سياست هاي آن 
همراه نبود و با آنان درگير مي شد. در 
نامه اي از وي به اين موضوع مي توان 
پي برد: »در تبريــز هنگامه غريبي 
است، حد مي زنند و تعزير مي کنند، 
قيامت اســت و آشوب در تمام ذرات 
عالم است... اعضای انجمن از انجمن 
کناره گرفته انــد، عجالتاً مردم چند 
فرقه شده اند تا عاقبت چه شود. تمام 
کارها معوق و حواس من پريشان... .«

 ثقه الاســلام در عيــن حال از 
مخالفان برهم خوردن انجمن بود و به 

اصلاح آن نظر داشت. در دوره حکومت 
مخبرالسلطنه بر آذربايجان بين حاکم 
و انجمن نقش ميانجي داشت و زماني 
که برخلاف ميل انجمن، عين الدوله به 
حکومت آذربايجان منصوب شد، با وي 
ملاقات کرد و کوشيد بين انجمن و 
حاکم جديد باب گفت وگو را باز کند 
که موفق نشــد. بنابراين عين الدوله 
تبريــز را ترک کرد و اختيار شــهر 
به دســت انجمن افتاد؛ شهر نيز در 
محاصره قواي دولتي بود و حتي راهي 
براي رساندن آذوقه به شهر باز نبود. 
حضور قواي اجنبي روس در نزديکي 
تبريز بر هراس ثقه الاسلام مي افزود و 
براي حل مسئله به باسمنج رفت تا با 
عين الدوله گفت وگو کند و براي شاه 

نيز تلگراف زد.
قرار بر آن شــد تا عين الدوله به 
تبريز بازگردد و محاصره شهر برچيده 
شود؛ اما نه انجمن به خواسته شاه تن 
می داد که حکومت عين الدوله بود و نه 
شاه حاضر بود حکومت را به ديگري 
واگذار کنــد. اين اختلاف پاي قواي 
روس را به منظور حفظ جان اتباع شان 
در اين هنگامه در ربيع الثاني ۱۳۲7 به 
تبريز باز کرد. با خلع محمدعلي شاه، 
بار ديگر مخبرالســلطنه به حکومت 
آذربايجان منصوب شــد و او که به 
دنبال حمايت ثقه الاسلام بود، از وي 
خواست تا با دموکرات ها که سياستي 
تند در پيش داشتند همراه شوند؛ اما 
ثقه الاسلام از همکاري با دموکرات ها 
سر باز زد و در نتيجه آنان نيز رجب 
سرابي را مأمور ترور وي کردند که به 

نتيجه نرسيد.
ثقه الاســلام بــا مکتوبات خود 
مراجــع بــزرگ را در جريــان تمام 
تحــولات آذربايجان قــرار مي داد و 
براي خــروج قواي بيگانــه روس از 
خاک آذربايجان تلاش بسيار مي کرد. 

روس ها نيز با وي ســر ســازگاري 
نداشــتند. در گيرودار حضور قواي 
روس، در جمادي الاخــر ۱۳۲٨ بــه 
بهانه پناهندگي يکي از سالدات هاي 
)سربازان( روس، منزل ثقه الاسلام به 
محاصره قواي قزاق درآمد و خواهان 
تفتيش خانه اش شدند؛ اما ثقه الاسلام 
ايــن اجــازه را نــداد و در نهايت با 
دســت خالي از خانه وي بازگشتند. 
ثقه الاسلام به »نيکلا« امپراتور روس 
شکايت برد و کنسولگري روس مجبور 
شــد از وی عذرخواهــي از کند؛ اما 
قشون روس قصد خروج از آذربايجان 
را نداشت و ثقه الاسلام به هر شکلی 
که مي توانست انزجار خود را از حضور 
قواي بيگانه اعلام مي کرد. او به همين 
منظور، در روزنامــه محلي تبريز به 
مناسبت آغاز سال نو باستاني مقاله اي 
منتشر کرد و در آن به صراحت نوشت: 
»چون قشون بيگانه در خانه داريم، لذا 
عيدي براي ما نخواهد بود و از مردم 
خواستار مي شود که به ديد و بازديد 
نروند، شيريني نخورند... زيرا که ملت 

عزادار است.«
در سال ۱۳۲9 ماجراي داستان 
اولتيماتوم روســيه به ايــران درباره 
مستشار  آمريکايی،  شوستر  مورگان 
مالي پيش آمد که خواهان اخراج او از 
ايران بودند. اين اولتيماتوم به تعطيلي 
مجلس دوم و اخراج شوســتر منجر 
شــد. در اين اوقات کفالت حکومت 
برعهده ضياءالدوله بــود و تبريز در 
محاصره شــجاع الدوله قرار داشت و 
در شهر آذوقه نبود. مجاهدان مسلح 
و سالدات هاي روس در شهر فراوان و 
به دنبــال بهانه براي درگيری بودند. 
روس ها خواهان خلع سلاح مجاهدان 
بودند و به همين منظور به ضياءالدوله 
فشار مي آوردند تا اين دستور را صادر 
کنــد؛ اما ضياءالدوله بــرای اين امر 

چندان تمايلي نداشت. درگيري بين 
اين قوا در شهر آغاز شد. اميرحشمت 
نيساري که رياست نظميه را برعهده 
داشت، از ثقه الاسلام چاره جويي کرد 
و ثقه الاســلام که هميشه به دنبال 
راهي براي گفت وگو بود، اين دخالت 
مستقيم قواي اجنبي را تاب نياورد و 
خطاب به اميرحشمت گفت: »عليکن 
بالدفاع يعني بر شما باد دفاع کردن.«

حــال ديگر ميــدان جنگ بود 
و مجاهــدان در برابر قواي متخاصم 
روس هيچ حمايتي از تهران نداشتند. 
در آغــاز نيروهاي اميرحشــمت بر 
روس هــا غلبــه يافتنــد و جنگ به 
ســختي در محلات تبريز جاري بود 
تا آنکه در نشســتي کنسول روس و 
کنســول انگليس و فرانسه در مقابل 
ضياءالدوله و ثقه الاســلام به مذاکره 
نشســتند. در اين مذاکره قرار بر اين 
شد که مجاهدان و افراد اميرحشمت 
خلع ســلاح و از شــهر خارج شوند 
تــا جنگ پايــان يابد؛ امــا روس ها 
خدعه کردنــد و نيروهاي تازه نفس 
خود را به شــهر بي دفاع فرستادند. 
ثقه الاســلام براي مذاکره با کنسول 
روس به کنسولگري رفت؛ اما مذاکره 
با کنســول روس نتيجه اي نداشت و 
ثقه الاســلام از همه ياران و نيروهاي 
مجاهد خواست تا شهر را ترک کنند 
و چون از او پرسيدند »پس شما چه 
مي کنيد؟ پاســخ داد مــن کار خود 
را بــه خدا مي ســپارم؛ افوض امري 
الي الله.« او تنها در ميان دشــمنان 
بيگانــه به انتظار بود، شــهر را قواي 
روس در اختيار داشــتند تا اينکه در 
روز تاسوعا، ثقه الاسلام از خانه خود 
خارج شــده بود کــه در ميان راه به 
دست صاحب منصبان روس دستگير 
شد و او را به بهانه آنکه در کنسولگري 
کنسولگري  به  برپاســت،  جلسه اي 

بردند. کنسول روس در اين ديدار از 
او خواست تا استشهاد دهد که قواي 
روس در اين بلوا ســهمي نداشته و 
گناه بر گردن مجاهدان بوده است، اما 
ثقه الاسلام از پذيرش اين تقاضا سر باز 
زد و براي آنکه مبادا از مُهرش استفاده 
شود، مهر عقيق خود را زيرپا گذشت و 
شکست. در اين ميان »ميلر« کنسول 
انگليس نيز حضور داشت و او نيز به 
اين کار اصرار داشــت و مي خواست 
تا ثقه الاسلام حقانيت روس ها را در 
اين نبرد تأييد کند؛ اما باز هم پاسخ 
منفي شــنيد. او براي راضي کردن 
ثقه الاسلام منشي ايراني کنسولگري 
را به مذاکره با ثقه الاسلام دعوت کرد 
و منشي سفارت به ثقه الاسلام هشدار 
داد کــه در صورت  امضا نکردن اين 
گواهي اعدام خواهد شد. پاسخی که 
شنيد، اين بود: »ميرزا علي اکبرخان 
تو که مسلمان و ايراني هستي، چگونه 
مي خواهي من سندي امضا کنم که 
دشمنان اســلام را براي کشور خود 

مسلط سازم.«
هيچ راهي بــراي به راه آوردن 
ثقه الاسلام وجود نداشت. به او بسيار 
بي احترامي کردند و با اهانت بســيار 
او را به دادگاه باغ شــمال بردند. در 
صبح عاشوراي ۱۳۳۰ ق در دادگاهي 
که قاضي آن روس بود، محاکمه و به 
اعدام محکوم شد. ثقه الاسلام خطاب 
به يــاران محکوم ديگرش گفت: »... 
بــراي حيات دنيا خــود را در مقابل 
دشمن حقير و مخوف نشان ندهيد 
و هيچ وقــت واقعه کربلا را فراموش 
نکنيد که خانواده رسالت آن مصائب 
فوق طاقت را با چه متانت و بردباري 
اســتقبال نموده و به تمام شــدايد 
متحمل شدند... اگر سرگذشت آل علي 
را در شب عاشورا در نظر گرفته باشيد، 
آن وقــت به اين انــدازه مضطرب و 
متوحش نخواهيد شــد. امشب شب 
عاشورا اســت، ما هم بايد در چنين 
شب به تمام شدايد و مضايق صبر و 
افتخار بکنيم که اين همه شکنجه و 
آزار که به ما مي رسد در راه حب وطن 

و در راه ملت اسلام است.«
ســرانجام ثقه الاسلام به همراه 
هفت نفر ديگر در عصر عاشــورا در 
ميدان مشق به دست جلادان روس 
اعدام شــد. او پيش از شــهادت دو 
رکعت نماز بــه جا آورد و خطاب به 
شيخ سليم گفت: »چه سعادتي بالاتر 
از اينکه در اين ايام به فيض شهادت 
نايل مي شويم و همه با شهيدان کربلا 

محشور خواهيم شد.«

در  حسینی/  سید مهدی    
مطلب گذشــته اين ســتون به نقش 
خامنه ای)مدظله العالی(  امام  محوری 
در دوران جنگ تحميلی اشاره شد. در 
همان ايام نيز نمازهای جمعه به امامت 
ايشان برپا می شد و ايشان خطبه های 
نماز جمعــه را می خواندنــد و مردم 
ايران و جهــان را از وضعيت عمومی 
مســلمانان مطلع می کردند، به ويژه 
در نماز جمعه های تهران و خطبه های 
ايشــان در دوران هشــت سال دفاع 
مقدس خاطرات و نکات مهم فراوانی 
نهفته است. تريبون نماز جمعه همواره 
مورد کينه و دشمنی منافقين بوده و 
بعضاً دشمنان خارجی هم با منافقين 
داخلی هماهنگی و هم صدايی می کنند.

در ســال ۶۳ روزهايی که تهران 
مورد هجوم موشک باران عوامل استکبار 
بود، نماز جمعه تهران را هدف قرار داده 
بودند. از يک ســو جنگنده های رژيم 
متجاوز بعث عراق حريم هوايی ايران 
را می شکستند تا با حملات هوايی مانع 
حضور مردم در نماز جمعه و اجتماعات 
شــوند و از ســوی ديگر منافقين در 
بين نمازگزاران تهديد به بمب گذاری 
می کردند، تــا اينکه در نماز جمعه ها 
شــرکت نکنند. اين جزو روال بود. در 
تاريــخ ۱۳۶۳/۱۲/۲4 در نماز جمعه 
تهران حادثــه ای رخ داد. در اين روز 
منافقين و رژيم متجاوز عراق با انفجار 
بمب در صف نمازگزاران چندين شهيد 
و ده ها مجروح برجای گذاشتند. موج 
انفجار به قدری شديد بود که اجساد 
نمازگزاران را قطعه قطعه کرده بود؛ به 
طوری که قطعات اجساد شهيدان بر 
روی داربســت ها و برخی نمازگزاران 
پاشــيده شــده بود. در همين هنگام 
هواپيماهای متجاوزين در آسمان ايران 
تهديد به بمبــاران می کردند و با ضد 
هوايی ها و شليک های مداوم غوغايی 
به پا کرده بودند؛ اما در ســايه قدرت 
روحی امام جمعه و آرامش قلبی او و 
تأييدات الهی همه استوار و محکم بر 
جای ماندند و صف ها همچنان مرتب 
بود و آيت الله العظمی خامنه ای به قرائت 
خطبه های خود با نهايت قدرت ادامه 
می داد، بدون اينکه لرزشی در طنين 
صــدای او پديد آيد و ســپس نماز را 
در نهايــت طمأنينه و با توجه خاصی 
قرائت کردند. اين اقدام شجاعانه موجب 

شگفتی دوست و دشمن شده بود. 
ايــن حادثــه مورد توجــه امام 
خمينــی)ره( قرار گرفــت، به طوری 
کــه در بيانــات نوروزی شــان آن را 
يادآور شدند و فرمودند: »من فراموش 
نمی کنم قصه روز جمعه را که آن طور 
باشــکوه، بــا نورانيت و با اســتقامت 
گذشــت، آن طور با طمأنينــه با آن 
صداهايی که می آمد. با آن رگبارهايی 
که می آمد. من ملاحظه می کردم، نگاه 
می کردم، مخصوصاً نگاه می کردم که 
ببينم در بين مردم چه وضعی هست. 
نديدم حتی يک نفر را که تزلزلی در او 
پيدا شود و آن وقت امام جمعه آن طور 
بــا آن طنين قوی صحبت کرد، مردم 
آن طور گوش کردند و فرياد زدند که 

ما برای شهادت آماده ايم.«

درنگ
 تدفین مخفیانه

افغانستان ویتنام شوروي

من همه دغدغه ام اين است که جوان انقلابي امروز نداند ما بعد از چه دوراني، امروز در ايران مشغول چنين حرکت عظيمي هستيم. تاريخچه اين صدوپنجاه، دويست 
سال اخير از دوران اواسط قاجار به اين طرف )از دوران جنگ هاي ايران و روس به اين طرف( را بخوانيد و ببينيد چه حوادثي بر اين کشور گذشته است.

بيانات امام خامنه  ای در ديدار جمعي از کارگزاران فرهنگي، ۱۳7۱/5/۲۱

 تاریخ 
بخوانید!

تاریخ ایران ثقه الاسلام بر چوبه  دار



 جعفر ساسان ـ داوود عسگری/   
پيدايش فتنه ها و فرقه  ها، معلول 
شــرايط خاص سياســی، فرهنگی و 
اجتماعی است که بدون شناخت  اين 
شرايط نمی توان به درک جامعی از يک 
فرقه يا گروه دســت يافت. در واقع، با 
توجه به  اينکه فرقه ها در خلأ به وجود 
نمی آيند و پيدايش آنها در جامعه ای با 
مختصات سياسی، فرهنگی و اجتماعی 
اتفاق می افتد، برای شناخت يک فرقه 
بايــد زمينه های پيدايــش آن را نيز 

بررسی کرد. 
وجــود  معاصــر،  در  ايــران 
حاکميــت  همچــون  زمينه هايــی 
اســتبداد، عقب ماندگــی، انحرافات 
فکــری و عقيدتــی، قدرت طلبی و 
دخالت بيگانگان به پيدايش فرقه های 
متعددی انجاميده است. فرقة بهائيت 
نيز که يکی از مهم ترين آنهاســت و 
در بابيه و شيخيه ريشه داشته است 
و به فاصلة کوتاهی پس از ظهور آنها 
در  ايران ظاهر شد، از اين امر مستثنا 

نيست.

شرایط سیاسی و اجتماعی
فرقه ضاله بهائيت متأثر از شرايط 
خــاص جامعة  ايــران در عصر قاجار 
ايجاد شــد. بدون بررسی  اين شرايط، 
تحليل اين فرقه نيز چندان با واقعيت 
تطابق نخواهد داشــت. ناگفته نماند 
که ذکر شرايط و زمينه ها، به معنای 
اثرپذيری مستقيم فرقه و انتساب فرقه 
به زمينه ای خاص نيست؛ بلکه هدف، 
ارايه تصويری از جامعة  ايران در زمان 
پيدايش  اين فرقه و اثرپذيری مستقيم 

يا غير مستقيم آن از شرايط است.
عصر قاجــار يکی از تاريک ترين 
دوران هــای سياســی در تاريخ  ايران 
است. اين سلســله که به مدد قدرت 
نظامی و جنگاوری ايل قاجار و به دست 
آغامحمدخان تأســيس شد، رويه ای 
استبدادی در پيش گرفت و برای مردم، 
نقش چندانی در حکومت و سياست 
قائــل نبود. در واقع، پادشــاه ظل الله 
بود و فرمان او مُطاع و مردم رعيت و 
مطيع بودند. همين جدايی حکومت 
از مردم، سبب وابستگی به بيگانگان 

و در رأس آن، روسيه و انگليس شد و 
خسارت های جبران ناپذيری بر مردم  

ايران تحميل کرد.
به ويــژه  و  قاجاريــه  »در دورۀ 
عصر فتحعلی شــاه،  ايران نتوانســت 
از بحران های بين المللی ســود ببرد. 
قسمت های زرخيز از اين کشور جدا 
و قراردادهای ترکمانچای و گلســتان 

بسته شد.«)۱(
البتــه در دورۀ قاجار، حاکميت  
ايران يکپارچه شد؛ اما در ادامه به دليل 
ضعف و بی لياقتی شاهان قاجار،  ايران 
به کشوری وابسته و منفعل تبديل شد. 
نخســتين اثر  اين بی لياقتی، شکست  
ايران در دو جنگ خانمان سوز با روسيه 
و تحميل دو قرارداد ننگين گلستان و 
ترکمانچای بود که بر اساس آنها بخش 
عظيمی از ســرزمين  ايران جدا شد و 
مردم ايران را دچار سرخوردگی کرد. 
ترکمانچای،  قــرارداد  نتيجة  »اولين 
تحقير روحية  ايرانی و شکست ابهت  

ايران بود.«)۲(
 با  اين قرارداد، دخالت بيگانگان 
در  ايران رســميت يافت و روســيه 
بــه حمايت از فرزنــدان عباس ميرزا 
برای رسيدن به حکومت متعهد شد. 
در واقــع، جدايی حکومــت از مردم، 
سبب ضعف حکومت و باز شدن پای 
بيگانگان به کشور شد تا هر چه بيشتر 
به تحکيم منافع خود بپردازند. يکی از 
ترفندهای آنان برای رسيدن به اهداف 
خود، فرقه ســازی و  ايجاد اختلاف در 

جامعه بود.
 از نظر اجتماعی و اقتصادی نيز 

جامعة ايران در عهد قاجار در وضعيت 
نابسامانی قرار داشت؛ فقر و بيماری و 
فساد تشديد شد، امنيت کاهش يافت 
و عدالت کمرنگ شد. اقتصاد ايران نيز 
معيشتی بود؛ ثروتی توليد نمی شد و 

قدرتی برای دولت  ايجاد نمی کرد.
دورۀ قاجاريه مصــادف با دورۀ 
شــکوفايی رنسانس و انقلاب صنعتی 
اروپا، وقــوع انقلاب فرانســه و دورۀ 
انحطاط  ايران بــود. در دورۀ صفويه، 
 ايرانيانی که به اروپا می رفتند، احساس 
شکوه و قدرت می کردند؛ اما در دورۀ 
قاجاريه از اين احساس خبری نيست؛ 
بلکه حتی عکس آن ديده می شــود. 
رابطــة مردم با قاجاريه، رابطة مظلوم 
با ظالم بود و البته قاجارها برای اينکه 
بتوانند خود را در برابر نارضايتی مردم 
و سستی کشور حفظ کنند، گاه به اروپا 

متوسل می شدند.)۳(
بنابرايــن، از نظــر سياســی و 
اجتماعی، شيخيه، بابيه و بهائيت در 
حالی در ايران شکل گرفتند که دولت 
ضعيف، وابسته و شکست خورده بود، 
مردم در فقر و مشقت به سر می بردند 
و به آنان توجهی نمی شــد؛ همچنين 
عرصه های سياسی، اقتصادی و حتی 
فرهنگی، مورد تاخت وتاز بيگانگان بود.

شرایط فکری و فرهنگی
از نظر فکری و فرهنگی نيز ايران 
عصر قاجار شــرايط ويژه ای داشــت. 
اين شــرايط ويژه، از سويی به دليل 
نقش ويژۀ علما در حوادث سياسی و 
اجتماعی بود. و از سوی ديگر به دليل 

حضور بيگانگان و آشــنايی ايرانيان با 
فرهنگ و تمدن غرب بود که به نزاع 

سنت و مدرنيته دامن زد.
نقش علما در سياست و اجتماع، 
در دوره های خاص با توجه به شرايط 
مکانی و زمانی، متفاوت بوده اســت؛ 
اما وظيفة دفاع از کيان مذهب تشيع 
و اعتقادات مردم، در همة دوره ها در 
صدر فعاليت های آنان بوده است. علما 
با توجه به انسجام شان از دورۀ صفويه، 
در دورۀ قاجاريه نيز در تمامی عرصه  ها 

حضوری فعال داشتند.
بنابرايــن، منازعــات فکــری و 
عقيدتــی و شــکل گيری نحله هــا و 
اخباری گری،  نظير  متعدد،  فرقه های 
و  فراماســونری، تصوف  دهری گری، 
باطنی گــری از ويژگی های مهم اين 

دوره است.
در ايــن دوره، يکی از مهم ترين 
فعاليت هــای علما، مقابلــة فکری و 
عقيدتی با جريان ها و فرقه های انحرافی 
بود. يکــی از جريان هايی که در اين 
دوره فعــال بود. )اگرچه نمی توان آن  
را انحرافی ناميد(، جريان يا مشــرب 
فکری اخباری بود که از درون جريان 
روحانيــت پديد آمده بود. اين جريان 
که بر فرقة شــيخيه تأثيرگذار بود، با 
واکنش قاطع بيشتر علما روبه رو شد 
و به محاق رفــت؛ اما رگه هايی از آن 
تاکنون نيز در جامعة ايران وجود دارد 
که به دليــل تأثير گذاری اين جريان 
بر شــيخيه و در نهايت بهائيت، آن را 

بررسی می کنيم.
۱ـ  اخباری گری

اخباری گری، از نحله های فکری 
درون شــيعی است که بر شکل گيری 
شيخيه و در نهايت بهائيت تأثيرگذار 
بــوده اســت. »اخباری گــری« يــا 
»اخباری« بر گروهی از فقهای شيعه 
اطلاق می شــود که خط مشی عملی 
آنان در دســتيابی به احکام شرعی و 
تکاليف الهی، پيروی از اخبار و احاديث 
است، نه روش های اجتهادی و اصولی. 
محمدامين اســترآبادی )۱۰۳۶ه   ق( 
ايــن نگرش فقهــی و فکــری را در 
قرن يازدهم هجری بــه وجود آورد. 
اخباری گــری در همان قرن دوازدهم 

ه. ق در برابر گرايش اصولی به دست 
عالم اصولی شــيعه وحيــد بهبهانی 

شکست خورد.
معرفتی  مبانی  در  اخباری گری 
و در روش مــورد نقد اســت. آنها در 
بررســی نهايی، تنها سنت منقول از 
امامان را منبع معرفتی می شمارند و 
کتاب، عقل و اجماع را مصدر معرفت 
نمی دانند. آنان در محدودۀ روش، روش 
اجتهادی را نقد و اجتهاد و تقليد را نفی 
می کنند و تمام روايات کتب اربعه را 
معتبر می دانند. اين شيوۀ نگرش، باب 
عقــل را بســت و زيان هايی به تفکر 
شــيعی وارد کرد. »يکی از زيان هايی 
که بــه طور اجتناب ناپذيــر از ناحية 
موج اخباری گری عايد جامعة اسلامی 
گرديد، جمود فکری و بسته شدن باب 

تفکر و اجتهاد است.«)4(
از  اخباری گــری پس  جريــان 
عقب نشينی در برابر جريان اصولی، به 
صــورت محدود به حرکت خود ادامه 
داد و ايــن امر تا امروز همچنان ادامه 
دارد. شــهيد مطهــری در  اين  زمينه 
اخباری گری  افــکار  می گويد: »همة 
که به ســرعت و شدت بعد از پيدايش 
ملاامين)اســترآبادی( در مغزها نفوذ 
کرد و در حدود دويست سال کم وبيش 
ســيادت کرد، از مغزها بيرون نرفته؛ 
الآن هــم می بينيد خيلی ها تفســير 
قــرآن را اگر حديثی در کار نباشــد، 
جايز نمی دانند. جمود اخباری گری در 
بسياری از مسائل اخلاقی و اجتماعی 
و بلکه پاره ای مسائل فقهی، هنوز هم 

حکومت می کند.«)5(
يکــی از جريان هايــی کــه در 
تحــولات معاصر با چالــش اخباری 
اصولی در زمان مکتب وحيد بهبهانی 
ريشــه دارد و درست معاصر با همين 
دوران، مقدمات ظهور آن فراهم شد، 
جريان شــيخيه اســت. بنياد فکری 
بنيان گــذار  اين جريان، شــيخ احمد 
احسايی )۱۲4۱ق/۱٨۲۶م( است که 
متأثر از دورۀ غلبة جريان اخباری بوده 
اســت. در اين باره در شماره های آتی 

بيشتر سخن خواهيم گفت.
* پی نوشت ها در دفتر نشریه 

موجود است.
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  دکتر سیامک باقری چوکامی/ 
رهبر معظم انقلاب هدف اصلی دشمن از 
جنگ نرم را ايجاد تغيير در محاســبات 
مــردم و مســئولان می داننــد.  نظــام 
محاســباتی، ادراکــی و تصميم گيــری 
جامعه هدف)مســئولان، نخبگان و توده 
مــردم( يکی از مهم ترين آماج جنگ نرم 
اســت. عاملان جنگ نرم بر مبنای دانش 
روانشناســی به اين نتيجه رســيدند که 
برای تغيير رفتار سياسی دلخواه خود بايد 
از محيط روان شناختی و ذهنی نخبگان، 
تصميم گيرنــدگان و مردم  عبــور کرد.

)موسوی نيا، ۱۳9۲: 4۳( 
در صورتی که نظام محاسباتی بازيگر 
هــدف بر اثر فناوری ها و تکنيک های نرم 
به اشــتباه بيفتد يا دچار اختلال و تغيير 
شود، اراده او نيز تحت تأثير قرار گرفته و در 
نتيجه رفتار او به نحو دلخواه تحت کنترل 
درآمده يا تغيير خواهد کرد. به تعبير رهبر 
معظم انقلاب، »وقتی دستگاه محاسباتی 
دچار اختلال شــد، از داده  های درست، 
خروجی  های غلط به  دســت خواهد آورد 

و تجربه  ها هم به درد او نخواهد خورد.«
 ميدان نبرد محاسبات می تواند هر 
يک از شش فرايند تصميم گيری يا همه 
آنها را شامل شود؛ يعنی عاملان جنگ نرم 
با تکنيک های نرم افزاری بازيگر هدف را در 
مرحله شناسايی موضوع يا مسئله به اشتباه 
بيندازند، يا در مرحله شناسايی راه حل های 
موجود و ممکن را بــرای مواجهه و رفع 
مســئله دچار اختلال کنند. يا در مرحله 
تعييــن معيارهای تصميــم و تخصيص 
درجــه اهميت معيارهــا، بازيگر هدف را 
تحت تأثير قــرار دهند. همچنين ممکن 
است در مرحله کشف راه حل ها و ارزيابی 
آنها آدرس غلط داده شــود و در مرحله 
انتخاب بهترين راه حل ها، بازيگر هدف را 
به انتخابی متمايل کنند که کمترين ضرر 
را برای بازيگر جنگ نرم داشته باشد. در 
مرحله ششم، به اشتباه انداختن يا اختلال 
در ارزيابی نتايج تصميم است. اگر بازيگر 
هــدف تصميمی مغاير بــا اهداف بازيگر 

جنگ نرم گرفته باشد، تلاش می کنند آن 
را مغاير با منافع ملی بازيگر هدف تعريف 
و تبليغ کنند و اگر تصميم در راســتای 
اهداف آنها صــورت گيرد، آن تصميم را 
بهترين تصميم وانمود کرده و بازيگر هدف 
را همچنان در تداوم اشتباهاتش تحريک و 

تحريص می کند.
بر اســاس مراتــب فوق، اشــتباه 
محاســباتی در تصميم گيری بر اثر نبرد 
نرم متعدد هستند. شايع ترين اشتباهات  
همچون »اشــتباه در محاســبه هزينه و 
فايده«، »اشتباه در محاسبه واقعيت های 
محيطی«، »اشــتباه محاسبه و تشخيص 

وزن تهديدات و فرصت ها« و... است.
الف ـ اختلال در محاســبه هزينه و 
فايده: به زعم بازيگران جنگ نرم بيشــتر 
بازيگران سياســی خردمند هســتند و 
تصميمات شان در چارچوب مدل عقلايی 
مبتنی بر هزينه و فايده صورت می گيرد. 
در نتيجــه به زعم آنها می توانند از طريق 
بسيج امکانات)فيزيک تهديد( و اقدامات 
نرم)محتــوای تهديد( هزينــه تصميم و 
رفتار را بالا ببرند و نخبگان و مسئولان و 
حتی مردم را به تجديد نظر در تصميمات 
وادار کنند. به بيان ديگر، زمانی اشــتباه 
محاسباتی در هزينه و فايده يک تصميم 
يــا رفتار)مانند تداوم برنامه هســته ای، 

پايبنــدی به گفتمان مقاومت، حمايت از 
جريان مقاومت، ايستادگی در برابر نظام 
سلطه، حفظ آرمان گرايی واقع بينانه، ايمان 
به اصول انقلاب و...( مؤثر واقع می شــود 
که همزمان با اقدامــات عملی برای بالا 
بردن هزينه تصميم يا رفتار)مانند تحريم 
اقتصــادی، فشــارهای ديپلماتيک و...(، 
عمليات روانی و راه انداختن نفوذ موردی 
و جريانی نيز صورت گيرد. در واقع، وجود 
يکی بــدون ديگــری نمی تواند موجب 
نخبگان  تغيير محاسباتی تصميم گيران، 

و مردم شود. 
البته اين نکتــه را نمی توان ناديده 
گرفت کــه به ميــزان افزايــش ضعف 
مبانی انديشــه ای در تحليل مســايل و 
غلبــه انديشــه های ماديگرايانه در حوزه 
تغييرات  تأثيرپذيــری  سياســت ورزی، 
محاسباتی بر مبنای هزينه- فايده افزايش 
خواهد يافت. عکس آن نيز صادق است؛ 
چنانکه رهبــر معظم انقلاب می فرمايند: 
»يکی از خطاهای محاســباتی اين است 
که انسان در چهارچوب عوامل محسوس 
و صرفاً مادی محدود بماند؛ يعنی عوامل 
معنوی را، سنّت های الهی را، سنّت هايی 
که خدا از آنها خبر داده است، آن چيزهايی 
را که با چشم ديده نمی شود، نديده بگيرد؛ 
اين يکی از خطاهای بزرگ محاســباتی 

است.«)۱۳9۳/4/۱۶(  
محاســبه  در  اختــلال  ـ  ب 
واقعيت هــای محيطــی: يکــی از ارکان 
اساسی تصميم گيری، درک واقعيت های 
محيطی اســت. تصميم درست و بجا به 
ميزان زيادی به درک و فهم درســت از 
واقعيت های محيطی وابسته است. دشمن 
با توســل به اين دانش تــلاش می کند 
تا با قلب واقعيت ها يا واقعيت ســازی ها، 
تصميم گيران و ســاير مخاطبان درک و 
فهم درستی از شرايط محيطی)توانايی ها، 
امکانات، ضعف ها و فرصت های دشمن و 
حتی خودی( نداشته و همه واقعيت ها)اعم 
از محيط دشــمن يا محيــط خودی( را 

آن گونه که هست، نبينند. 
»دشمنانی که جبهه ای را در مقابل 
کشــور ما، ملت ما، انقلاب ما تشــکيل 
دادند، سعی می کنند واقعيت سازی کنند، 
واقعيت نمايــی کنند، يــک چيزهايی را 
به عنوان واقعيت های مســلّم در نظر ما 
جلوه گــر کنند؛ در حالی کــه واقعيت ها 
آنها نيســت. بايد مواظب باشــيم درگير 
و دچــار واقعيت ســازی های خلاف واقع 

نشويم.«)۱۳9۱/5/۳( 
فراز بالا از بيانات رهبر معظم انقلاب 
نشــان می دهد، برتری توانمندی دشمن 
نسبت به توانمندی خودی يا برعکس يکی 

از راهکارهای نبرد محاسباتی است. در اين 
نوع نبرد به کشور هدف القا می شود سطح 
توانايی ها و قدرت کشور در برابر قدرت های 
بين المللی، نمی تواند تغييری ايجاد کند..

ج ـ اختلال در تشخيص شدت، عمق 
و دامنه تهديد: مديريت راهبردی تهديدات 
به چنين تشخيصی منوط است. اختلال در 
نظام محاسبات می تواند تصميم گيری در 
برخورد با تهديد را دچار خطای راهبردی 
کند؛ در حالی که دشمن برای وادار کردن 
حريف به تغيير رفتار تلاش می کند نظام 
تشخيصی تصميم گيران و تصميم سازان 
را نســبت به شدت، عمق، دامنه و طيف 
تهديد)موضوع، مســئله، مشکل، معضل، 
بحث، خطر، بحران( مختل يا منحرف کند 
تا از اين رهگذر به رفتار دلخواه خود دست 
يابد. شــواهد اثر پذيری برخی از نخبگان 
و تصميم گيران از اين اقدام موجود است؛ 
از جملــه می توان به اظهــارات برخی از 
شخصيت ها و مسئولانی اشاره کرد که به 
صورت مکرر می گفتند ايران در لبه پرتگاه 
جنگ است و بعد هم مدعی شدند به دنبال 
تعاملات با غرب، سايه جنگ از سر مردم 
ايران کم شد؛ در حالی که آمريکا و غرب 

چنين موقعيتی را نداشتند. 
دـ اختلال در تشــخيص مرزهای 
خودی و غير خودی يا دشمن و دوست: 
از دهه ۱۳7۰ به بعد دشــمن  برنامه های 
پيچيده ای را برای تغيير مرزهای خودی 
و غير خودی تعريف شده براساس گفتمان 
حضرت امام)ره( طراحی و عملياتی کرده 
اســت. مهمترين اقدام در ايــن زمينه، 
استفاده از فناوری های نوين قدرت برای 
تغيير محاســباتی و ادراکی در معيارهای 
مرزبندی خودی و غير خودی است. يکی 
از ترفندهای شايع، اســتفاده از استعاره 
»تغيير شرايط زمانه« است. از اين استعاره 
در زمينه های مختلفی اســتفاده شده و 
می شود؛ از جمله در حال حاضر بازيگران 
جنگ نرم و جريان های غرب گرا و متمايل 
به آن با طرح اين استعاره، تعامل و رابطه 

با آمريکا را دنبال می کنند. 

رضا داوری اردکانی گفت: کوزموپوليتيسم هر چند که از ابتدا يک وهم خوش بينانه و ساده لوحانه درباره تحقق فرد آزاد در جهان صلح و آزادی بود، 
از آن حيث که با انديشــه منورالفکری تناســب داشــت و به کلی بی وجه نبود، اما اکنون که رؤيای صلح دائم بر باد رفته و سياست رسمی در کانون های 

دموکراسی اروپا و آمريکا از رسم بيگانه ستيزی استقبال می کند، شايد کوزموپوليتيسم يک شوخی باشد.
جهان وطنی غربی و اسلامی

 فتح الله پریشان/ تقويت مکتب اصولی از سوی علامه وحيد بهبهانی و 
استمرار آن طی دو قرن اخير، فصل جديدی از حيات سياسی شيعيان در عصر 
غيبت را گشود و موجب رشد تفکر سياسی در فقه شيعه، گسترش حوزه اختيارات 
فقيه و اقتدار عالم دينی در عرصه سياســت و سرانجام برپايی حکومت دينی به 
دست امام خمينی)ره( در ايران شد. ضرورت شناخت پيشينه تفکر سياسی شيعه 
مستلزم بازکاوی انديشــه های وحيد بهبهانی بود که در سلسله  مقالات گذشته 
سعی کرديم زندگی و انديشه های سياسی وی را درباره دين و سياست، حکومت 
و انواع آن، تقيه و تعامل با حکام جور، مسئله ولايت فقيه، شرايط و اوصاف حاکم 
اسلامی تبيين کنيم. اين شماره به عنوان آخرين مقاله از منظومه فکری علامه 
وحيد بهبهانی، با تبيين انديشه و نگاه خاص وی در زمينه امر به معروف و نهی 

از منکر تتمه اين بررسی ها و مقالات خواهد بود.
از مســائل اساسی دين مبين اسلام که در فقه سياسی به آن توجه زيادی 
شــده و در فقه از آن با عنوان »احکام حسبه« ياد می شود، امر به معروف و نهی 
از منکر است. اهميت اين مسئله در عرف و فرهنگ سياسی اسلام و نيز گستره 
قلمرو آن موجب شــد تا روابط سياسی، اجتماعی و دينی مردم با مردم، مردم با 
دولت و دولت با مردم بر اساس آن تبيين و تنظيم شود. در منابع روايی بالاترين 
مرحلــه و برتريــن مصداق جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در برابر ســلطان 

ستمگر معرفی شده است.
آنچــه در بحث امر به معروف و نهی از منکر از ديدگاه وحيد بهبهانی جلب 
توجه می کند، اســتفاده وی از قاعده حســن و قبح عقلی برای صدور حکم جواز 
برخی از مصاديق امر به معروف و نهی از منکر است. به اعتقاد بهبهانی، بسياری 
از ناهنجاری های رفتاری انســان ها در حوزه زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و دينی مسلمانان از آثار و پيامدهای حکومت های جائر در تاريخ اسلام 
اســت. بهبهانی با تمسک به قاعده حسن و قبح عقلی در اثبات مشروعيت اصل 
امر به معروف و نهی از منکر و با ارائه تحليل عقل گرايانه که از ويژگی های مکتب 
فقهی اوست، جلوگيری از ارتکاب منکرات و فحشا را حسن محض تلقی می کند، 
هر چند در رســيدن به اين هدف در مواردی که به کشــتن و از بين بردن فاعل 
منکر بينجامد و در موارد ويژه که تحقق امر به معروف و نهی از منکر به ارتکاب 
امور حرام موقوف شود، با حفظ حرمت و قبح ذاتی اين امور محرم، فتوا به جواز 

ارتکاب آنها از باب مقدمه واجب می دهد.
در اين راســتا، بهبهانی کشــتن کافران فاجر ظالم و مفســد فی الارض که 
مؤمنــان را می کشــند، اموال آنها را به غارت می برند، زنــان و فرزندان آنها را به 
اسارت می گيرند، به محدوده جغرافيايی اسلام تجاوز می کنند،  قرآن را به آتش 
می کشند، مساجد را تخريب می کنند و... را قبيح تلقی نمی کند و جهاد با آنها را 

از نظر عقلی از افعال حسن محض می داند.
بر اساس اين تحليل هر امری که از نظر عقلی حسن فعلی داشته باشد، معروف 
تلقی می شود و هر آنچه قبح فعلی داشته باشد، منکر به شمار می آيد. همچنين، 
گستره امر به معروف و نهی از منکر بسيار توسعه می يابد و اجرای اين اصل مهم 
را برای آمران به معروف و ناهيان از منکر از لحاظ نظری و شرعی تسهيل می کند.
وحيد بهبهانی در فتاوای فقهی خود به اموری که می تواند اصل کلی تلقی 
شــود، امر کرده و در صورت تمکن، آنها را بر مکلفان واجب دانســته است. اين 

امور عبارتند از:
۱ـ هدايت کافران و گمراهان و اخراج آنها از کفر و گمراهی)اصل دعوت(؛ 

۲ـ اعانت بر برّ و نيکی در جامعه؛
۳ـ استنقاذ و نجات از هلاکت و مانند آن؛

4ـ سعی در تشييد دين و ترويج حق و صواب؛
5ـ تأليف قلوب به سوی حق.

البته روشن است بسياری از مواردی که به منزله مصاديق امر به معروف و نهی 
از منکر ذکر شد، خارج از حوزه اختيارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده 

حاکمان اسلامی برمی آيد و از کار ويژه های حکومت اسلامی محسوب می شود.
مسئله »وجوب مقدمه واجب« از نکات قابل توجه در ديدگاه وحيد بهبهانی 
درباره امر به معروف و نهی از منکر اســت. وی معتقد است، اگر امر به معروف و 
نهی از منکر متوقف بر انجام امور محرمی شــود و ذی المقدمه اهم باشد، در اين 
صورت محذورات شــرعی مباح و چه بســا واجب می شود، مانند وجوب کشتن 
مؤمنان زاهد، عابد، زنان و اطفال ايشان در هنگامی که کفار از آنها به منزله سپر 

دفاعی استفاده کنند.
از نظر تحليل عقلی، هر چند قبح ذاتی امور محرمه که به واسطه مقدمه واجب 
اهم مباح شده اند، به حسن ذاتی تبديل نمی شود؛ ولی با حفظ قبح ذاتی آنها، اين 
امــور محرم می تواند به عنوان واجب توصلی و مقدمی برای امتثال واجب مهم تر 
مورد امر شارع قرار گيرد، مانند دروغ گفتن برای نجات نفس نبی يا مؤمن ديگر. 

*منابع در دفتر هفته نامه موجود است.

از  استاد مرحوم آيت الله عميدزنجانی 
چهره های ماندگار فضل و فرهنگ اين کشور 
است که بيش از چهل کتاب مفيد و ارزشمند 
و بالغ بر 7۰ مقاله علمی ـ تحقيقی از خود به 
يادگار گذاشته است. در اين نوشته دو کتاب 

از وی را معرفی می کنيم. 
کتاب »وطن  و س رزم ي ن  و آث ار ح ق وق ی  
آن  از دي دگ اه  ف ق ه  اسـ ـلام ی«  که دف ت ر ن ش ر 
ف ره ن گ  اسـ ـلام ی  چهار بــار آن را به چاپ 
رسانده است. چ اپ  اول  اي ن  ک ت اب  ب ا ع ن وان  
»اق ام ت گ اه  و آث ار ح ق وق ی  آن« را نشــر الهام 

پيش از انقلاب به بازار نشــر عرضه کرده بود و پس از انقلاب با همين عنوان 
ســه بار به زيور طبع آراسته شد. اين کتاب با تأکيد بر اهميت مسائل حقوقی 
اســلامی، بحثی درباره يکی از موضوعات فرعی سلسله مباحث حقوقی اسلام، 
يعنی »وطن و سرزمين« ارائه داده است. در مقدمه اين کتاب آمده است: »نه 
ايدئولوژی اســلامی ارتباطی به حدود ارضی و مرز جغرافيايی دارد و نه قلمرو 
دولت اسلام به وسيله حدود زمينی قابل تحديد می باشد؛ ولی در شرايطی که 
ايده نهايی اسلام جامه  عمل نپوشيده و آثار حقوقی و سياسی اقامتگاه و وطن 
از مســائل زندگی بشری محسوب می گردد، اسلام نيز ناگزير نمی تواند از اين 
واقعيت ولو به صورت موقت چشم پوشی کند و برای حل آن طرحی ارائه ندهد«؛ 
از اين رو مسئله اقامتگاه و وطن به منزله اصلی قابل توجه در زندگی بشر از نظر 
حقوقی اجتماعی و بين المللی مورد توجه واقع شده و از نظر حقوقی و سياسی 
منشأ اثر فراوان است. گفتنی است، اين کتاب در هفت فصل تدوين شده است.      
ديگــری کتاب ده جلدی »فقه سياســی« که در واقــع از مهم ترين آثار 
مرحوم اســتاد عميدزنجانی است و شايد نخســتين اثر در اين زمينه به زبان 
فارســی است که پس از انقلاب اســلامی تأليف و منتشر شده و در بعضی از 
دانشگاه ها، بخش هايی از آن تدريس می شود. اين مجموعه نفيس و علمی که 
انتشــارات اميرکبير از ســال ۱۳۶۶ تا ۱۳٨4 به تدريج چاپ و وارد بازار کرده 
اســت، در سال ۱۳٨4 از سوی جامعه علمی حوزه به عنوان کتاب نمونه و اثر 

نفيس اسلامی معرفی شد.

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 3۷4
امر به معروف و نهی از منکر  از منظر علامه بهبهانی

 وطن  و س رزم ی ن  و آث ار ح ق وق ی  آن  از دی دگ اه  ف ق ه  اس لام ی 

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ 4۹

زمينه های سياسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی پيدايش بهائيت

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت سی وهفتم

جنگ نرم برای تغییر در نظام ادراکی و محاسباتی

هویت ملی

 شوخی کوزموپولیتیسم 
در دنیای جنگ وستیز

هيچ ملتــی، بی نياز از داشــتن 
هويتّ ملیّ نيســت. با وجود پيشرفت 
فناوری و گســترش ارتباطات جهانی، 
باز هم نمی توان عناصر تمييزدهنده و 
برجسته فرهنگی را در جوامع گوناگون 
ناديده انگاشت. برخی انديشمندان سده 
نوزدهم ماننــد کانت و مارکس بر اين 
باور بودند که با گذشت زمان و تحوّل 
جوامع بشری، نقش و تأثير فرهنگهای 
مختلف و عناصر تشــکيل دهنده آنها 
کم رنگ تر شده، به تدريج، يک جامعه 
جهانی بدون هيچ تمايزی شکل خواهد 
گرفت. امّا رخدادهای قرن بيســتم و 
گسترش جنبشــهای مذهبی و افکار 
دوبــاره  روی آوری  و  ناسيوناليســتی 
بسياری ملتّها به هويتّ تاريخی و دينی، 
نشان داد که بســياری از تئوری های 
آن دانشمندان، خوشبينانه، غيرعلمی 
و بعضاً مغرضانه بوده اســت. مليّت و 
هويتّ ملــی هر جامعه ای، از عناصری 
چون؛ ســرزمين و قلمرو، دين، زبان، 
حکومت و دولت،قوميّت، ســنّت ها و 
آيين ها، اسطوره ها و... شکل می گيرد. 

 شــهاب زمانی/  اصطلاح 
جهان وطنی امری است که تمام اديان، 
مکاتب و مذاهب  خواهان آن هستند و 
تــلاش می کنند پيام خود را به گوش 
جهانيان برســانند؛ اما تفاوت اساسی 
در مفهوم شناسی آن در غرب و اسلام 

وجود دارد.
COSMOP(»کوزموپوليتيسم«

OLITISME(  تا پيش از قرن بيستم 
يک باور و اعتقاد بود؛ اما در قرن بيستم 
اين ايده وارد ادبيات شــد و در قالب 
يک مکتب ادبی دو شــاعر و نويسنده 
فرانســوی، به نام های »والری لاربو« 
و »پل موران« آن را پايه ريزی کردند.

کوزموپوليتيسم به معنای مکتب 
»جهان وطنی« است، که معتقد است 
همه مردم جهان بايد خود را هموطن 
يکديگر و سراســر جهان را وطن خود 
بدانند. آنان هدف شــان رســيدن به 
فرهنگ و ادبياتی جهانــی، به دور از 
هرگونه وابســتگی ملی و تفاوت های 
نژادی و فرهنگی است. آنان به دنبال 
همبســتگی و اتحاد با ملــل ديگرند 
و معتقدند اين وحــدت، اگر واقعيت 
سياسی نيست، به واقع بايد در زمينه 

فرهنگی و ادبيات به وجود آيد.
در حقيقــت، بينانگــذاران اين 
مکتب ادبی عليه تفکرات و احساسات 
ميهن پرستانه برخی نويسندگان نيمه 
دوم قرن هجدهم برخاسته بودند. اين 
ميهن پرســتان افراطی، هر نويسنده و 
شاعر را متعلق به ميهن، ملت و ادبيات 
خودش می دانســتند و از اين طريق 
احساسات ملی مردم را برمی انگيختند، 
در حالــی که از نظر پيــروان مکتب 
جهان وطنی، شــاعر و نويســنده بايد 
با محدوده فرهنــگ، تمدن و ادبيات 
خارجی آشــنا شــود و آن را حس و 
درک کند. البته اين برداشــتن مرزها 
شايد در جهان سياست ناممکن باشد، 
ولی شاعر و نويسنده وظيفه دارد اين 
احساس همبستگی و تعلق جهانی را 

در جهان ادبيات به وجود آورد.
از  جهان وطنی  مکتــب  پيروان 
آثار گذشــتگان و تفکــرات، عقايد و 
احساســات آنان گريزان بوده و بيشتر 
در طلب روابط هرچه بيشتر با جهان 
پيرامون خود هستند و قرن بيستم که 
عصر ارتباطات است اين امکان ارتباط 
و تبــادل اطلاعات و افکار را برای آنان 
فراهــم می کند. آنــان می خواهند از 
اين ســرعت و پويايی جهان مدرن و 
در حال پيشــرفت لــذت ببرند و اين 
تحــرک و پويايی جهان صنعتی را در 
نوشته ها و اشعار خود به خوانندگانش 

منتقل کنند. 
اما حال اين پرسش مطرح است 
که آيا در اســلام هم نگاهی شــبيه 
اصطلاح جهان وطنی داريم، يا اين تنها 
يک اصطلاح غربی است؟ در پاسخی 
اجمالی می توان متذکر اين نکته شد 
که آرمان نهايی اســلام درباره رابطه 
و مناسبات انســانی، رسيدن به امت 
واحد بشری اســت. همين طور درباره 
سرزمين خواهان از ميان رفتن مرزهای 
جغرافيايی و به وجود آمدن کشور واحد 
جهانی تحت حاکميــت قانون واحد 
الهی اســت. آيات بســياری از قرآن، 
روايــات وارده از ائمه)ع(، نامه پيامبر 
اسلام)ص( به امپراتور ايران و مسئله 
مهدويــت و برقــراری حکومت واحد 
جهانــی در آخرالزمان، از جمله دلايل 
ما درباره وجود ديدگاه جهان وطنی در 
اسلام است؛ اما با شرايط و برنامه های 

برخاسته از اسلام. 

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق
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امنیت پرواز با دست خالی

می گفت به دليل حجم بالای کار 
تصميم گرفتم يک  سری از کارهايم را 
شب در منزل انجام بدهم. يک  سری از 
اسناد و خبرنامه های محرمانه را داخل 
کيف گذاشتم و سوار خودرو شدم تا به 
منزل بروم؛ اما متأســفانه در بين مسير 
با يک وانت نيســان تصــادف کردم و با 
دردســرهای زياد مجبور شدم ماشين  
با جرثقيل به تعميرگاه ببرم و خســته 
و کوفته راهی منزل شــوم، اما غافل از 
اينکه کيفم داخل صندوق  عقب ماشين 
جا مانده بود. تازه وقتی خواستم کار را 
شــروع کنم متوجه اين قضيه شدم، تا 
صبح اضطراب داشتم، اول صبح خيلی 
سريع به تعميرگاه رفتم و خوشبختانه 
کيفم را سر جايش ديدم. خدا رحم کرد... 

نقطه سرخط
 کیفم جا مانده بود

 دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در نشست خبری اعلام کرد

مردمی بودن رمز موفقیت سپاه
   حسن ابراهیمی/   سردار حزنی گفت: 
»محروميت زدايی در ســپاه عام المنفعه، کوچک، 
زودبــازده و بدون پيچيدگی های فنی و تخصصی 
اســت و با هدف خدمت رســانی و رفع مشکلات 
هموطنان، توسعه امنيت پايدار و کمک به دولت ها 
در راســتای اثبات کارآمدی نظام اسلامی صورت 

می پذيرد.«
سردار سيدضياءالدين حزنی، مشاور فرمانده 
کل و دبير قرارگاه محروميت زدايی سپاه در نشست 
خبری با اشــاره به اينکــه مردمی بودن، عامل و 
رمز موفقيت ســپاه در عرصه های مختلف است، 
گفــت: »افزون بر مأموريت دفاع، تأمين امنيت و 
ايفای نقش سپاه در صحنه های مختلف پاسداری 
از انقلاب اســلامی، اقدامــات محروميت زدايی و 
مردم ياری در مناطق محروم کشــور نيز با هدف 
خدمت رسانی و رفع مشکلات هموطنان، توسعه 
امنيت پايدار و کمک به دولت ها در راستای اثبات 

کارآمدی نظام اسلامی صورت می پذيرد.«
سردار حزنی عام المنفعه، کوچک، زودبازده 
و بدون پيچيدگی های فنی و تخصصی بودن را از 
ويژگی های طرح های محروميت زدايی سپاه دانست 
و افزود: »اين طرح ها به گونه ای است که ساکنان 

بومی منطقه می توانند اجرا کنند و عمدتاً در نقاط 
دورافتاده، محروم و مرزی کشور انجام می پذيرد.«
وی افزود: »استحکام در ساخت وسازها، توجه 
به کيفيت به جای کميت و پرهيز از نگاه انتفاعی در 
اجرای پروژه ها همواره مورد توجه قرار می گيرد.«
دبير قرارگاه محروميت زدايی ســپاه کمک 
بــه کاهش فقر و محروميــت، ايجاد بارقه اميد و 
نشــاط در مردم، ايجاد رشــد اقتصادی و بهبود 
وضعيت معيشتی مردم، ترميم خرابی ها و آبادانی 
مملکت و حل مشکلات مردم محروم و ستمديده 
را از اهــداف اجرای پروژه هــای محروميت زدايی 
عنوان و خاطرنشان کرد: »در اجرای اين پروژه ها 
گروه های تخصصی و مؤسســات تابعــه  قرارگاه 
سازندگی خاتم الانبياء)ص(، نيروی زمينی، دريايی 

و هوافضای سپاه، قرارگاه های عملياتی و سپاه های 
اســتانی، گروه های جهادی دانشجويی و طلاب 
در سراســر کشــور و گروه های مردمی با قرارگاه 

محروميت زدايی سپاه همکاری می کنند.«
ســردار حزنــی در ادامه با ارائه گزارشــی 
از عملکــرد محروميت زدايی ســپاه، اعلام کرد: 
»تاکنون بيش از ۳4 هزار پروژه  محروميت زدايی 
در اقصی نقاط کشــور به انجام رسيده که شامل 
فعاليت در حوزه های عمرانی و غير عمرانی است.«
وی ســاخت مســجد، غســالخانه، مسکن 
مددجويی، خانه عالم، ســرويس بهداشتی، گلزار 
شهدا، مدرســه، خانه بهداشت، کتابخانه، حمام، 
زمين بــازی و مجموعــه فرهنگــی را از جمله 
فعاليت هــای محروميت زدايی نام بــرد و افزود: 

»اجرای طرح های آبرسانی و آبخيزداری، ساخت 
جاده و پل دسترســی روســتايی، جايــگاه دام، 
برق رسانی، استخر ماهی، ساخت موج شکن و کانال 
کشــاورزی نيز از پروژه های عمرانی اجرا شده در 

مناطق محروم و کمتر توسعه يافته است.«
ســردار حزنی در ادامه با اشاره به پروژه های 
غيــر عمرانی که قرارگاه محروميت زدايی ســپاه 
انجام می دهد، گفت: »توزيع بسته های بهداشتی 
و درمانی در روستاهای فاقد خانه بهداشت، توزيع 
بسته آموزشی در مدارس، توزيع فرش سجاده ای 
در مساجد، توزيع بسته های فرهنگی، انواع البسه 
و پوشاک، تأمين جهيزيه، تحت پوشش قراردادن 
ايتام و افراد بی سرپرست و بدسرپرست، از جمله 
پروژه های غير عمرانی اجرا شده در مناطق محروم 

و کمتر توسعه يافته است.«
 دبير قرارگاه محروميت زدايی سپاه در ادامه 
گفت: »بنا داريم در چهار حوزه اشتغال، زيرساخت، 
سلامت و مسائل فرهنگی،  ۱۰۰ دهستان با بيش 
از ســه هزار روســتا در نقاط محروم کشور را به 
منزله الگوی اســلامی ـ ايرانی پيشرفت معرفی 
کنيــم که برنامه آن تدوين و اقدامات اجرايی آن 

آغاز شده است.«

قبیله عشق گلی از باغ
 یادکردی از دلاوران بی سر ارتش

»دلاوران بی سر« نوشته مهرداد طاهری بر اساس زندگی سرتيپ 
دوم ستاد سيدعلی  اکبر خوانساری نيا نوشته شده است.

 در مقدمه اين کتاب درباره اهميت نگارش خاطرات فرماندهان 
ارتش جمهوری اســلامی ايران می خوانيم: »از آنجا که مرور زمان، 
گردآوری منابع شــفاهی تاريخ دفاع مقدس و تدوين آن را تهديد 
می کند، ضروری اســت همه آثار و اسناد دفاع مقدس با شيوه های 

علمی گردآوری، ثبت و منتشر شود. در اين راستا »سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس« با درک 
اهميت و آگاهی از اين رســالت و مســئوليت و با انگيزه ای جهادی، گام هايی را در راه ثبت و نشر 
خاطرات فرماندهان و نيروهای حاضر در رخدادهای هشت سال دفاع مقدس برداشته است و امروز 
ثبت و ضبط درس ها، تلخی ها، شــادی ها و زوايای گوناگون آن در گروه نهضت گسترده ای برای 
تحقق اين کار بزرگ اســت.« اين کتاب به دو شــيوه مصاحبه و خاطره نگاری تدوين شده است. 
۲۱ بخش از کتاب با عنوان هايی، چون »در آتش، خون و اشغال به دنيا آمدم«، »ورود به دانشگاه 
نظامی«، »انقلاب و خدمت در مراغه«، »مأموريت در ســنندج« و »ايجاد قرارگاه مشترک مالک 
اشتر در مهاباد« در قالب مصاحبه تاريخ شفاهی و ۱5 بخش با عنوان هايی، چون »محور زمزيران«، 
»پاکسازی محور پيرانشهر«، »همکاری با سپاه«، »پدافند متحرک عراق  در منطقه حاج عمران« و 
»طراحی عمليات کربلای 7« به صورت خاطره نگاری آمده است.  در صفحه ۲4٨ کتاب می خوانيم: 
»بهار داشــت از راه می رســيد و تقريباً زمان رو به سرعت داشت و اگر عملياتی می خواست انجام 
بگيرد بايد در همين فصول انجام می گرفت؛ چون يه مدت زمان محدودی هوا برای کار و عمليات 
و اينها مساعد بود. بعد از مدت کوتاهی بارندگی شروع و يخبندان همه جا را فرا می گرفت و انجام 
عمليات مشکل و يا غيرممکن می شــد...«  »دلاوران بی سر« را انتشارات سوره سبز با شمارگان 

دوهزار نسخه، قطع وزيری و در 4۳۲ صفحه و با بهای ۱95  هزار ريال منتشر کرده است.

در حال اقامه نماز حالی دگرگون داشــت و در مقابل پروردگار 
با خشــوع و خضوع فراوان حاضر می شــد، مثل تشنه ای که به آب 
رســيده باشد. روزی نبود که کتابی به دست نگيرد و به مطالعه آن 
نپــردازد. می گفت بايد از نظر فکری و عقيدتی در مقابل دشــمنان 

کاملًا مجهز و آماده بود.
به نقل از خانواده شهید محمد فروزش 
محمد شهريور سال ۱۳۳7 در خانواده ای مذهبی در دزفول به 

دنيا آمد. با گذراندن تحصيلات دوران ابتدايی و راهنمايی و با اســتعداد درخشــانی که داشت در 
سال ۱۳54 مشتاقانه دوره تحصيلات متوسطه را  آغاز کرد. در اين دوره بود که با دوستانی هم فکر 
و هم عقيده آشــنا شد و با تشکيل جلسات مختلف سياسی ـ مذهبی بنيه فکری خود عليه رژيم 
شاه را تقويت کرد. در بيان جنايات رژيم بی پروا بود و هرگز حاضر به سکوت در برابر ظلم و ستم 
دســتگاه حاکم نبود. پخش اعلاميه و نصب عکس های حضرت امام)ره( بر در و ديوار از کارهای 
معمول و هميشــگی او بود. با پيروزی انقلاب اســلامی در بيشتر فعاليت های سياسی ـ اجتماعی 
شرکت می کرد. مدتی در دستگيری نيروهای ساواک و ضد انقلاب بچه های سپاه و کميته را همراهی 
 کرد و مدتی ديگر در خرمشهر به همراه اولين پاسداران انقلاب به سرکوبی نيروهای وابسته خلق 
عرب پرداخت. هنگامی که جنگ تحميلی شــروع شــد يکراست از تهران به اهواز آمد و در جهاد 
سازندگی در قسمت ستاد پشتيبانی جنگ مشغول به کار شد. در روزهايی که حسين علم الهدی 
به همراه چهارصد دانشجوی جوان قصد بازپس گيری هويزه را داشتند به جمع آنان پيوست و در 
نهايت در شــانزدهم دی ماه سال ۱۳59 به همراه جمع زيادی از دوستانش در کربلای هويزه در 
زير چرخ تانک های دشمن به شهادت رسيد و ۱٨ ماه پيکرش روی زمين ماند تا اينکه ارديبهشت 

سال ۶۱ در مقتلش تدفين شد.

 باید مجهز و آماده بود

گزارش خبری

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  علیرضــا جلالیان/ پنجم 
دی مــاه امام خمينی)ره( با تصريح بر 
تصميــم خود مبنی بر اين که ســپاه 
پاســداران موظف به برقــراری امنيت 
در پروازهای جمهوری اســلامی است 
وظيفه ای مهم و ســنگين را بر عهده 
پاسداران تثبيت کردند. وظيفه ای مبنی 
بر صيانت از فضای جمهوری اســلامی 
در مسيرهای هوايی و هواپيماها و صد 
البته پاســدارن انقلاب اسلامی هم با 
تأکيد امام خمينــی)ره( در اين امر با 
قوت بيشــتر وارد شده و هر روز شاهد 
افتخارات آن ها در اين عرصه بوده ايم. در 
شرايطی که کشور از دوران دفاع مقدس 
تحت تحريم بوده و سامانه های کنترلی 
لازم به سختی در اختيار قرار می گرفته 
باز هوشــمندی اين نيروها باعث شده 
حتــی در کمبود امکانــات هم امنيت 
در پروازهای کشــور در سطح امنيت 
در پروازهای خطوط هوايی کشورهای 
مدعی امنيت و پيشــرفته در جهان و 
يا در برخی موارد بالاتر از آن ها باشــد. 
امنيتی که تنها متکی به ســخت افزار 
نبــوده و در اکثر موارد با اســتفاده از 
بررسی شرايط روانی و محيطی توانسته 
جلوی بسياری از فجايع را بگيرد. شايد 
علــت اين کــه در بســياری از مواقع 
زمانی که دشمنان و برهم زنان امنيت 
با اســتفاده از فناروی های خاص خود 
قصد داشته اند تا از گذرگاه های کنترلی 
سپاه در فرودگاه ها امکانات لازم برای 
عمليات های خرابکارانه را انتقال دهند 
و شناسايی شده اند، هيچگاه تصور اين 
را نمی کردند که گــذر از اين خطوط 
کنترلــی تنها متکی بــه کنترل های 
سخت افزاری نيست بلکه ساير مسائل 

هم در نظر گرفته می شود.
اما امروز هم با تجربه گذشــته و 
کمــک فناوری های روز و به مدد توان 
و دانش داخلی و انگيزه دانشــمندان 
جوان کشور بسياری از محدوديت های 
فناورانه در کشور مرتفع شده و تجربه 
ســال هايی که با دســت خالی امنيت 
برقرار می شــده با دانش و فناوری روز 
تلفيق شده و توانايی های بسيار بالايی 
را در اين عرصه نصيب پاسداران امنيت 
پرواز کرده است. افتخارات اين نيروها 
در بعد جهانی است و باعث شده تقريبا 
در يک دهه اخير حادثه مهمی در اين 
عرصه ناشــی از دورزدن سيستم های 
امنيتی نداشته باشــيم و تنها در يک 
مورد در سال ٨٨ که رسانه ای شد، آن 
هم با تدبير سرتيم امنيت هواپيما هيچ 
مشکلی برای پرواز مربوطه پيش نيامد و 
در امينت کامل به زمين نشست و ساير 

موارد هم ناموفق بود.
اما بايد توجه داشت کشور ما مورد 
غضب و کينه بسياری از دشمنان قسم 
خورده است و امروز به همان مقداری 
که بــرای امنيت مرزهای زمين تلاش 
شــده بايد دقت بيشــتری به امنيت 
پروازها شود، چرا که جان انسان هايی 
در آسمانی که هيچ دسترسی به آن ها 
وجــود ندارد اگر بــه خطر بيفتد تمام 
تلاش ها در ســطح زمين و در مرزهای 

زمينی را بی فايده می کند. 
وقتی از حفاظــت و امنيت پرواز 
هواپيمايی در ايران صحبت می کنيم، 
شــايد برای نســل جوان ايــران، واژه 
هواپيماربايی چندان ملموس نباشــد، 
چون سال هاست به برکت حضور سپاه 
حفاظت هواپيمايی در صنعت هوانوردی 
کشور، در ايران چنين اتفاقی نيفتاده، 
اما فراموش نکنيم که ۱۳۰ مورد عدم 
تروريست ها در هواپيماربايی  موفقيت 
در طول اين ســالها ضمن اينکه بيانگر 
وجود تهديدات است نشان می دهد که 
سپاه حفاظت هواپيمايی، به خوبی نقش 
خــود را در اين حوزه ايفا کرده و برای 
تأمين و حفظ امنيت پرواز با تمام توان 
هوشــمندانه و قاطعانه به مقابله با هر 

گونه اقدامی برخواهد خواست.

 می توانم در نقش شهید زین الدین بازی کنم
۰9۱9۰۰۰٨۱۰۲/ ســلام من سيدعلی حسينی شــاغل در تيپ انصارالرسول 
جوانرود اســتان کرمانشاه هســتم. به دليل شباهت بسيار زياد از نظر چهره با شهيد 
زين الدين و ارادت به او و با توجه به اينکه سابقه بازی در تئاتر و چند مستند را دارم 
می توانم در فيلمی که درباره اين شهيد ساخته می شود و شما خبرش را زديد، بازی کنم.

۰9۱4۰۰۰۱47۱ /سلام لطفاً کانال صبح صادق را در سروش که برنامه ای ايرانی 
است نيز راه اندازی کنيد.

صبح صادق: این امر در حال تحقق اســت. به طور آزمایشی با شناسه 
ssweekly@ در پیام رسان سروش می توانید مخاطب ما باشید.

۰9۳۶۰۰۰۶9۳۲/ لطفاً معوقات افزايش حقوق امسال را پيگيری کنيد.
۰9۳۰۰۰۰۶7۶7/ تکليف ســهام ثامن چه شــد؟ حداقل پولی را که بابت آن 

داده ايم، پس بدهند.
۰9۱٨۰۰۰۰5۶٨/ چرا سپاه کارمندان پاسدار بالای بيست سال خدمت با مدرک 

تحصيلی پايين تر از کاردانی را بازنشسته نمی کند؟
۰9۱٨۰۰۰۶۶۱۶/ از چه راهي مطالب مون رو براتون بفرســتيم. لطفاً راهنمايي 

کنيد.
صبح صادق: به بالای صفحه ۱۲ سمت راست مراجعه کنید.

۰9۱٨۰۰۰۲۱7۶/ تحليل سينمايی آقای اميدی با موضوع مهندسی معکوس... 
در شماره قبل تقريباً خارج از انصاف بود.

صبح صادق: البته این نظر شــما بوده و محترم است، هیچ گاه در وادی 
تحلیل های هنری نمی توان نظر همه را جلب کرد.

۰99۰۰۰7۳٨4/ چرا علی رغم اينکه وزارت بهداشــت برای علوم آزمايشگاهی 
سختی کار جهت بازنشستگی را سالی دو ماه لحاظ می کند، سپاه اين کار را نمی کند؟

۰9۱5۰۰۰۶٨4۳/ درباره شعرهايی که درج می کنيد، مگر تنها آقای فرائی شاعر 
هســتند که هميشه شعرهای ايشان را می زنيد. در خيلی از مواقع شعرهای زيبا تر از 

اشعار ايشون وجود دارد که احتمالاً برای شما هم فرستاده اند.
صبح صادق: با تشکر از دقت نظر شما،ُ همانطور که گفتید اشعار زیادی 
به دست ما می رسد که البته تعدادی زیادی از آنها به علت اشکالات ادبی در 
نشریه قابل درج نیستند، ضمناً آًقای فرائی از شاعران آیینی کشور است که 

با نشریه همکاری داشته و متناسب با تحولات سیاسی روز شعر می سراید.
۰9۱4۰۰۰۶۱۳۳/ در بيمارســتان شهيد محلاتی تبريز سونوگرافی خانم ها را 

راديولوژيست آقا انجام می دهد، لطفا پيگيری کنيد.
صبح صادق: پیگیری های ما نشان داده که معاون بهداشت و درمان سپاه 
در تأمین نیروی سونولوژیســت مشکل دارد که ناشی از سیاست نادرست 
وزارت بهداشت در تربیت نکردن کافی این نیروها بوده که خود سپاه به فکر 

تربیت نیرو در این زمینه افتاده است.
۰9۱4۰۰۰۶755/ چرا بسيجيان کد ٨9 تعيين تکليف نمی شوند؟

صبح صادق: ظاهراً روند تعیین تکلیف خیلی طولانی شده و به مرور تغییر 
کدها و دوره ها برگزار می شود؛ اما کماکان منتظر پاسخ نیروی انسانی هستیم.

۰9۱۲۰۰۰۳۶7۳/ بــرای کارکنانــی که در خانواده بيمــار صعب العلاج دارند، 
در ســاعت کار و مرخصی های شــان برای رسيدگی بيشــتر به بيمارشان تسهيلاتی 

انديشيده شود.
۰9۰۳۰۰۰9۱54/  ما جمعی از بازنشستگان قروه استان کردستان هستيم که 
قبل از بازنشستگی با ما جلسه گذاشته شد برای جذب نيروهای جوان زودتر بازنشسته 
شويم، اما سنوات ما همان سی سال محاسبه می شود. متأسفانه بعد از بازنشستگی اين 

امر اتفاق نيفتاد، از فرماندهان خواهان پيگيری حق و حقوق مان هستيم.

روی خط

   احسان امیری /  شهدای 
مدافع حرم در کشاکش جنگ نرم 
داخلی به جبهه های بیرون مرزها 
رفتند و در دفاع از کیان اسلام و 
امنیت کشور که ثقل انقلاب اسلامی 
است، به شهادت رسیدند. اما در این 
تفکر دشمن  نفوذ  متأسفانه  میان 
در نبردی خاموش باعث شــده تا 
خیلی ها تصور درســتی از اینکه 
افرادی به بیرون مرزهای سیاسی 
کشــور بروند و در کشوری دیگر 
بجنگند را ندارند. برخی می گویند 
اینها برای پــول جان خود را کف 
دست می گذارند. اما این بار سخن 
نهایت  در  که  اســت  از شهیدی 
خوشبختی و رضایت از وضع زندگی 
و خانه و کاشانه، مادر و همسر و سه 
دختر قد و نیم قدش را رها کرده و 

به جنگ با کفر و تکفیر می رود. 
روحی  »حمیــد  شــهید 
چوکامی« از سه دخترش که شاید 
همه وابســتگی او به دنیا بود، در 
راه اسلام گذشت و به جبهه های 
نبرد در شامات رفت در وصیتش 
به همســر خود پا را از این فراتر 
نهاد و داشته های مادی اش را هم 
تقدیم راه خدا کرد. همین موضوع 
موجب شــد تا در گفت وگویی با 
خانم عاطفی، همســر این شهید 
احوالات  و  وصایا  جویای  بزرگوار 

شهید روحی شویم. 
* از آشنایی خودتان با شهید 

روحی بگویید.
خانواده ما و خانواده ايشــان در 
يک محل بوديم. در محله چوکام شهر 
خمام استان گيلان. با معرفی يکی از 
آشنايان ازدواج ما شکل گرفت و فرآيند 
ازدواج مان به واسطه اين آشنايی خيلی 

سريع بود. 
* در خواســتگاری شما چه 

گذشت؟
در مراســم خواســتگاری او از 

شــرايط کارش و اينکه نظامی است، 
گفــت. پدرم کمی مخالــف بود که با 
يک نظامــی ازدواج کنــم، اما من با 
شناختی که از ايشان داشتم و دورادور 
می ديدمش، همــه چيز را پذيرفتم و 
نتوانســتم نه بگويم. يکی از بهترين 
پسرهای محل بود. خدا اين توفيق را 

نصيب من کرد. 
* چرا نتوانستید نه بگویید؟ 

توضیح می دهید.
به واسطه مشکلاتی که در خانواده 
داشتند. او را از بچگی اهل کار ديدم. در 
کنار کار درس می خواند، اين برای من 
خيلی مهم بود که او مرد زندگی است 
و در نوجوانی سرپرستی خانواده اش را 

برعهده دارد. 
حميــد فردی معتقــد بود و در 
مسير درست قدم بر می داشت. عمده 
تفريحاتش در مسجد و در برنامه های 
مسجد بود و روحيه بخشنده ای داشت 
و به فقرا رســيدگی می کرد. حتی در 
دورانی که ســبزی کشت می کردند و 
می فروختند بــه خيلی ها کمک مالی 
می کــرد و اگر خانــواده ای توان مالی 
چندانی نداشــت با آنها کمتر حساب 

می کرد، يا اينکه رايگان می داد.

* از ازدواج تان بگویید.
عقد ما سال ٨5 جاری شد و سال 

٨۶ سر خانه و زندگی رفتيم. در همان 
محل خودمان ساکن شديم. در همان 
زمان ها بود که نيروی دريايی ســپاه 
نيروی خانم می خواســت و من رفتم 
آنجا استخدام نيروی دريايی سپاه شدم. 
همســرم در نيروی زمينی جزو يگان 
صابرين بود به دليل اينکه من بايد به 
جزيره ابوموسی می رفتم با تلاش زياد 
برخلاف خواسته اش انتقالی گرفت به 
نيــروی دريايی و با من به جزيره آمد. 
آنجا در يک خانه سازمانی ساکن شديم. 
او هم رفت يگان تکاوری نيروی دريايی 
در تيپ تکاوران دريايی امام سجاد)ع( 
و من هم در رشــته بهداشت و درمان 

آنجا مشغول شدم.
* مهریه تان چقدر بود؟

تأکيد داشــت مهريه ۱4 سکه 
باشــد و می گفت اين را آقا گفته اند و 
بايد به آن توجه کرد؛ چرا که حکمتی 
در اين امر اســت. خيلی روی سادگی 
تأکيد داشــت و ما هم زندگی را ساده 
شروع کرديم. در تمام اين زندگی هم 
من برکت را ديدم که ســاری و جاری 
بود؛ برکتی که من در زندگی تشريفاتی 

اطرافيانم نديدم.
* چند فرزند از شــهید به 

یادگار دارید؟
حاصــل زندگی ما ســه فرزند 

اســت. يکی هشت سال دارد، ديگری 
سه ســاله است و دختر آخرم هم ۱5 
ماهه. موقع شــهادت پدرش سه ماه 
بود. اسم های شــان هم طهورا، بشرا و 

نورا است.
* رابطه اش با دخترها چگونه 

بود؟
خيلی بچه ها را دوســت داشت، 
علاقــه اش به آن ها خيلــی زياد بود؛ 
امــا علاقه و عشــقش به خــدا چيز 

ديگری بود. 
* درباره مأموریت ها و امکان 
شهادت با شما صحبت کرده بود؟

از اوايل ازدواج درباره شــهادت 
صحبــت می کرد، ولی اما چون خيلی 
شوخ طبع بود، من به شوخی می گرفتم. 
اما وقتی برای سوريه ثبت نام کرد ديدم 
که جدی است. شوکه شدم اسمش هم 
سريع درآمد؛ يعنی تابستان 94 اسم 
نوشــته بود، آبان اسمش درآمد. بچه 
سوم ما تازه به دنيا آمده بود. خيلی با 
من صحبت کرد تا اينکه راضی شدم. 
برايم خيلی تعجب انگيز بود که با وجود 

بچه ها می خواهد به جنگ برود.
بــه من گفت مثــل زنان کوفی 
نباش که عامل خفت و ســرافکندگی 
مردان شــان شــدند؛ کوفيانی که به 
واسطه زنان شــان پشت مسلم و امام 

حســين)ع( را خالی کردند. زن بايد 
همســرش را بالا بکشــد. حکم جهاد 
آمده و بايد رفت. حساب دو دو تا چهار 
تای دنيا را نبايد کرد. خدا بزرگ است.

* کسی به شما چیزی نگفت 
که چرا اجازه دادید برود؟

همکاران پاســدارم هم بودند که 
همسران شــان می خواستند بروند که 
برخی از آنها نگذاشــته بودند؛ اما من 

تصميمم را گرفتم و راضی شدم.
* کی اعزام شد؟

پيــش از اينکه به ســوريه برود 
مــن و بچه ها را به گيــلان آورد و از 
آنجــا رفت. آبان 94 اعزام شــد و ۱9 
روز بعد هم به شــهادت رسيد. وقتی 
داشت وصيت نامه می نوشت اضطراب 
تمام وجودم را فراگرفت. به دوســتانم 
گفتم ديگــر برنمی گردد. همان موقع 
حميدم را شهيد حساب کردم. هشت 
ســال زندگی کنار او و شــناختی که 
پيدا کرده بودم اين را به من می گفت. 
او رفته بود جنگ و عاشق شهادت بود. 
هميشه می گفت شهيد فهميده الگوی 

خوبی است.
* آخرین بار کی با او صحبت 

کردید؟
پيــش از شــهادت تلفنی از من 
حلاليت طلبيد. حالم خيلی بد شــد. 

گفت که يکی از دوستانش تازه شهيد 
شده و انگار خيلی هوايی بود. با دختر 
بزرگم خيلی کوتاه صحبت کرد، خيلی 
بی تاب بود انگار می خواست از تعلقات 
دنيايی اش دل بکند. يکی از همرزمانش 
تعريف کــرد که همانجا گفته بود که 

ديگر بازگشتی نيست. 
* چه تاریخی شهید شد؟

۱۶ آذر 94
* شما کی متوجه شهادت شان 

شدید؟
۱7 آذر. اول به برادرم گفتند. من 
پيگير اخبار بودم و شــک هم کردم تا 
اينکه برادرم به من خبرداد. وقتی خبر را 
شنيدم يکباره از جا برخاستم، ولی مقابل 
بچه ها جلوی خــودم را گرفتم؛ لحظه 
خيلی ســختی بود. برای اينکه بچه ها 
اذيت نشوند همه مراسم ها را در منزل 
مادر شــهيد برگزار کرديم. حال بدی 
داشتم. حميد عزيزترين فرد زندگی ام 
بود، ولی در راه خدا و آنچه عاشقش بود 

رفت، همين برايم تسکين بود.
* در وصیت نامه اش چه چیزی 

گفته بود؟
در وصيــت  بــه دخترانش چند 
توصيه داشــته و گفته است: »طهورا، 
بشرا و نورای عزيزم از شما می خواهم 
وقتی بزرگ شديد از مادر خود مراقبت 
کــرده و بدانيد کــه در غياب من چه 
زحمت هايی در حق شما کشيده است. 
هميشه برای شــما دعا می کنم تا در 

امتحانات الهی سربلند باشيد.«
بــه من هم وصيت کرده اســت 
که »يک عدد ماشــين ســمند و دو 
عدد موتورســيکلت دارم و از همسرم 
می خواهم آنها را صرف ساخت مسجد 
يا مدرســه کند و اگر خداوند به اين 
بنده حقير توفيق شهادت داده از همه 
دوســتان، مادرم، همسرم و فرزندانم 
می خواهم که حلالم کنند و اگر مرگ 
مغزی شدم تمام اعضای بدنم را اهدا 
کنيد که شــايد مورد لطف و رحمت 

خدا قرار گيرم.«
* شــما بــه وصیتش عمل 

کردید؟
بله آنها را فروختم و تا حالا به دو 
مسجد تا حالا کمک کرده ام؛ يکی برای 
ساخت و ديگری برای مرمت. منتظرم 
يک مسجد ديگر هم کار را شروع کنند 

تا باقی مانده پول ها را به آنجا بسپارم.
* هدفش از این وقف چه بود؟

من تصورم اين اســت که حميد 
می خواســت با ايــن کار اثبــات کند 
که مدافعان حرم برای مســائل مادی 
نمی رونند، جنگ و هدف شان همان دفاع 
از حريم اهل بيت و اسلام است و ماديات 
برای شــان مهم نيست. شهدا در مسير 
ولايت تمام ماديات را کنار می گذارند. 

مشترک  پرسش  یک  این   *
اســت که همه همسران شهدای 
دارند،  مشابه  جوابی  مدافع حرم 

زخم زبان هم شنیده اید؟
بله متأســفانه. حرف های زيادی 
شنيده ام. ولی من با خدا معامله کردم 
و در مســير ولايت پيش رفتم. با سه 
بچه کوچک اين حرف ها را می شنوم، 
اما مهم نيســت. الگــوی ما حضرت 
زينب)س( اســت و او برای همه يک 
تسکين اســت. من سعی کردم مانند 
حضــرت زينــب  عمل کنــم و اصلًا 
جلوی مردم گريه نکردم. حتی شنيدم 
برخی ها می گفتند که چقدر بی رحم 
است. آنها حد علاقه من را به شوهرم 
نمی دانستند. الآن تازه سختی های من 
شروع شده، چون بايد با ياد پدر بچه ها 

را بزرگ کنم. 
را  از شهادت پیکرش  بعد   *

دیدید؟
بله، چند روز بعد از شــهادت که 
چهــره اش را ديدم ديگر آرام شــدم. 
نمی توانســتم گريه کنــم، ولی حالم 
دگرگون بــود. دختــر بزرگ ترم هم 
پدرش را ديد با گريه توانست با شهادت 

پدرش کنار بيايد.

همسر شهید مدافع حرم حمید روحی در گفت وگو با صبح صادق

  می خواست اثبات کند مدافعان حرم دنبال پول نيستند

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
 در امور ایثارگران- تلفن: ۳۵۲۳۴۵۰۶-۳۵۲۳۲۴۲۲

ســردار سرلشــکر محمد باقری در کنگره شهدای فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا( در دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس هيچ عملياتی بدون ديدن مخابرات 
متصور نبود؛ چه آفندی و چه پدافندی. دفاع مقدس آغاز دوران خودکفايی و خودباوری ملت ما بود. دفاع مقدس به مردم نشــان داده که چگونه با دشــمن برخورد کنند. 
پيروزی های حلب و موصل، دستاورد فرهنگ عاشورايی دفاع مقدس است. در تحولات منطقه بيشترين سهم را داريم و افتخار می کنيم پرچمدار مبارزه با تروريسم هستيم.

بیشترین سهم
 در تحولات منطقه



هفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صبح صادق
زیر نظر شورای نویسندگان معاونت سیاسی 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه
تلفن:779٨4۰44-5)۰۲۱(
نمابر: ۳۳۲۲۱997 )۰۲۱( 

صندوق پستی:۱7۳٨5/۱٨5
 ssweekly.ir :سایت اختصاصي

 s o b h e s a d e g h @iran.ir:رایانامه
سامانه پیامک کوتاه: ۳۰۰۰99۰۰۳۳

صبحانه

w w w . s o b h e s a d e g h w e e k l y . i r

دوشنبه ۶ دی 1395
۲۶ ربیع الاول 143۸
سـال هفدهم  شمــاره ۷۸1
1۲ صفحه

Mon. 26 DEC 2016 

حسن ختام

مستمری عمه خانم و پیامک حقوق شهروندی!

 سپیده که بیاید...
ريشخند زمانه هم که بشوی، مهم نيست
از در و ديوار هم که ببارد، باکت نباشد

ايام هم که به کامت نبود، هيچ  مگو
از آب های گل آلود هم نترس

می دانم که می دانی:
هيچ يک محل اعتنا نيست وقتی که

پشت داده ايم به ولی زمانه مان!
* * *

می خوانــم  خســته ات  ســيمای  از 
رنجوری ات را

می دانم که دلت را به يغما برده اند
و در بــرد و باخت زمانه، باخت ســهم 

دستانت بوده است
راســتش را بخواهی حال و روز من نيز 

کمتر از تو نيست
اما يقين دارم؛

دلآرام مــان که بيايد همه چيز نســق 
خواهد يافت

تو هم يادت باشد!
سپيده که بيايد، سياهی ها می روند

بهار که بيايد خزان سوروساتش را بقچه 
خواهد کرد

خورشيد که جلوه کند انوار زرينش به 
قلب خسته من و تو هم خواهد تابيد

پس بيا منتظر شويم سپيده را
و برای تجلی خورشيد دعا کنيم...

صادقانه

 مهدی امیــدی/ وقتی دی 
ســال ۱۳٨9 نخستين دوره جشنواره 
فيلم عمار برگزار شــد، کمتر کســی 
فکــرش را می کرد که ايــن رويداد به 
يکی از جريان های تأثيرگذار سينمای 
ايران تبديل شود. حتی برخی، رسيدن 
ايــن جشــنواره بــه دوره دوم را نيز 
چنــدان جدی تلقــی نمی کردند؛ اما 
در حــال حاضر، برخــی از فيلم های 
اين جشــنواره، در قالب طرح ابداعی 
و نوآورانه اکران های مردمی، بيشــتر 
از برخی آثار حرفه ای سينما مخاطب 
دارند. جشــنواره ای که پايه و اساس 
شــکل گيری آن واکنــش بــه نبرد 
نامتوازن رســانه ای بود. به اين معنی 
که در جريان فتنه ٨٨ تعداد زيادی از 
رسانه های داخلی و خارجی به بايکوت 
صدای بيشتر مردم ايران  پرداختند؛ اما 
جشــنواره عمار آمد تا صداهای خفته 
امکان شنيدن پيدا کنند؛ در حالی که 
ماهواره ای  شبکه های  سينما،  ويترين 
و حتی بخش اعظم برنامه های رسانه 
ملی را قشر فرادســت و تهران نشين 
تشــکيل می داد، جشنواره عمار قصد 
رو کردن اکثريت حاشيه نشــين را در 
فضای رسانه ای کشورمان داشت؛ اما به 
تدريج، کارکرد اين جشنواره فراتر رفت 
و در دوره های اخير  برداشتن بارهای 
بــر زمين مانده فرهنگ و هنر انقلاب، 

رسالت جشــنواره عمار شد. توجه به 
موضوعــات مهم و اساســی مرتبط با 
تاريــخ و وقايع انقلاب و دفاع مقدس، 
جنگ نــرم، مدافعان حــرم، اقتصاد 
مقاومتی در ســينما، برجسته سازی و 
تجليل از هنرمندان پيشکسوت انقلاب 
و زمينه ســازی توليــد حرفه ای برای 
هنرمندان جوان و غير حرفه ای سينما، 

از جمله اين موضوعات بود.
اما آرمان جديد جشــنواره فيلم 
عمــار، مخاطب يابی برای ســينمای 
انقلاب اســت. وحيــد جليلی، رئيس 
شورای سياســت گذاری اين جشنواره 
در اين بــاره می گويــد: »امروز چالش 
اصلی ســينمای ايران، سازمان توليد 
نيست؛ بلکه مسئله اصلی سازمان تماشا 
است و جريان های رسانه ای و فرهنگی 
خاصی توانستند طی ۱۰ سال اخير با 
حمايت های قدرت های جهانی سازمان 
تماشای مناسب با خود را ايجاد کردند. 
ورود ماهواره ها به بحث تبليغات و بسيج 
مخاطب واقعيت غيرقابل انکاری است و 
اثرش را هم در فروش فيلم های ايران 
در يک سال اخير می بينيم، آثاری که 
اگر چهار ســال پيش اکران می شدند، 
يک دهم فروش فعلی را هم به دست 

نمی آوردند.«
برگزارکنندگان  مدنظر  مســئله 
جشــنواره عمار از آنجــا مهم به نظر 

می رسد که طی دو دهه اخير، بحران 
معضل  اساسي ترين  همواره  مخاطب، 
ســينماي ايران بــوده و هدف بحث 
و جدل هــای گوناگونی نيز از ســوی 
علاقه مندان به هنر هفتم، هنرمندان، 
مسئولان و نهادها قرار گرفته است؛ اما 
هنــوز نتيجه دقيقی از اين مباحث به 

دست نيامده است.
برای رســيدن به نتيجه و ايجاد 
سازمان تماشــا برای سينمای متعهد 
و انقلابی، بايد زيربنای مســئله، يعنی 
توليد اصلاح شــود. به اين معنی که 
يکی از دلايل کمبود مخاطب بيشــتر 
فيلم های سينمای ما، ضعف درام است. 
مطابــق سياســت گذاری های دولتی، 
رويکرد اصلــی توليد فيلم، به ويژه در 
به اصطلاح  فيلم هــای  ميان جوانان، 

آوانگارد و ضد داســتان است. به نظر 
می رسد، فيلمســازان جوان سينمای 
انقــلاب بايد از اين خــلأ بهره لازم را 
ببرند و با توليــد فيلم های دراماتيک 
و دارای جاذبه روايی و داســتانی، در 
خاکريزهای  نيــز  مخاطب يابی  حوزه 
جديــدی را فتــح کننــد. همچنين، 
فعالان عرصــه ســينمای انقلاب، از 
جمله جشــنواره عمارف نبايد منتظر 
حمايت صحنه گردانان آشکار و پنهان، 
ســينماداران و افرادی شــوند که به 
مافيای اکران مشهور هستند. اين گروه 
از فيلمسازان، همان طور که در زمينه 
توليد، بايد خودجوش و چريکی عمل 
کنند، در زمينه نمايش و مخاطب يابی 
نيز بايــد راه ها و روش های تازه تری را 

کشف و ابداع کنند.

ممکن است فيلمســازان جوان 
و نوخاســته به ساختارشکني و تجلي 
ايده ها و فرم هاي بديع و متفاوت گرايش 
داشته باشند؛ اما رويکرد به نوگرايي و 
درانداختن طرح هاي آوانگارد در سينما 
تنهــا زماني مي تواند مســير جديدي 
را ايجاد کند که برآمده از ريشــه ها و 
اصالت هاي فرهنگــي و اعتقادي اين 
مرز و بوم باشد. يکي از عصيانگري هاي 
ســينماي جوان انقلاب، عبور از اين 
کليشه هاي گيشه اي و نمايش واقعيت 
کمتر ديده شــده از متن جامعه ايران 
اســت؛ چون چراغــي در تاريکي که 
روشنايي مي بخشد و خواب  خفتگان را 
آشفته می کند. مستقل بودن و پرهيز 
از سفارشي ســازي هاي آب و نان دار، 
از محافظه کاري  خط شــکني و گريز 
در نقد مصائب و چالش هاي سياسي، 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، حضور 
دائم در ميان عموم مردم و سنگ صبور 
جامعه بودن، اتکا به خلاقيت و توانايي 
خويش و توقع نداشتن از حمايت هاي 
محفلــي، ارتباط نزديک بــا منابع و 
متــون فرهنگي بومــي و برخورداري 
از نگاه منتقدانه نســبت به نظريه ها و 
ديدگاه هاي وارداتي و غربي، واقع گرايي 
به جاي سياه نمايي و عدم شيفتگي به 
جوايز جشنواره هاي داخلي و خارجي، 

از جمله اين شاخصه ها هستند.

یادداشت

حرف تو حرف

کتیبه سبز

کشکیات

به بهانه آغاز هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار

نبرد نامتقارن با مافيای سينما

شورایی نامحسوس با حق وتو !
وجود  از  رسانه ها 
نامحسوس  شــورای 
بررسی کتاب در وزارت 
که  دادند  خبر  ارشاد 
حکم های  از  برخــی 
شورای رسمی بررسی 
کتاب را به سود برخی 
فکری  جریان های  از 
انتشار  و  و سیاســی 
کتاب های خلاف مصالح 

ملی، وتو می کند!
روزنامه »کيهان« به 
نقــل از يکــی از اعضای 

هيئت بررســی اداره کتاب وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، نوشت: »در وزارت ارشاد علاوه بر 
شورای بررسی و نظارت کتاب، يک شورای نامحسوس هم وجود دارد. اين شورا، حضور رسمی و 
قانونی ندارد. اعضای اين شورای نامحسوس اغلب از بررسی ها و ناظران کتاب دولت به اصطلاح 
اصلاحات تشــکيل شده اســت. آنها گاهی رأی بررسی های رسمی و قانونی اداره کتاب را وتو 
می کنند؛ يعنی برخی از کتاب ها، علی رغم اينکه از سوی اين هيئت بررسی رسمی اداره کتاب، غير 
مجاز تشخيص داده می شوند؛ اما از سوی شورای نامحسوس و در سايه، مجوز انتشار می گيرند!«
خبرگزاری فارس نيز با تاييد اين خبر از انتشار کتاب هايی خلاف قانون توسط اين شورای 

نامحسوس در وزارت ارشاد انتقاد کرد.

راش اضافه

روایت دو بازیگر از دیدار با رهبر معظم انقلاب
و  رجبی«  »مهران 
»بیــوک میرزایی«، دو 
بازیگر سینما و تلویزیون 
به روایت حضور در دیدار 
کشورهای  سران  اخیر 
اسلامی و مسئولان نظام 
با رهبــر معظم انقلاب 

پرداختند.
در  رجبــی  مهــران 
داشت:  اظهار  گفت وگويی 
به  صداوسيما  مســئولان 
بنده گفتند آيا برای حضور 
در چنين جلسه ای تمايل 

دارم که من از اين موضوع استقبال کردم و به دعوتی که از من شده بود، پاسخ مثبت دادم.« اين 
هنرمند سينما و تلويزيون افزود: »اگر مجدد دعوت شوم، علاقه دارم که در چنين جلسه ای شرکت 
کنم و از آن اســتقبال هم می کنم.« بيوک ميرزايی هم گفت: »ديدار با رهبر معظم انقلاب افتخار 
بزرگی است و ای کاش ديداری با اقشار مختلف هنرمندان ترتيب داده شود و از اين طريق تمامی 
هنرمندان فرصت پيدا کنند که به محضر رهبری برســند و مشــکلات خود را بيان کنند، دوست 
دارم با ايشان درباره هنر حرف بزنم و از نظرات ايشان استفاده کنم.« اين بازيگر سينما و تلويزيون 
افزود: »اگر ديدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب برايم مهيا شود، درباره مشکلات فرهنگی حاکم بر 
سينما و تلويزيون و معضلات و مشکلاتی که در قشر بازيگری و سينما وجود دارد، صحبت می کنم.«

 سرودهای انقلابی را 
در بیت المقدس خواهیم خواند

نقدی، معاون  ســردار محمدرضا 
فرهنگی و اجتماعی ســپاه در مراسم 
اختتامیه ســومین جشنواره سراسری 
آواها و سرودهای حماسی بسیج به نام 
که  »موسیقی ای  گفت:  بیداری«  »ترنم 
برای تقویت ایستادگی در مقابل ظالمان 
باشد، نه تنها حرام نیست؛ بلکه ثواب 

هم دارد.«
ســردار نقدی افزود: »اميدواريم شاهد 
پيشــرفت روزافزون هنرهايی باشيم که در 
مسير آزادی قرار دارند و به زودی اين سرودها 
را در بيت المقدس بخوانيم.«در هنگام اهدای 
جوايــز بخش برگزيدگان، سرپرســت گروه 
مصباح الهدی از لارستان فارس که قطعه »من 
انقلابی ام« را اجرا کرد، نشان افتخاری عضويت 
اين گروه را به سردار محمدرضا نقدی، معاون 

فرهنگی سپاه پاسداران اهدا کرد. 

جایزه جلال هم 
منحرف شد!

در حالــی که جایزه ادبی جلال  
با هدف جریان ســازی  آل احمــد 
در عرصه ادبیات ســالم و مستقل 
راه اندازی شده، اما این جایزه همچون 
دوره سابق خود، به سمت جریان های 
تابلــودار و مخالف اصول این جایزه 

گرایش نشان می دهد.
در دوره نهم نيز اين گرايش به طور 
آشکار به چشم می خورد، به گونه ای که 
وقتی اســامی نامزدهای بخش داستان 
کوتاه را مرور می کنيم، فقط نام ناشــران 
تابلــودار جريان شبه روشــنفکری ديده 
می شــود. در اين بخش، ســه کتاب از 
نشر ثالث، يک کتاب از نشر چشمه )که 
مدتی به دليل انتشار کتاب های ضد دين، 
توقيف شده بود( و يک کتاب نيز از نشر 

نگاه قرار دارد.

سریالی عاشقانه
 با موضوع قحطی ایران 

مجموعه تلویزیونی »گیله وا« با 
موضوع قحطی ایران در انتهای قرن 
دوازدهم به کارگردانی »امیر بنان« 

ساخته می شود.
»گيله وا« جديدترين محصول مرکز 
فيلم و ســريال سازمان هنری رسانه ای 
اوج، قرار اســت در قالب مينی ســريال 

ساخته شود.
اردلان  کــه  مينی ســريال  ايــن 
عاشــوری نوشــته، ملودرام عاشقانه ای 
است که در بســتر حوادث انتهای قرن 
دوازدهــم و قحطی بزرگ ايــران رقم 

می خورد.
سريال »گيله  وا« در حال حاضر در 
مرحله بازبينی و انتخاب لوکشــين قرار 
داشته و توليد آن نيز از اوايل بهمن ماه 

آغاز خواهد شد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه 
در پشت صحنه فیلم مدافعان شهر

فرمانده  پاکپور،  محمد  ســردار 
نیروی زمینی ســپاه از پشت صحنه 
ساخت فیلم مدافعان شهر در گیلانغرب 

بازدید کرد.
کار فيلمبــرداری از صحنه هــای اين 
فيلم سينمايی در مناطق نفت شهر، سومار، 
قصرشيرين و گيلانغرب از خرداد ماه امسال 
با مشارکت بيش از ۱۰۰ بازيگر مجرب کشور 
و بازيگرانی از اســتان کرمانشاه و حدود سه 
هزار نفر از مردم شهر گيلانغرب آغاز شد. در 
اين فيلم سينمايی به کارگردانی محمدحسن 
عموری مقاومت مردم گيلانغرب در سال های 
دفاع مقدس به تصوير کشيده می شود. نيروی 
زمينی ســپاه پاسداران در ساخت اين فيلم 
ســينمايی با در اختيار گذاشتن تجهيزات 
نظامی، شــامل تجهيزات و ادوات و بالگرد، 

حمايت لازم را به عمل آورده است.

 رضا اسماعیلی*/  در اوايل دهه  
7۰، با گونه ای نسبتا جديد از غزل با عنوان 
»غــزل فرم و فراغزل« روبه رو می شــويم. 
غزل مدرن در مجموع غزلی سالم، متعادل 
و متناســب با نياز جامعه ادبی ما بود که با 
تأثيرپذيری از شــعر نيمايی شکل گرفت؛ 
ولی اين غــزل در ادامه راه با تندروی های 
گروهی از شــاعران که هــر يک به نوعی 
سودای نام آوری داشتند، دچار آسيب شد 
و رفته رفتــه به انحطاط گراييد و در نهايت 
غزل پارسی از هويت و اصالت خود دور شد.

شاعران اين جريان ادبی )غزل مدرن 
افراطی( متأسفانه با خط زدن »مخاطب« و 
بی توجهی به ذوق عمومی، در مسيری گام 
برداشــتند که به ايجاد فاصله ميان شعر و 
مردم منجر شــد و در نهايت اين جريان را 

به انزوا کشاند.
از  نيــز جماعتی  امروز  متأســفانه، 
شاعران جوان که شيفتة گونه ای از غزل با 
عنوان »پست مدرن« هستند و به اين سبک 
و سياق شعر می گويند، با بی اعتنايی به ذوق 
عمومی و دهن کجی به اعتقادات و باورهای 
فرهنگی و دينی همچنان در اين مســير 
ناصواب گام برمی دارند. غزل هايی که از ذهن 
و زبان اين گروه از شاعران تراوش می کند، 
به هر علت لهجه ای سياه، نيست انگارانه و 
روان پريشانه دارد؛ حال آنکه اولين رسالت 
يک هنرمند اصيــل و واقعی، بايد دميدن 
روح اميد در کالبد انسان ها و جامعه باشد.

ايــن گــروه از شــاعران بــه دليل 
»خودشــيفتگی« بيش از حد، جز خويش 
کسی را به رسميت نمی شناسند و معتقدند، 
تنها آنچه خود می انديشند، درست است و 

کاری به کار ديگران ندارند!
دلايل عدم کاميابی غزل »پست مدرن 
ســياه« جنگ بــا طبيعت ذوقــی مردم، 
)اروتيک زدگی  اخلاق گريزی  دين ستيزی، 
و عريانی(، عدول از دايرۀ اعتدال و کشيده 
شــدن به ورطة افراط و تفريط در رفتار با 
زبان بــه دليل فرم زدگی محض در صورت 

و سيرت است.
يکی از مؤلفه های بــارز اين جريان 
ساختارشــکن و افراطی، »رفتار ناهنجار با 
زبان« در دو حوزه فرم و محتواست. رفتار 
ناهنجار با زبان از طريق دهن کجی به ذوق 
عمومــی، معناگريزی، مخاطب ســتيزی، 
به هم ريختگی ســاختار، سرپيچی از قواعد 
مســلم دســتوری و اصول صــرف و نحو، 
هنجارگريزی هــای افراطــی و بی مبنــا، 
روان پريشــی، جنون انگاری  تئوری زدگی، 
و... صــورت می گيرد و با خوانش اشــعار 
اين شــاعران، اين حقيقــت تلخ به خوبی 

رخ می نمايد.
بديهی اســت نتيجة محتوم چنين 
رفتاری، راندن بيش از پيش شعر به حاشيه، 
دلزدگی، بدبينی و بی اعتمادی مخاطب و در 
نهايت محصور شدن اين هنر ملی! در دايرۀ 
بستة مخاطبان خاص است. با عنايت به اين 
نکته، بايد پذيرفت که تنها راه برون رفت از 
بحرانی که پيش  روی شعر پست مدرن جوان 
ماست، ارجاع دوبارۀ شعر به مردم و اجتماع 
و بيان کرامت های والای انسانی و اخلاقی 
است؛ مردمی که در تقابل سنت و مدرنيسم، 
مُچاله، سرگردان و بلاتکليف به دنبال روزنه 
اميدی می گردنــد که خود را از اين ورطة 
هولناک و بلاخيز به ساحل سلامت برسانند. 
در اين ميان، شاعرانی که برای خود رسالتی 
قائل هستند، در اين ظلمات وحشت خيز، 
بدون ترديد می توانند همچون رسولان شب 
 چراغ هدايت در دست، بشارت صبح فردا را 
در گوش ِ به راه ماندگان چشم انتظار، زمزمه 

کنند، اين  چنين باد.
* شاعر و منتقد ادبی

شعر عاشقانه مدرن!

قبول مسئوليت، خيلی سخت و سنگينه و گاهی اوقات اونقدر سنگين 
می شه که شونه های آدم زيربار آن طاقت نمی ياره. فی المثل همين مسئوليت 
دفترچه حقوق عمه خانم  ماســت. ســال گذشته وقتی شــوهر عمه خانم، 
کامبيزخان کارگر بازنشســته معدن وقتی در 55 سالگی عمرش را به شما 
بخشــيد و رفت هنوز ســور و سات هفت و چهلش جمع نشده، مسئله مهم 
نگهــداری دفترچه مســتمری و حقوق ماهانــه، کامبيزخان دغدغه جدی 

خانواده ما شد. 
چون عمه خانم سواد نداره و از طرفی اولادی هم خدا بهش نداده، انتظار 
داشت يکی از ماها حساب و کتاب خونه را بدست بگيره. پس از کلی حرف و 
حديث و جروبحث قرعه بخت به نام ما زده شد و عقلای قوم رأی به صالح 
بودن ما دادن و الان دقيقاً سه سال و سه ماه و سه روزه که امور حقوق مرحوم 

مغفور جنت مکان کامبيز با تدبير و درايت اين جانب ميرزا اداره می شه. 
اما چشــمتون روز بد نبينه مشکل از همان ماه اول شروع شد. فردای 
سی ام ماه که حقوق را تقديم عمه خانم کردم در يک مراسم رسمی خانوادگی 
عمه خانم بنده را مجبور کرد که به جان خودش قســم بخورم که حتی يک 
ريــال از پول مرحوم کامبيز را حيف و ميل نکنم، روزهای بعد بارها و بارها 
خبر می آوردن که روز بعد از پرداخت حقوق، عمه خانم به دور از چشم من 
رفته بانک و از کارمند بانک خواســته دقيق حقوق را روزی يک برگه خوانا 
براش بنويســه. بيچاره کارمند بانک هر بار مبلغ 7۳۲5۰۰ را می نوشــت و 
عمه خانم نوشــته را می داد به اکبرآقا سوپری سرکوچه چندين بار با صدای 
بلنــد براش بخونه تا خدای نکرده حيف و ميلی صورت گرفته باشــه. بماند 
کــه در ماجرای حقوق های نجومی که عمه خانم فکر می کرد يحتمل حقوق 
کامبيز هم چون خيلی ســخت بوده بايد همين حدود باشــد و حتماً من با 

کارمند بانک دست به يکی کردم و اله و بلِه. 
البته اين هم روزهای متمادی با صحبت و گفت گو و برخی صحبت های 
مســئولان محترم، بر عمه خانم واضح و مبرهن شــد که اين حقوق های بالا 

مخصوص ذخيره های نظام  است و لاغير.
آخرين مشکل از اين دست هم اين پيامک بود که رئيس جمهور محترم 
به خلق الله فرستاده از جمله عمه خانم  ما »مردم شريف ايران، بيائيم، حقوق 
خود بيشتر آشنا شويم و قدرتمند آن را پاس بداريم.« از آن روز تا به امروز 
که حدود يک هفته می گذره و هر بار عمه خانم می ده يک کسی اين پيامک 
را با صدای بلند براش می خونه و هر بار مرتب دعا و نفرين به جان من می کنه 
که خدا نبخشــدت ميرزا که اين همه ســال من رو با حقوقم آشنا نکردی و 

اين ماجرای مسئوليت سنگين ما همچنان ادامه دارد...
میرزا بی سواد

 الهی به امید تو...
ای آورنده صبح

در جذبه نورت ته نشين شده ام.
هوايی چنين روشن، بی تابم می کند.

در اين لحظات که روزی ام مقدر خواهد شد،
مرا با دست هايی گشوده به درگاهت برانگيز.

خدايا!
بر پيمان تو صبح کرده ام و به وعده ای که 

با تو داشته ام، ايمان دارم
بايد گام هايم را محکم تر بردارم؛

وقتی با هر نشانه روشن،
بوی دوست را نزديک تر حس می کنم.

بايد همه چيز در من آغازی تازه داشته باشد.
اين منم؛ در صبحی سرشــار، آغشــته از 

خورشيد.
الهی به اميد خودت.

آتش بر آب
پيامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: 

»خشم از شيطان و شيطان از آتش 
آفريده شده است و آتش با آب خاموش 
می شود، پس هرگاه يکی از شما به خشم 

آمد، وضو بگيرد.«
نهج الفصاحه ص ۲۸۶، ح ۶۶۰

تلخند

طرح: مهدی بابایی

 غزل ساحلی
محو ساحل بوده ام از پيش و اکنون بيشتر
چشم بر دريا در اين حال دگرگون بيشتر

فايزا کو حاصل از افسانه کوچ پری
ای پری ديگر نخوان در گوشم افسون بيشتر

دارکوبی هم نمی آشوبد اينجا باغ را
باد می پيچد به زلف بيد مجنون بيشتر

شوربختانند اينجا نيز ماهيگيرها
در غروب ساحل اين حس دگرگون بيشتر

بعد از اين بنويس از اندوه ماهيگيرها
از غم ماهی فروش صبح کارون بيشتر

دوست دارم شروه خوانی در سکوت شامگاه
سر به ساحل با دوبيتی های مفتون بيشتر

شيهه »اسب سفيد وحشی«ای در کوه نيست
می زنند اينجا سواران نعل وارون بيشتر
در تب آشفتگی هايم عجيب اين روزها
می زنم بی اختيار از شهر بيرون بيشتر

دوری است و دوستی رسم برادرهای من
خط نادرويش ها حک باد با خون بيشتر

محمدحسین انصاری نژاد

خطا بود...

»فاش می گويم و از گفته خود دلشادم«
که خطا بود به امثال »کَری« دل دادم!
رفته بودم که به پايان برسد اين تحريم
اين چنين گشت که در دام عدو افتادم

هر چه گفتند که »دست چدنی« دارد او
من ولی خام شدم، دست به دشمن دادم

پند ياران نشنيدم که شَوم »دلواپس«
خنده ها کردم و فرياد برفت از يادم 

غرض اين بود که برجام سرانجام شود
»چه کنم حرف دگر ياد نداد استادم«!

عهد بستيم ولی بود عَدو عهدشکن
دل غمين گشتم و به »جان« پيامک دادم!

اين سخن گفتم و هرگز نکنيدش افشا
نرسد گوش »حسن« تا نبََرد بنيادم

علی عرفانی )شاعرباشی(


